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روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی
شهری  واقتصاد         ی ایران

دوشنبه|۱5  اردیبهشت ۱۴۰۴
 شماره ۴۰۴2

۱2 صفحه| قیمت ۱۰۰۰۰ تومان

 بخشی از منابع تأمین آب شرب تهران، شیراز، بندرعباس و ساوه در آستانه خروج کامل از مدار قرار دارد   صفحه  3

آب نیست، تدبیر هم نیست
هفت سد مهم کشور با کمتر از ۱۰ درصد حجم آب در وضعیت بحرانی قرار دارند   جامعه ایران دیگر منفعل 

نیست و نقش فعالی در 
تصمیم گیری ها دارد

  تجربه انقلاب 5۷ نشان 
داد حذف جامعه نتیجه ای 

جز سقوط ندارد
  نظام سیاسی یا 
به جامعه بازگردد

یا خطر رادیکالیزه شدن 
و فروپاشی را بپذیرد

صفحه 2

صدای تصمیم 
می آید

تقی آزاد  ارمکی، جامعه شناس 
در گفت  وگو با هفت صبح از 

جامعه امروز ایران، دولت، نسل 
زد، نخبگان و زنان می گوید

گلیم هرســین با قدمتی چند هزار ســاله، نه تنها 
نمایانگــر هنر کهن ایــران بلکه بخشــی از هویت 
فرهنگی این منطقه است. شهرستان هرسین که در 
دامنه های رشــته کوه زاگرس و در استان کرمانشاه 
قرار دارد، با بیــش از پنج هزار گلیم بــاف، یکی از 
قطب های تولیــد این محصول هنــری در ایران به 
شمار می رود. اما باوجود این قدمت و شهرت جهانی، 
همچنان نیازمند برندســازی و معرفی در بازارهای 
داخلی و خارجی است. این شهرستان که در ارتفاع 
بیش از یک هــزار و ۵۰۰ متری از ســطح دریا قرار 
دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود از آب 
و هوای معتدل کوهســتانی برخوردار است و در هر 
فصل، ویژگی های خاص خــود را در تولید گلیم به 
نمایش می گذارد. گلیم هرسین از دیرباز در فهرست 
صنایع دستی برجسته ایران قرار داشته و به ویژه در 
مناطق مختلف ایران مانند سنقر، کلیایی و جوانرود 
نیز تولید می شــود، اما هیچ کجا به اندازه هرسین، 

ریشه دار و معتبر نیست.

  گلیم هرسین؛ نماد تاریخ و فرهنگ ایرانی
گلیم هرســین از نظر هنری و فرهنگــی در ایران 
به قدری مهم است که نقوش آن در آثار تاریخی چون 
تاق بستان، کتیبه بیستون و معبد آناهیتا به وضوح 
دیده می شــود. قدمت این هنر دستی به سه تا پنج 
هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد و نشان دهنده 
هنری اســت که از دوران های گذشته تا به امروز در 
دل مردم هرسین ریشه دوانده است. با این حال، برای 
بهبود وضعیت این صنعت و جلب توجه بیشتر به این 
هنر ملی، نیازمند یک برنامه جامع برای برندسازی و 

صادرات گلیم هرسین هستیم.

   تلاش ها برای برندسازی و معرفی 
جهانی گلیم هرسین

در این راستا، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان کرمانشاه، داریوش فرمانی، 
از لزوم برندسازی و معرفی بیشتر گلیم هرسین در 
بازارهای جهانی سخن می گوید. به گفته او، هرسین 
باید هر ساله جشــنواره ملی گلیم را برگزار کند تا 
علاوه بر رونق تولید، به معرفی بهتر این هنر بپردازد. 
فرمانی همچنین به توسعه کارگاه های تولید گلیم 
و ارائه آموزش های تخصصی اشاره می کند و تأکید 
دارد که برای پیشــرفت این صنعت باید تسهیلات 

کم بهره به گلیم بافان اختصاص یابد.
پشتیبانی از گلیم بافان هرسین برای توسعه صنعت

فرماندار شهرستان هرســین، جهانبخش حیدری، 

نیز بر ضرورت برگزاری جشنواره ملی گلیم و تأمین 
تسهیلات کم بهره برای گلیم بافان تأکید کرده است. 
او همچنین افزود: »این شهرســتان، به عنوان شهر 
ملی گلیم ایران، نیازمند توجه ویژه به آموزش های 
تخصصی و حمایت های مالی اســت تــا هنرمندان 

بتوانند به تولیدات خود رونق ببخشند.«

   چالش ها و فرصت ها برای گلیم هرسین
اگرچه گلیم هرسین در فهرســت میراث فرهنگی 
کشور به ثبت رســیده و دارای نشــان بین المللی 
جغرافیایی است، اما هنوز در مسیر صادرات و توسعه 
نیاز به حمایت های بیشتر دارد. طبق گفته فرمانی، 
ســال گذشــته ۹۲۵ نفر برای دریافت تسهیلات 
مشــاغل خانگی ثبت نام کرده اند که بخشی از این 
درخواست ها هنوز پرداخت نشــده است و امسال 
نیز هیچ ســهمیه ای به اداره کل میــراث فرهنگی 
کرمانشاه اختصاص نیافته است. این موضوع موجب 
نارضایتی هنرمندان اســتان شــده و نشان دهنده 
اهمیت تخصیص منابع بیشــتر برای حمایت از این 

صنعت است.

   آینده روشن گلیم هرسین در بازارهای جهانی
گلیم هرســین بــا تاریخچه ای غنــی و هنری 
پرجاذبه، قابلیت تبدیل به یــک برند جهانی را 
دارد. با توسعه کارگاه های تولیدی، آموزش های 

تخصصی بــرای هنرمنــدان و تأمین تســهیلات 
کم بهره، می توان زمینه را برای رونق هرچه بیشتر 
این صنعت فراهم کــرد. همچنین، احداث بازارچه 
دائمی صنایع دستی در ورودی های شهر و برگزاری 
جشنواره های ملی می تواند باعث جذب گردشگران 

و علاقه مندان به این هنر باشد.
گلیم هرســین که به عنوان نماد هنر ایرانی در دل 
تاریخ جای دارد، باید به عنــوان یک صنعت ملی و 
بین المللی شناخته شــود. برای تحقق این هدف، 
علاوه بر برگزاری جشــنواره های ملــی و جهانی، 
نیاز به حمایت های مالی و تسهیلات کم بهره برای 
تولیدکنندگان و گلیم بافان هرسین وجود دارد. تنها 
با این حمایت ها می توان گلیم هرسین را به جایگاه 
واقعی اش در بازارهای جهانی رساند و از ظرفیت های 

بی پایان آن بهره برداری کرد.

در روزگاری که غول های نشر چندملیتی چون کشتی های عظیم الجثه بر اقیانوس 
کتاب ها سلطه یافته اند، گروهی از ناشران مستقل از آمریکای لاتین و آمریکای 
شمالی در بندر دانشگاه پرینســتون گرد هم آمدند. گردهمایی  برای بازتعریف 
استقلال، برای شنیدن صدای قایق های کوچک در میان امواج سهمگین بازار 
جهانی نشــر. کنفرانس »از آمریکای لاتین تا جهان: نشر امروز« فرصتی بود تا 
ناشران، مترجمان، کتاب فروشــان و حتی خوانندگان از تجربه ها، چالش ها و 
خلاقیت های خود بگویند. از روزهایی که چاپ یک کتاب ســودآور نیست اما 

ارزشش فراتر از عددهاست، تا شب هایی که امید، تنها دلیل ادامه دادن است.

  استقلال یا هم افزایی؟
در حالی که برخی از ناشــران از مفهوم »استقلال مطلق« سخن می گفتند، 
مایکل رینولدز از Europa Editions راه تازه ای پیشــنهاد داد: وابستگی 
متقابل. او گفت: »زمان آن رسیده که از رقابت عبور کنیم و به هم افزایی برسیم؛ 
به شبکه ای از ناشران، مترجمان، کتاب فروشان و خوانندگانی که با هم جهان 

ادبیات را زنده نگه می دارند.«

   قایق هایی که از کشتی ها پیشی می گیرند
سسیلیا آربولاوه از Lote 4۲، در یکی از شاعرانه ترین لحظات نشست، گفت: 
»ما قایق های کوچکی هستیم که می توانیم به سواحلی برسیم که کشتی های 
بزرگ از آن غافل اند. ما ساده ایم اما چابک. ســراغ مخاطب هایی می رویم که 
سیستم های بزرگ اصلًا نمی بینندشان.« گوستاو وویچخوفسکی، شاعر و ناشر 
اهل اروگوئه نیز با بیانی بی پرده، سه گانه ای از جهان نشر ترسیم کرد: ناشران 
سودمحور، ناشران متعادل و در نهایت ناشران مستقل، که چشمشان نه به سود 

که به حقیقت است.

   ناشرانی که به نویسنده ها وفادار می مانند
داستان الهام بخش »النا فرانته« هم نقل شد. رینولدز گفت: »کتاب های فرانته 
اولش فروش نداشت. اما ما ادامه دادیم. چون به نویسنده ایمان داشتیم، نه به 
بازار. ناشر بزرگ، او را رها می کرد.« این جمله تماشاگران را به تحسین واداشت؛ 

جمله ای که جوهره تفکر مستقل را فریاد می زد.

   آفرینش فراتر از قالب ها
پایان جلسه، به شــکلی خلاقانه و شــوکه کننده رقم خورد: رونمایی از کتابی 
پاپ آپ و هنری که محصول همکاری شــاعر سرشــناس برزیلی آگوســتو دِ 
کامپوس و هنرمند اســپانیایی خولیو پلازا بود. کتابی آن قدر پیچیده که هیچ 
ناشر بزرگی حاضر به ریسک آن نشد، اما آربولاوه آن را به سرانجام رساند. از آن 
سو، دکه ای کوچک به نام Banca Tatui هم معرفی شد؛ پروژه ای خلاقانه که 
روزنامه فروشی ساده ای را به فروشگاهی برای کتاب های مستقل تبدیل کرده بود.

   وقتی کتاب به خانه می آید
وویچخوفسکی از راهکاری دیگر گفت؛ از استان هایی در اروگوئه که حتی یک 
کتاب فروشی هم ندارند. او برای این چالش، پاسخ ابتکاری ای یافته بود: سیستم 
اشتراک ماهانه کتاب که مستقیماً آن را به درِ خانه ها می فرستد؛ کتاب به جای 
آگهی! پایان بخش کنفرانس، سخنان پراحساس وویچخوفسکی بود: »ادبیات 
برای ما کالا نیست. اقتصاد، مانعی برایمان نیست. ما اینجاییم تا ادبیات را زنده 

نگه داریم، حتی اگر سودی در کار نباشد.«

کنفرانس پرینستون و روایت تازه ای از استقلال در دنیای نشر

در غیاب کتاب فروشی ها، سیستم اشتراک ماهانه، راهی برای 
رساندن کتاب به خانه خوانندگان شد

گلیم هرسین در پی برندسازی جهانی و حمایت های ویژه از هنرمندان و تولیدکنندگان است

هنری باستانی در دل تاریخ   ایران
  گزارش  میراث

قایق های کوچک، مأموریت بزرگ

پایان ۲۲ سال همسایگی 
روایت دلخراش پسر از قتل مادرش 

با ۳۸ ضربه چاقوی دختر همسایه

دختر همسایه در جریان تحقیقات جنایی بازداشت شده 
و به قتل اعتراف کرده است

 صفحه  7

اختلاف کیانی و نعمت زاده 
مدال آوران المپیک در وزن ۵3 کیلو

جنجال دست ردِ ناهید 
به مبینا 

فدراسیون تکواندو: ادامه اختلافات منجر به حذف خواهد شد
صفحه ۱۱

گزارش هفت صبح از روز پرحاشیه شورای شهر تهران

روز داغ   بهشت

گفت وگوی اختصاصی با 
محسن عاشوری سلطان 

پاس گل فوتبال ایران و ستاره 
سال های نه چندان 

دور پرسپولیس

پایه های 
سست

رده  پایه

  پخش کلیپ تبلیغاتی از تریبون شورا باعث 
اعتراض سایر اعضا شد

  شربیانی: نمی دانم انگیزه حمایت از رانت و فساد چیست.
ما مثل شما نیستیم. نمی دانم چرا وقتی این حرف ها را می زنم 

به برخی  برمی خورد؟

 صفحه 9

مسئولان فدراسیون 
باید درباره فوتبال 

نوجوانان و 
رده های پایه 

پاسخگو باشند
صفحه ۱۱

تحصیل در انیمیشن ایران؛ چهار سال بلاتکلیفی 
میان علاقه، هنرستان و ارشد

صفحه  ۵

انیمیشن در ایران فقط 
اپراتور می سازد، نه خلاقیت

بررسی موانع و چالش های راه اندازی مقطع کارشناسی انیمیشن

رانندگان همچنان با مشکلات فراوانی پس از انفجار 
بندر شهید رجایی دست و پنجه نرم می کنند

 صفحه  3

ترکش  انفجار   بر جان 
رانندگان

سرنوشت اندوه بار رانندگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی 

   فروش های آنلاین و خصوصی جایگزین فروش های 
عمومی در حراجی ها شده اند

   هنرمندان ایرانی با وجود محدودیت های سیاسی و 
اقتصادی، همچنان در بازارهای جهانی حضور دارند

صفحه ۴

سکوت ضرب آهنگ 
چکش های حراج

افت جهانی فروش آثار هنری؛ اما آثار ایرانی به سهم قابل توجهی رسیدند

صفحه ۱۰

کاردینال هایی که از 
خبرنگاران فرار می کنند

در میان رقابت های محرمانه و شایعات داغ، کاردینال ها 
برای انتخاب پاپ جدید آماده می شوند

تجرد قطعی زنان در تهران
به مرز ۳۸ سالگی رسیده است

تهران؛ پایتخت مجردها
ازدواج دیگر الزام اجتماعی نیست 

و به انتخابی شخصی تبدیل شده است  صفحه 6

با وجود مجوزهای رسمی، اجرای کنسرت ها در برخی شهرها 
با تصمیمات سلیقه ای لغو می شود

صفحه ۴

اعتراض رسمی به مجوز رسمی
جدال میان هنر، قانون و سلیقه های شخصی در ارشاد بالا گرفت
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    خنده جدی 

حکایت هایی
 از نسبت طنز با سیاست

دنیای سیاست شوخی بردار نیست؛ جدی است و حتی 
کمی عبوس  . گاهی هم خشمگین و خشن است. پس 
نباید چندان مناســبتی داشته باشــد با طنزنویسی و 
لبخند ؛ اما دارد و خوب هم دارد. اصلا انگار سیاســت 
کشــتزار اصلی طنز است و بدون سیاســت تنور طنز 
گرم نمی شود و البته این هم هست که طنز گاهی تنور 
سیاســت را گرم می کند چندان که سیاستمداران داغ 
می کنند و مباشران اهل قدرت، طنزنویس را می گیرند 

و داغ می کنند داغ کردنی!
تقریبا یک چیزی مثل همین آدم بی نمکی که هفته ای 
دو سه بار می آید به تلویزیون خودمان و در ترویج رأی 
سلاطین سیاست و سپید نمایی انواع سیاهی ها، آسمان 
و ریســمان به هم می بافد. از اینجا می فهمیم که همه 
طنزنویسان، مطرود و مغضوب قدرت نیستند و ممکن 
است طنزنویس خودش بخشی از ساختار قدرت باشد؛ 
چه در سفیدنمایی و ماســتمالی و چه در مسخره بازی 
و ایجاد انبســاط خاطر برای صاحب منصبان منبسطِ 

خوشحال.
در قدیــم از خیلی ســال های دور تا همیــن روزگار 
پادشاهان قاجار، یکی از تفریحات حاکمان، مجالست با 
مسخرگان و تلخکان بوده تا به رفتار و گفتار آن جماعت 
رند، ملال از خاطر بزدایند و خشکی دِماغ خو کرده به 
اخم و خشم را چاره ســازند. نسبت رندان طنزآفرین با 
حاکمان سیاست باز، به همین سادگی نیست که من در 
این چند سطر نوشتم. حکایتی است دراز دامن و شیرین 
و خواندنی، نه به خاطر قلم مــن بلکه به خاطر ماهیت 
طنز و ماهیت قدرت که طبعا ناسازگارند و اسباب انواع 
سوانح در این ناســازگاری فراهم است و بازتاب آن در 

نوشته های اهل طنز آمده است.
 از این پس در همین جا هر بار حکایتی از ســازگاری و 
ناسازگاری طنز و سیاست می نویســم و این به خاطر 
دلبســتگی ام به طنز و دل زدگی ام از سیاســت است، 
پس توقع نداشته باشــید که چندان بی طرفانه و حتی 
منصفانه باشد. معلوم است که در دعوای آنکه گره به ابرو 
دارد و دماغش را بالا گرفته و طلبکار عالم و آدم اســت 
با آنکه خونسرد و بی اعتناست، چای می نوشد و لبخند 
می زند، من بی هیچ تردیدی از آن آدم عبوس و متکبر 
روی برمی گردانم با خونسردی لبخند می زنم و طرف 

خندان را برمی گزینم.

   اسماعیل امینی
            شاعر و استاد دانشگاه

    یادداشت  

سیاست در عصر بی قراری
 سرعت، واکنش، فراموشی

جهان آرام نمی گیرد. اخبار می رسند، پخش می شوند، ناپدید 
می شوند. سیاســت، زمانی صحنه  نبرد ایده ها و برنامه ها بود؛ 
امروز بدل شده به مسابقه  واکنش ها. پلتفرم ها می تازند، مخاطب 
می بلعد، سیاست مدار می گریزد. همه درگیرِ »الان« شده اند، 
کسی مجالی برای »بعد« ندارد. سیاست، در عصر بی قراری، 

گرفتار شده میان سرعت، واکنش و فراموشی.
در این روزگار، هر اتفاقی با هشتگی به دنیا می آید، با چند ویدیو 
دیده می شــود و با چند تحلیل سطحی از بین می رود. چرخه  
زیست سیاسی یک رویداد، کوتاه تر از عمر یک استوری است. 
آنچه دیروز طوفان به پا کرد، امروز در قعر حافظه  جمعی دفن 
شده. فراموشی، نه نتیجه  گذر زمان، که محصول شتاب است. 

جامعه ای که مجال ایستادن ندارد، نمی تواند به خاطر بیاورد.
این سیاســت، سیاست تأمل نیســت. سیاست تصمیم های 
فوری ست، بی پشتوانه  فکری، بی تحلیل، بی زمینه. کنشگران، 
به جای درک پیچیدگی ها، به دنبــال موضع گیری فوری اند. 
موضعی که بیشتر از آنکه ریشه در باور داشته باشد، ریشه در 
ترس از جا ماندن دارد. در این میدان، مهم نیست چه می گویی؛ 

مهم این است که »زودتر« بگویی.
رســانه ها این بی قراری را تغذیه می کنند. خبری که با تأخیر 
برسد، دیگر »خبر« نیست؛ به سرعت تبدیل به گذشته می شود. 
تحلیلی که دیر منتشر شود، تحلیل نمی ماند؛ بدل به حاشیه ای 
خاموش در گوشه ای از اینترنت می شود. همین شتاب، سیاست 
را از معنا تهی کرده و آن را به واکنش های لحظه ای تقلیل داده. 

واکنش هایی که چون بر بادند، هیچ گاه ریشه نمی دوانند.
در این شرایط، سیاست مداران ناگزیرند نقش های تازه ای بازی 
کنند. به جای برنامه ریز و نظریه پــرداز، بدل به واکنش گرانی 
حرفه ای شده اند؛ آماده اند تا در لحظه به هر موجی سوار شوند، 
بی آن که مقصد را بشناسند. این بازیگر جدید، شخصیت ندارد؛ 
پرســونای او را الگوریتم ها می ســازند. می بیند که مردم چه 
می خواهند، همان را می گویــد. نتیجه؟ جامعه ای که از تکرار 

خسته است، اما جرات ایستادن ندارد.
وضعیت، بیش از آنکه بحران اطلاع رسانی باشد، بحران توجه 
است. توجه، کمیاب ترین منبع عصر ماست. سیاست، اگر قرار 
است شنیده شود، باید بتواند این توجه را بخرد، حفظ کند و در 
نهایت هدایتش کند. اما در عمل، توجه مخاطب به جای آنکه 

تبدیل به فهم شود، در گرداب هیجان و سرگرمی گم می شود.
این سیاســت بی قرار، عمق را پس می زند. جایی برای تفکر 
نمی گذارد. نه برای سیاست مدار، نه برای روزنامه نگار، نه برای 
شــهروند. قدرت واقعی، در همین لحظه  غیبت تأمل شــکل 
می گیرد؛ آنجا که ساختارها، بی ســروصدا تصمیم می گیرند 
و افکار عمومی، درگیر موج بعدی شــده اند. فراموشی، متحد 

همیشگی قدرت است؛ چه در دموکراسی، چه در استبداد.
سیاست در عصر بی قراری، در خطر است؛ نه از بیرون، بلکه از 
درون. اگر قرار اســت دوباره معنا پیدا کند، باید از این چرخه  
جنون آمیز خارج شود. باید شــهامت کند که دیر بگوید، اما 
درست. باید قدرت نه گفتن به ســرعت را داشته باشد. شاید 
تنها راه بازسازی اعتماد عمومی همین باشد: سیاستی که برای 

اندیشیدن وقت می گذارد، نه فقط برای گفتن.

   بابک نبی
            دبیر گروه سیاسی

 جامعه ایران، جامعه ای جهانی شده است
تقی آزادارمکی در پاســخ به این پرسش، تصویری از 
یک تحول تاریخی ارائه می دهد؛ تحولی که در آن ایران 
دیگر صرفاً یک جامعه سنتی یا منزوی نیست، بلکه 
بخشی فعال، پُررنگ و حتی پیش رو در ساختارهای 
جهانی است: »باید زمانی را به یاد بیاوریم که تکنولوژی 
در زندگی ما جایی نداشت، صنعت غایب بود و سبک 
زندگی امروز اصــلًا وجود نداشــت. آن روزها نه این 
مردم، نه این جنگ ها، نه این سیاســت ها، نه این نوع 
مصرف فرهنگــی قابل تصور نبود. جامعــه ای بود با 
چهره ای متفاوت. امروز اما، ایران به جامعه ای تبدیل 
شده که حضورش در سطح جهانی محسوس است؛ 
هم در زیست اجتماعی، هم در ساختار سیاسی. دیگر 
نمی توان آن را جامعه ای منــزوی یا فرو رفته در لاک 

سنت دانست.«
او جامعه امروز ایران را با جامعه آمریکا مقایسه می کند: 
»در آمریکا امروز، ترامپ بحث جنگ و صلح را پیش 
می کشد. در ایران هم این دغدغه جاری است. جامعه ما 
دقیقاً در موقعیتی ایستاده که آن طرف دنیا هم هست: 
نه در جنگ است، نه در صلح. در کشاکش یک تصمیم 
تاریخی است. این یعنی جامعه ایرانی، جامعه ای جهانی 
شده اســت، با همان تردیدها، همان بحران ها، همان 

سطح از مشارکت و دغدغه.«
از نظر آزادارمکی، جامعه ایران به مرحله ای رســیده 
که دیگر نمی توان آن را جامعه ای نیمه جان یا منفعل 

توصیف کرد:
»جامعه ای در ســطح، جامعه ای حاضــر، جامعه ای 
که تمام نشــانه های بلوغ اجتماعــی را دارد. اگر آن 
را با نوجوانی مقایســه کنیــم که تــازه وارد دنیای 
بزرگسالی شده، حالا به جایی رســیده که خودش 
تصمیم می گیرد، خودش انتخاب می کند و دیگر تنها 
فرمان بردار نیست. جامعه ایران امروز، جامعه ای است 
مســئله دار اما زنده. قوی اما درگیر. پر از پرسش اما 

هم زمان جویای پاسخ.«
او این حضور را در مصرف فرهنگــی، در تکنولوژی، 
در فضای دانشگاه، در مشــارکت سیاسی و حتی در 

منازعات فکری و دینی می بیند:
»مصرف تکنولوژی در ایران از بسیاری از کشورهای 
جهان بالاتر اســت. موســیقی، فیلم، شــبکه های 
اجتماعی، همه و همه نشان دهنده حضور فعال جامعه 
در زیست جهانی اند. همین طور در عرصه های سیاسی؛ 
ما با جامعه ای مواجه ایم که دیگر به هیچ وجه تماشاگر 
نیست، خودش وارد میدان شده است. حتی در فقه، 
حتی در دین، حتی در دانشگاه. این جامعه، دارد برای 

خودش تصمیم می گیرد.«

 گذشته ای که با نوستالژی بازسازی می شود
در ادامه، از آزادارمکی درباره حسرت بخشی از جامعه 
به گذشــته می پرســیم، وقتی ما در فضای مجازی 
می بینیم که تصاویری از 40-50 سال پیش می گذارند 
که حسرت گذشــته را می خورند. به نظر شما ما در 
جریان این تغییرات چه چیزهایی به دست آورده ایم 
و چه چیزهایی از دســت داده ایم؟ چرا مــردم با آه 

می گویند: »چه روزگاری بود«!
پاسخ او بی پرده است:

»وقتی در سربالایی هستی، خسته می شوی. طبیعی 
اســت که لحظه ای را که پایین تر نشســته بودی و 
استراحت می کردی به عنوان خاطره ای خوش به یاد 
بیاوری. اما آیا آن پایین نشستن، زندگی بود؟ یا وقفه ای 
در مسیر؟ بعضی ها خســتگی امروز را می گیرند و با 
چسباندن آن به لحظه های رمانتیک گذشته، تصویری 
جعلی از گذشته می سازند. می گویند ببینید چقدر 
خوب بود! اما اگر آن گذشته چنین درخشان بود، چرا 

حرکت کردیم؟ چرا انقلاب کردیم؟«
او بازسازی گزینشی از گذشــته را ناشی از یک نوع 

»خیانت معرفتی« می داند:
»کسانی که بخشی از گذشته را برجسته می کنند، 
در واقع می خواهند امروز را متوقف کنند. می خواهند 
عمل اجتماعی امــروز را تعطیل کننــد. این یعنی 
بازگشــت به خیال پردازی، به اوهام و عقب نشینی از 
مسئولیت اجتماعی. من نمی گویم که گذشته بخشی 
از ما نیست. البته که هست. همه شاهان، همه ظلم ها، 
همه رنج ها، همه تجربه ها، بخشــی از ما هستند. اما 

جامعه ای که فقط در خاطره زندگــی کند، قادر به 
تصمیم گیری نخواهد بود.«

 تصمیم بزرگ، مسئولیت بزرگ
آزادارمکــی بارها در طول گفت وگــو تأکید می کند 
که جامعه ایران در لحظه ای تاریخی ایســتاده است؛ 
لحظه ای که تصمیمی بزرگ در برابر آن قرار دارد: »ما 
اکنون در ساده ترین و هم زمان پیچیده ترین موقعیت 
زیســتی، سیاســی و دینی قرار داریم. باید تصمیم 
بگیریم: با جهان چه می خواهیم بکنیم؟ آیا می خواهیم 
صلح کنیم؟ با چه کیفیتی؟ آیا می خواهیم بجنگیم؟ با 
چه هزینه ای؟ همه اینها تصمیم هایی اند که تعویق شان 

جامعه را زمینگیر می کند.«
او هشــدار می دهد که توهم گذشــته گرایی، ابزاری 
در دست جریان های افراطی اســت: »این تصور که 
انقلاب اشتباه بوده، این تمایل به بازگشت به مدل های 
گذشته، این همه از سوی جریان هایی القا می شود که 
می خواهند جامعه را از عمل باز دارند. اما جامعه ایران 
امروز آماده است، حاضر اســت، زنده است. زمان آن 
رسیده که این جامعه، خودش سرنوشتش را انتخاب 

کند.«

 فروپاشی از درون یا بازگشت به جامعه؟
نظام سیاســی یا باید به جامعه بازگــردد، یا به 

فروپاشی تن دهد
اگر انقلاب 5۷ را نقطه دگرگونی جامعه 

ایران بدانیــم، روایت های رســمی 
و مردمی از آن همچنان دو مســیر 
متضاد را طی می کنند. آیا مردم برای 
انقلاب جنگیدند یا رژیم پیشــین 
خود فروریخت؟ آیا می توان بدون 
صدای جامعــه، حکمرانی کرد؟ و 
اکنون آیا جمهوری اســلامی در 
آســتانه همان خطری ایستاده که 
پهلــوی دوم را از پــا انداخت؟ تقی 

آزادارمکی در پاســخ به این پرسش 
می گوید:

»انقلاب 5۷، شــورش جامعه علیه شاه 
نبود، بلکه نتیجه فروپاشی درونی یک رژیم 
بود که دیگر صدای جامعه را نمی شنید. 
اگر شاه نمی رفت، بیست سال بعد باید با 
او می جنگیدیم. خودش سقوط را ممکن 
کرد، نــه جامعه. رژیم گذشــته جامعه را 
نادیده گرفت، مخالفان را حذف کرد، فضای 
فرهنگی را مصادره کرد و در نهایت، خودش 

را تنها گذاشت.«
از نظر آزادارمکی، نشانه های هشداردهنده 
آن فروپاشــی دوباره پدیدار شده اند؛ اما 
این بار از جنس ســرکوب های خشــن 
دهه چهل نیستند، در قالب بی اعتنایی 

ساختاری به جامعه ظاهر شده اند:
»وقتی به جامعه نقش ندهی، همان بلایی 
سرت می آید که سر شاه آمد. همه چیز 
دربار شد، همه چیز از بالا طراحی شد. 

رجال کشور نابود یا خانه نشین شدند، جامعه بی اعتماد 
شد و سیاست به جشن دوهزار و پانصد ساله فروکاسته 

شد. یعنی تحقیر شعور عمومی.«
او تأکید می کند که این بار جامعه ایران، اگرچه زیر بار 
فشارهای سنگین اقتصادی و سیاسی است، اما باز هم 
فعال، هوشیار و برخوردار از نوعی بلوغ اجتماعی است 

که اجازه تکرار تاریخ را نمی دهد:
»این جامعه اگرچه تحت فشار است، اما مثل جامعه 
افغانستان نیست که راهی جز کارگری نداشته باشد. 
ایرانی ها ثروت دارند، نفوذ دارند، طبقه متوسط شان 
قدرتمند است. ایرانی ها گدا نیستند. جامعه ای هستند 
که اگر از مسیر مشارکت کنار گذاشته شود، به سوی 

انفعال یا انفجار می رود.«

 دشمن این بار پشت مرز است
در ادامه گفت وگو، آزادارمکی به مسئله روابط خارجی 
اشاره می کند، اما این بار از منظر ساختاری و نه از نگاه 

نظامی محور:
»زمانی دشــمن هــزاران کیلومتر دور بــود. حالا 
کشــتی های آمریکایی بــا فاصله چند 

کیلومتری از ما ایستاده اند. نه اروپا در میان است، نه 
کشورهای منطقه. ما مانده ایم و آمریکا. تصمیم باید 
گرفت: یا تن بدهیم به بازی سرمایه داری جهانی که 
جامعه ایران آن را نمی پذیرد، یا وارد جنگ شویم. اما 

جنگ، فاجعه است.«
او تنها راه عبور از این برزخ را یک آشتی ملی می داند؛ 

آشتی  که نباید در سطح شعار بماند:
»آشتی با جامعه یعنی آشــتی با نیروهای اجتماعی. 
با دانشــگاه، با روحانیت واقعی، بــا نهادهای مدنی. 
جامعه ایران یکدست نیســت. باید با همه طیف های 
موثر مصالحه کرد. نه اینکه مردم را تحســین کرد و 
سپس کنار گذاشت. نه اینکه دانشگاه را مصادره کرد، 
روحانیت را به قبیله بدل کرد و بوروکراسی را به غول 

مصرف کننده منابع تبدیل کرد.«

 دولت قراضه، توسعه فلج
آزادارمکی نقد تندی به وضعیت کنونی دولت نیز دارد. 
او دولت را نه تنها ناکارآمد، که از اساس دچار فروپاشی 

درونی می داند:
»دولت امروز یک دولت قراضه اســت. مثل ماشین 
از کار افتاده ای کــه نمی تواند حرکت کند، نه پول را 
سامان می دهد، نه مســکن را، نه سیاست جمعیتی 
را. هیچ کدام از سیاست های توسعه محور به سرانجام 
نمی رسند. چون دولت خودش مصرف کننده تمام 

انرژی های توسعه است«
از نظر او، تنها راه خروج از این وضعیت، بازسازی کامل 

نظام اداری و بوروکراسی کشور است:
»اول بایــد نظــام اداری را اصلاح کرد. بعــد از آن 
نظام سیاسی و ســپس نظام تصمیم گیری. الان در 
موضوعاتی مثل حجاب یا فرزندآوری، صدها سازمان 
موازی دخالــت می کنند، در حالی کــه هیچ کدام 
پاسخگو نیستند. این سیستم نه هماهنگ است، نه 

متصل. هرکس ساز خودش را می زند.«
او در پایان، بر ضــرورت انتقال قدرت به نیروهای 
متخصــص و واقعــی تاکید می کند: »سیســتم 
تصمیم ســازی باید برای ورود و خروج نیروهای 
اجتماعی باز باشــد. نه اینکه در حلقه های بسته 
ایدئولوژیک قفل شود. جامعه ای که به بلوغ رسیده، 
نیاز بــه نهادهایی دارد که به او پاســخ بدهند، نه 
نهادهایی که فقط برای کنترل او ساخته شده اند.«

او ادامه می دهد: »قانون اساسی جمهوری اسلامی، 
اگر درســت خوانده شــود، می گوید نقطه آغاز 
دموکراسی باید شوراها باشند. ما اما شورا را تعطیل 
کردیم، احــزاب را نابود کردیم، طبقه متوســط 
را حذف کردیم و حالا مانده ایــم با دولتی قراضه 
که کار نمی کند و مجلســی که بلندگو دارد ولی 

تصمیم ندارد.«
از نظر او، دولت پزشــکیان، مانند دولت های قبلی، 
قربانی همان چرخه غلطی است که سال هاست در 
سیاست ایرانی تکرار می شود: »همه روسای جمهور 
ما در نهایت بدنام شدند، چون بار ساختار را به دوش 
یک فرد انداختیم. آقای پزشکیان هم با همین سازوکار 
جلو آمده. وعده فیلترینگ داد، نشد. در لایحه حجاب، 
فقط کار نکــرد، مقاومت هم نکــرد. در حوزه زنان، 

رســانه، سیاســت خارجی و تحریم ها، هیچ تحول 
جدی اتفاق نیفتاد. چون دولت به معنای دقیق، اصلًا 

قدرت ندارد.«

 آشتی ملی: شعار نیست، مسیر بقاست
او در ادامه تأکید می کند که آشــتی ملی، دیگر یک 
انتخاب سیاسی نیست؛ مسیر ادامه حیات نظام است:

»ما به صلح داخلی نیاز داریم. باید سرمایه های پنهان 
را بازگردانیم. از ایرانیان خارج از کشور دعوت کنیم، نه 
اینکه به محض ورود، با پرونده سازی یا مالیات و تهدید 
سراغشان برویم. آشتی ملی یعنی بازگرداندن اعتماد. 
یعنی بازکردن درهای سیاســت به روی منتقدان، 
تکنوکرات ها، روزنامه نگاران، کارآفرینان، نخبگان و 

بورژوای ملی.«

 بورژوازی ملی؛ گمشده توسعه ایران
آزادارمکی در ادامه، ســراغ یک بحث مغفول مانده 
می رود: جایگاه بورژوازی ملی در توسعه ایران: »بدون 
بورژوازی ملی، توسعه ممکن نیست. کسی که ثروتش 
حلال است، در بحران کشورش را رها نمی کند، پولش 
را برای مردم خرج می کند، نه برای خروج از کشور. 
در دوره ای، بازار سنتی ما چنین نقشی داشت. وقتی 
تاجری ورشکست می شد، دیگران جمع می شدند 
کمکش می کردند. نمی گذاشــتند زنجیره سقوط 

راه بیفتد.«
او ادامه می دهد: »حالا چه کسی مانده؟ کدام پولدار 
برای حل فقر کشــور کمک کرده؟ کدام شان اجازه 
داده اند ســرمایه اش وارد چرخ توسعه شود؟ نه فقط 
سیاست مداران، نه فقط دانشگاه، نه فقط مردم؛ بخش 
خصوصی هم عقب کشیده. چون فضای مشارکت از 

بین رفته.«

 نسلی برای زیستن، نه برای تکرار
گفت وگوی مفصل ما با تقی آزادارمکی، جامعه شناس 
و استاد دانشگاه، با بحث زنان و نسل جدید به پایان 
می رســد؛ نقطه ای که از نظر او یک موضوع فرعی 
نیست، محور آینده ایران است. در پاسخ به پرسش ما 
درباره نسل Z و زنان جوانی که امروز سبک زندگی، 
پوشش، ارزش ها و رفتارهای اجتماعی شان با گذشته 
متفاوت است، دکتر آزادارمکی به خطاهای رایج در 

مواجهه با این نسل اشاره می کند.
او از همان ابتدا به مسئله ای اشاره می کند که در سطح 
گفتمانی ریشه دارد؛ »نام گذاری« و »برچسب زنی«:

»وقتی به کســی می گویید »تو نســل Z هستی«، 
»بی حجاب هستی«، »بی دین هستی«، عملًا داری 
او را از هویت اجتماعی اش جدا می کنی. این نســل 
نه بی دین تر از ماســت، نه بی وطن تر. ما با جامعه ای 
روبه رو هستیم که طبیعی است، نرمال است و حق 

دارد متفاوت باشد.«
از نظر آزادارمکــی، یکــی از بزرگ ترین خطاهای 
سیاست گذار، تلاش برای یکسان سازی نسل هاست: 
»هیچ فرزندی مثل پدرش نیســت. چرا باید انتظار 
داشته باشیم که دختر امروز مثل دختر دهه شصت 
باشد؟ چرا باید خواست او را به گذشته احضار کرد؟ 
نسلی که امروز در خیابان است، نه شبیه ماست، نه باید 
شبیه ما باشد. این نسل تجربه انقلاب ندارد، اما تجربه 
تحریم، بحران، گرسنگی، تنهایی و تنش اجتماعی را 

دارد. او می خواهد زندگی کند، نه بجنگد.«

 راه نجات از بن بست: احترام، نه بازآفرینی
در پایان، دکتر آزادارمکی یک راه ساده اما بنیادین 
را پیشنهاد می دهد: »نسل جدید را نباید ساخت. 
باید به او اجــازه داد خودش را بســازد. نه از او بت 
بســازیم، نه او را منحرف بنامیــم. باید حاکمیت 
این نسل را به رســمیت بشناسد، هما طور که باید 
روشنفکر، دانشگاهی، بورژوا، تاجر، روزنامه نگار و 
فعال فرهنگی را به رسمیت بشناسد. کشور را با سه 

درصد نمی توان اداره کرد.«
»جامعه ایران امروز، ترکیبی پیچیده و زنده اســت؛ 
متکثر، مقاوم، پرامید. اما اگر همچنان بخواهیم همه 
را مثل خودمان کنیم، این جامعه هم تاب نمی آورد. 
اجازه بدهیم جامعه خودش را بازی کند، نه به جای آن 

تصمیم بگیریم.«

      جامعه ایران دیگر منفعل نیست و نقش فعالی در تصمیم گیری ها دارد
      تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد حذف جامعه نتیجه ای جز سقوط ندارد

        نظام سیاسی یا به جامعه بازگردد، یا خطر رادیکالیزه شدن و فروپاشی را بپذیرد

صدای تصمیم می آید
  در روزهایی که جامعه ایران در برزخ 
تصمیم های بزرگ ایستاده، گفت وگو 
با یکی از مهم ترین چهره های اندیشه 
اجتماعی ایران فرصتی ست برای عبور از روایت های سطحی و رسیدن 
و  جامعه شناس  آزادارمکی،  تقی  ایرانی.   زیست  ژرف تر  لایه های  به 
استاد دانشگاه، به صراحت و بی پروایی شناخته می شود؛ چهره ای که 

تحلیل هایش مرزهای دانشگاه را پشت سر گذاشته و به صحنه عمومی راه 
یافته است. در نخستین بخش از گفت وگوی مفصل با آزادارمکی، بحث را 
از وضعیت امروز جامعه ایران آغاز کردیم؛ جایی که سوال اصلی بسیاری از 
مردم این است: »چه خواهد شد؟« اما پیش از آن، پرسیدیم: جامعه ایران 
اکنون در چه وضعیتی ایستاده است؟ آیا ما تغییر کرده ایم؟ اگر بله، چطور 

می توان این تغییر را برای مردم عادی توضیح داد؟

افشین امیرشاهی  
            هفت صبح

زنان
صورت آشکار تغییر

آزادارمکی درباره زنان جوان، با تاکید 
ویژه ای حرف می زند. از نگاه او، آنچه 
در خیابان ها می بینیم _از پوشش تا 
حضور اجتماعی _ بیانگر یک خواست 

اجتماعی جدی و قابل احترام است:
»شما الان سکوت خیابان را ببینید. 
نه برخوردی در همان شدت گذشته 
می شود، نه برخوردها اثر دارد. چرا؟ 
چون بخشی از واقعیت پذیرفته شده، 
حتی اگر در زبان رسمی پذیرفته نشده 
باشد. زنان امروز فقط حجاب متفاوت 
ندارند، نگاه شــان به زندگی، شغل، 
هنر، ورزش و حتی معنویت متفاوت 
است. این تفاوت، خطر نیست؛ ظرفیت 

است.«
او به نهادهایی مثل صداوسیما می تازد 
که به زعم او، در حال تولید »نسل های 
بدلی« هســتند: »آنچه در تلویزیون 
پخش می شود، نسخه مهندسی شده ای 
از جوانان است. انگار سه درصد جامعه 
را نماینده نود و هفت درصد کرده ایم. 
همان هایی که با ظاهری سازمان یافته، 
نقش جــوان مومن انقلابــی را بازی 
می کنند. اینها واقعی نیستند. جامعه 

واقعی، جای دیگری ایستاده است.«
تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس، در گفت وگو با هفت صبح  از جامعه امروز ایران، دولت، نسل زد، نخبگان و زنان می گوید

نسل جدید را 
نباید ساخت. 
باید به او 
اجازه داد 
خودش را 
بسازد. نه از او 
بت بسازیم، 
نه او را منحرف 
بنامیم. باید 
حاکمیت 
این نسل را 
به رسمیت 
بشناسد، 
هما طور که 
باید روشنفکر، 
دانشگاهی، 
بورژوا، تاجر، 
روزنامه نگار و 
فعال فرهنگی را به 
رسمیت بشناسد. 
کشور را با سه 
درصد نمی توان 
اداره کرد
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هفت سد مهم کشور با کمتر از 10درصد آب
در وضعیت بحرانی قرار دارند

آب نیست، تدبیر هم نیست
تابستان سخت در راه است؛ منابع آبی پاسخگوی مصرف 

نخواهند بود

مهدیخاکیفیروز  
             دبیر گروه اقتصادی

خاورمیانه جایی است که 
بحث های مربوط به آب، 
کم کم از صفحه اقتصادی 
روزنامه هــا، بــه صفحه 

حوادث منتقل می شود. 
در ســال های گذشــته، 
ایران همــواره در معرض 
خشکســالی های دوره ای 
بوده، اما اکنون با پدیده ای 
روبه رو هســتیم که فراتر 
از یــک دوره کم بارشــی 
معمولی است؛ هم زمانی 
بحران منابــع، مدیریت 
ناکارآمد و تغییرات اقلیمی. 
نشانه های این بحران افزون 

بر کاهش بارندگی یا افت سطح مخازن سدها، در واگرایی نگران کننده میان نیاز 
آبی روزافزون جامعه و ظرفیت واقعی تأمین آب نیز بازتاب یافته است. اگرچه 
در بسیاری از نقاط جهان با ابزارهای هوشمند و سازوکارهای اقتصاد آب تلاش 
می شود مصرف کنترل و منابع بهینه شــود، در ایران هنوز بخش عمده ای از 
سیاست گذاری های آبی درگیر پروژه محوری، انتقال های بین حوضه ای پرهزینه 

و نادیده گرفتن اقلیم محلی است.
کاهش بارندگی و افت آب سدها، بخش قابل رؤیت بحران است. بخش پنهان 
و نگران کننده تر آن، فرســایش امنیت آبی در مقیاس ملی است. این امنیت 
آبی، نه تنها به معنای آب شــرب برای شــهروندان، بلکــه متضمن ثبات در 
تولید کشاورزی، صنایع راهبردی، توسعه شــهری و حتی مهاجرت زدایی از 
روستاهاست. اکنون در آستانه تابستان 1404، کشور با موقعیتی روبه روست 
که شاید بتوان آن را »پیش درآمد فروپاشی توازن آبی« در بسیاری از حوضه های 
آبریز دانست. بدون بازنگری فوری و جدی در الگوی مصرف، مدیریت تقاضا و 
اصلاح سیاست های تخصیص منابع، ممکن است علاوه بر خشک شدن سدها، با 

بحران های شدیدتری در حوزه مدیریت منابع آب مواجه شویم. 
  آب پشت سدها نیست!

در حالی که تنها شش هفته به آغاز تابســتان 1404 باقی مانده، جدیدترین 
گزارش رسمی از وضعیت منابع آبی کشور، تصویری نگران کننده از آینده آب 
در ایران ارائه می دهد. طبق داده های وزارت نیرو، میزان بارندگی در سال آبی 
جاری کاهش یافته است و حجم مخازن سدهای کشور نیز به طرز هشدارآمیزی 
کاهش داشته اســت. این گزارش که به تاریخ 1۳ اردیبهشت منتشر شده، از 
خشکی خیزنده ای حکایت دارد که می تواند تابستان را برای بسیاری از استان ها 

بحرانی کند.
مطابق داده های رسمی، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور تنها 1۸.1۹ 
میلیارد مترمکعب است؛ این در حالی است که در همین زمان در سال گذشته 
این رقم 2۹.04 میلیارد مترمکعب بود. به بیان دیگر، ظرفیت پرشدگی مخازن 
اکنون تنها 2۹ درصد اســت، که نسبت به ۳۷ درصد ســال گذشته، ۸ درصد 

کاهش نشان می دهد.
همچنین میزان ورودی به مخازن از ابتدای ســال آبی )مهر 140۳( تاکنون، 
2۷.1۹ میلیارد مترمکعب بوده که نسبت به ۳2.۹ میلیارد مترمکعب سال قبل، 
حدود 1۷ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که خروجی سدها نیز با 
کاهش مواجه شده و به 15.۶ میلیارد مترمکعب رسیده که نشان دهنده کاهش 

15 درصدی نسبت به سال گذشته است.
  هفت سد در وضعیت بحرانی 

مطابق گزارش رسمی وزارت نیرو، تا تاریخ 1۳ اردیبهشت 1404، هفت سد مهم 
کشور با میزان پرشدگی کمتر از 10 درصد در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند. 
این سدها عبارت اند از سد تنگوئیه سیرجان )کرمان( با ۸ درصد پرشدگی، سد 
استقلال )هرمزگان( با ۶ درصد، سد رودبال داراب)فارس( با 2 درصد، سد ساوه 
)مرکزی( با ۹ درصد، سد شمیل و نیان )هرمزگان( با یک درصد، سد دوستی 
)خراسان رضوی( با ۹ درصد، و سد لار )تهران( با ۶ درصد. این ارقام بیانگر آن 
است که بخشی از منابع تأمین آب شرب کلان شهرهایی مانند تهران، شیراز، 

بندرعباس و ساوه در آستانه خروج کامل از مدار قرار دارند.
  بارندگی کمتر از نرمال در اغلب استان ها

از دیگر نکات هشــداردهنده، کاهش جدی بارندگی در سراسر کشور است. از 
ابتدای سال آبی تا 12 اردیبهشــت 1404، ارتفاع کل ریزش های جوی تنها 
1۳۶.۶ میلی متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت 20۳ میلی متر، ۳۳ درصد 
کاهش و نسبت به مدت مشابه ســال آبی قبل )21۸.۶ میلی متر(، ۳۸ درصد 

کاهش داشته است.
بر اساس رتبه بندی استان ها بر اساس درصد اختلاف با نرمال، وضعیت بحرانی 

برخی مناطق به شرح زیر است:
هرمزگان: ۸0 درصد زیر نرمال/ سیستان و بلوچستان: ۷۸ درصد زیر نرمال

بوشهر: 54 درصد زیر نرمال/ خوزستان: 4۸ درصد زیر نرمال
کهگیلویه و بویراحمد: 4۶ درصد زیر نرمال/ فارس: 44 درصد زیر نرمال

این آمار علاوه بر این که به معنای کاهش تولید محصولات کشــاورزی در این 
مناطق است، در ســایر عرصه ها نیز نمود خواهد داشــت و تأمین آب شرب و 

صنعتی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
  تهران، فارس، یزد: کلان شهرهایی در بحران خاموش

در میان استان های کشور، برخی مناطق پرجمعیت نیز با کاهش جدی بارش 
مواجه هستند. به عنوان نمونه:

تهران: 40 درصد زیر نرمال/ یزد: 44 درصد زیر نرمال/ فارس: 44 درصد زیر نرمال
با توجه به تراکم جمعیت و نیاز بالای آبی، تــداوم این روند به جیره بندی آب 
در تابستان منجر می شود. وضعیتی که از هم اکنون باید برای آن برنامه ریزی 

اضطراری صورت گیرد.
  کاهش ورودی آب؛ کاهش فرصت ها

کاهش ورودی آب به ســدها به معنای کاهش فرصت ها برای ذخیره سازی و 
مدیریت منابع در ماه های پیش رو است. وقتی بارندگی کم می شود و ذوب برف 
هم با تأخیر یا شدت کم اتفاق می افتد، دیگر ابزارهای جبران، مانند آبخوان داری 

یا تغذیه مصنوعی سفره های زیرزمینی، کارایی کامل نخواهند داشت. 
  وقتی سدها دیگر نقش سد را ایفا نمی کنند

یکی از نکات کلیدی در تحلیل منابع آب، این اســت که کاهش شدید سطح 
ذخایر سدها، عملکرد اصلی آنها را تحت الشعاع قرار می دهد. سدهایی که زمانی 
نقش تنظیم کننده جریان رودخانه ها و تأمین کننده آب کشاورزی و شهری را 

ایفا می کردند، اکنون صرفاً تبدیل به حوضچه هایی کم عمق شده اند.
کاهش ظرفیت سدها همچنین باعث می شــود رسوبات بیشتری در کف آنها 
ته نشین شود که علاوه بر کاهش عمر مفید سد، کیفیت آب ذخیره شده را نیز 

کاهش می دهد.

    طنز

بهارهبوذری  
             روزنامه نگار

تلی از خاکســتر، دود نازکی که به هوا می رود، 
بطری های آب پراکنده، لنگه کفش های کهنه و... 
شاید تنها نشــانه های برجای مانده از رانندگانی 
باشد که در ظهر 6 اردیبهشت ماه به امید کسب 
روزی در محوطه ترمینال ســینا در بندر شهید 

رجایی مشغول تخلیه و بارگیری بودند.
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی را شاید بتوان 
دهشتناک ترین رخدادی دانست که تاکنون برای 
رانندگان ایرانی اتفاق افتاده اســت. درست یک 
هفته از وقوع این فاجعه دلخــراش می گذرد و 
شامگاه 13 اردیبهشت، پایان عملیات جست وجو 
و نجات برای یافتن آخرین بقایای آسیب دیدگان 
اعلام شد؛ این در حالی اســت که خانواده های 
داغدار و بی تاب هنوز در اطراف بندر ســرگردان 
و بلاتکلیف بدون آب، غذا و اســکان مناسب به 
دنبال کوچک ترین اثری از عزیز گمشــده خود 
هستند و به گفته شــاهدان عینی، آمار قربانیان 
این فاجعه بسیار بالاتر از ارقامی است که تاکنون 

از تریبون های رسمی کشور اعلام شده است.
از طریق چنــد تماس تلفنی توانســتم یکی از 
رانندگانی را که کامیون یخچالدار داشت و برای 
بارگیری بار گوشت در ســاعت انفجار در فاصله 
20 متری محل اصلی حادثه حاضر بوده، پیدا کنم. 
او با صدایی که از ناراحتی و درد می لرزید، برایم 
می گوید: »صحبت کردن دربــاره مصیبتی که 
سرمان آمده بسیار دشوار است. انفجار به حدی 
سنگین  بود که بسیاری از افرادی که نزدیک آن 
بودند، در لحظه متلاشی شدند. من که در ماشین 
بودم، کابین ماشین مانند سپر عمل کرد و باعث 
شد که شدت انفجار کمتری به من برسد و بتوانم 

زنده از ماشین بیرون بیایم. احساس می کنم خدا 
جان دوباره ای به من داده اســت ولی متاسفانه 
دوســتم که مشــغول بارگیری بود، در دم جان 
باخت و من خودم جنازه اش را از میان آوار بیرون 
آوردم.« او لحظه های نفســگیر پس از انفجار را 
چنین تعریف می کند: »زمانی که ضربه انفجار به 
من خورد، از پشت فرمان به کابین عقب کامیون 
پرت شدم و چند دقیقه ای از هوش رفتم، بعد که 
به هوش آمدم، دیدم ســقف کامیون ترکیده و از 
آسمان تکه های آهن و گدازه های داغ روی سر و 
صورتم می ریزد و می سوزاندم. کسی هم نبود که 
به دادم برسد، کشان کشان توانستم خودم را از 

کامیون بیرون بیاورم.«
او آهــی می کشــد و ادامــه می دهــد: »در 
بیمارســتان ها و درمانگاه های بندرعباس آنقدر 
ازدحام جمعیــت زیاد و تجهیــزات و امکانات 
پزشــکی کم بود که مجبور بودند مجروحان را 
اولویت بندی کنند و آنهایــی را که مصدومیت 

کمتری داشتند، سرپایی رد می کردند.«

  غم نان اگر بگذارد
پس از آسیب های جانی، ضربه اقتصادی حاصل 
از این انفجار نیز بلای جان رانندگان شــده است 
که با نابود شــدن ســرمایه خود در این شرایط 
ســخت اقتصادی مجبورند دوبــاره از صفر کار 
خود را آغاز کنند. این راننده درباره دغدغه های 
فعلی خود چنین توضیح می دهد: »حالا از لحاظ 
بیمه کامیون ها دچار مشــکل شده ایم. شرکت 
بیمه قیمت ماشــین های ما را 8،9 میلیارد تومان 
محاسبه کرده، در حالی که کامیون های ما 12، 13 
میلیارد تومان قیمت داشته و ما دیگر نمی توانیم 
حتی همان ماشــین خودمان را دوباره بخریم. 
ماشــین من مدل ولوو FH500  متعلق به ســال 

2020 بود که کاملا ســوخت و تمام دارایی ام از 
بین رفت. اصلا معلوم نیســت که این خسارت را 
چه زمانی به ما بدهند. تازه من بیمه بدنه داشتم. 
البته به نظرم نباید از هزینه بیمه بدنه ما کســر 
کنند چون ما مقصر نبودیم و خود مسئولان بندر 
در وقوع ایــن حادثه  100 درصــد مقصر بودند و 
 خودشــان هم باید مبلغ تمام خسارت های ما را 

پرداخت کنند.«
او اکنون با ســر و گردن بخیه خــورده و گوش 
شکســته به عنوان پدر خانواده نگــران کرایه 
خانه و تامین معیشــت همسر و فرزندانش است 
و نمی داند که تا چه زمانی قرار است بیکار بماند 
و چگونه می تواند هزینه هایــش را تامین کند، 
نگرانی هایی که برای هر پــدری می تواند از هر 

دردی کشنده تر باشد. 

  همدردی و همراهی با داغداران
رانندگان ایرانی، چــه در بخش بار و چه در بخش 
مسافر، سال هاست که با مشــکلات گوناگونی 
مانند پایین بودن نرخ کرایه، نداشتن بیمه، معضل 
تامین ســوخت و قطعات مورد نیاز دستوپنجه 
نرم می کنند و تلاش های شبانه روزی شــان در 
جاده های پردســت انداز، ناهموار و ناایمن کشور 
به نوعی بازی مرگ با جان شان بوده است، با این 
حال انفجار در بندر شهید رجایی واقعه ای بود که 
این جامعه چند صد هزار نفری را در بهت و اندوه 
عمیقی فرو برد و رانندگانی که این روزها در بندر 
شهید رجایی حضور داشتند، تصاویر رقت باری از 
شهر سوخته بندر و بقایای اجساد دیدند که هرگز 

از خاطرشان پاک نخواهد شد.
 پس از وقــوع این حادثه دلخــراش، دل های به 
درد آمــده رانندگان که هر کــدام خود را جای 
کشته شــدگان آن تصــور می کردنــد، در 

گوشه گوشه کشــور به هم گره خورد و هر یک از 
استان های کشور به طریقی خواستند همدردی 
خود را ابراز کند. رژه نمادین چندین کیلومتری 
رانندگان در اســتان های مختلف کشــور برای 
عزاداری از دســت دادن دوســتان و همکاران 

نمایش باشکوهی از این همبستگی بود.   

  رانندگان همچنان مشغول کارند
 اکنون که با تخریب ساختمان اداره بندر و گمرک 
در بندر شــهید رجایی، توقف کامیون ها بیشتر 
از همیشه شده است، هیچ امکانات رفاهی برای 
رانندگان وجود ندارد و آنها در هوای شــرجی و 
گرمای بالای 40 درجه بندر ایــن روزها منتظر 
رســیدن نوبت هســتند، با این حال براساس 
گزارش گمرک ایران در تاریخ 14 اردیبهشت ماه، 
عملکرد دو روز گذشــته گمرک شهید رجایی 
بندرعباس نشــان می دهد در  این مدت تعداد 
3 هزار و 352 دســتگاه کامیون از گمرک شهید 
رجایی بارگیری و خارج شــده اســت و با همه 

سختی ها رانندگان دست از کار نکشیده اند.
فجایع مهیب و مرگباری مانند سانچی، پلاسکو، 
متروپل، انفجار معدن طبــس و انفجار در بندر 
شهید رجایی چند سالی اســت که زنجیره وار 
داغ فقدان جمعی از هموطنــان مظلوم مان را بر 
دلمان می گذارد که همگی ناشی از ضعف نظارت، 
ناکارآمدی، اشــکالات فنی، ســهل انگاری و 
سوء مدیریت بودند و پرونده تک تک آنها بدون 
شفاف ســازی علل و عوامل و بدون پاسخگویی 
مسئولان و مقصران بسته شــده است. اگر این 
رویکرد غیرمتعهدانه بدون رســیدگی و اصلاح 
همچنــان ادامه پیدا کند، متاســفانه باید گفت 
فاجعه بندر شــهید رجایی نیز آخرین ســانحه 

نخواهد بود.

سرنوشت اندوه بار رانندگان حادثه انفجار بندر شهید رجایی 

 رانندگان همچنان با مشکلات فراوانی پس از انفجار بندر شهید رجایی دست و پنجه نرم می کنند 

ترکش های انفجار  بر جان رانندگان

حمیدبهشتی  
             هفت صبح

صنعــت حمل ونقل جــاده ای یکی 
از ارکان حیاتــی اقتصــاد جهانــی 
اســت که در ایران نیز نقش اساسی 
در جابه جایــی کالاها ایفــا می کند. 
راننــدگان کامیون و تریلــی که در 
جاده ها به حمل بار می پردازند، از نظر 
معیشتی و شرایط کاری چالش های 
زیادی دارند. این مشکلات به ویژه در 
کشورهایی مانند ایران که با انقباض 
اقتصادی روبه رو است، بیشتر به چشم 
می آیــد. در این گــزارش، وضعیت 
معیشتی رانندگان کامیون و تریلی در 
ایران و برخی کشورهای دیگر بررسی 
می شود تا شرایط این قشر زحمتکش 
و تأثیرات آن بــر زندگی روزمره آنها 

بیشتر روشن شود.

  درآمــد راننــدگان داخلی: 
شرایط مالی در جاده های ایران

رانندگان کامیــون در ایران با توجه 
به نوع فعالیت و ســطح تجربه خود، 
درآمدهای متفاوتــی دارند. حمید 
مقیمــی فعال پیشکســوت صنعت 
حمل و نقل در این خصوص به هفت 
صبح گفت: درآمد رانندگان داخلی 
کامیون هــا از 20 میلیــون تومان تا 
۳0 میلیون تومان در ماه متغیر است. 
این تفاوت ها به عواملی مانند تعداد 
سرویس ها، توانمندی راننده و سابقه 
کاری او بســتگی دارد. در بعضی از 
شــرکت های نیمه دولتــی هم یک 
حقوق پایــه دارند و بــه صورتی تن 
کیلومتــری هم درصــدی به حقوق 
اضافه می شود. هزینه خوردوخوراک 

هم با مالک کامیون در داخلی و چه 
خارجی هســت. یعنی رانندگان به 
صورت صافی حقــوق می گیرند. اما 
آیا ایــن درآمد بــرای تأمین زندگی 
راننــدگان و خانواده هایشــان کافی 
اســت؟ رانندگانی که مالک کامیون 
خود هستند، به ظاهر درآمد بیشتری 
دارند. اما هزینه های بالای نگهداری 
کامیــون، ســوخت، بیمــه و دیگر 
هزینه هــای جانبــی، از درآمدهای 
راننــدگان به شــدت می کاهد. این 
شرایط نشان می دهد که بسیاری از 
رانندگان برای تأمین معیشــت خود 
و خانواده شان با مشــکلاتی روبه رو 

هستند.

  ترانزیــت بین المللی؛ درآمد 
بیشتر و چالش های بزرگ تر

راننــدگان ترانزیــت کــه بارهای 
بین المللی را از ایران به کشــورهای 
دیگر حمل می کنند، درآمد بالاتری 
دارند. به گفته مقیمی، این رانندگان 
به ازای هر سرویس، حدود 500 یورو 
دریافت می کننــد. درآمد بالا در این 
بخش )نسبت به داخلی نه نسبت به 
رانندگان خارجی( به این معناست که 
رانندگان ترانزیــت می توانند از پس 
هزینه های اضافــی همچون خورد و 
خوراک برآیند، زیرا این هزینه ها به 
عهده مالک کامیون اســت. اگرچه 
درآمد بالا برای راننــدگان ترانزیت 
به نظر جذاب می آید، اما ســفرهای 
طولانی، ســاعات کاری فشــرده و 
خطرات جاده ای، مشکلاتی هستند 
که رانندگان با آنها مواجه می شوند. 
در این شــرایط، میزان درآمد بالای 
آنها نمی تواند از فشــارهای روحی و 

جسمی ناشی از ســفرهای طولانی 
بکاهد.

  درآمد رانندگان در کشورهای 
دیگر: مقایسه ای با ایران

در حالــی کــه وضعیت معیشــتی 
راننــدگان کامیــون در ایــران بــا 
چالش های زیــادی همراه اســت، 
رانندگان کشــورهای دیگر شرایط 
متفاوتی دارند. در ایــالات متحده، 
رانندگان کامیون می توانند ســالانه 
50هزار دلار درآمد کسب کنند، که 
معادل ماهیانه 4 هزار دلار می شود. 
این میزان درآمــد برای رانندگان در 
کشورهای پیشرفته، علاوه بر حقوق 
پایه، شــامل بیمه درمانی، بیمه عمر 
و حقوق بازنشســتگی نیز است. در 
کشورهای اروپایی، درآمد رانندگان 
کامیون می توانــد از ۳ هزار تا 4 هزار 
یورو در ماه متغیر باشــد. این میزان 

درآمد، با توجه به هزینه های زندگی 
در این کشــورها، می توانــد زندگی 
نسبتاً راحتی را برای رانندگان فراهم 
کند. امــا باید توجه داشــت که این 
درآمد برای راننــدگان ترانزیت که 
به کشــورهای دورتر سفر می کنند، 

می تواند حتی بیشتر باشد.

  هزینه های جانبی: اثرات منفی 
بر درآمد

یکی از مشکلات اساسی که رانندگان 
خودمالک کامیون و تریلی در ایران 
و سایر کشورهای جهان با آن مواجه 
هستند، هزینه های بالای نگهداری 
کامیون هاســت. از ســوخت گرفته 
تا تعمیرات و قطعــات یدکی، همه 
این مــوارد هزینه هایی هســتند که 
راننــدگان باید پوشــش دهند. این 
هزینه ها بخش قابل توجهی از درآمد 

رانندگان را کاهش می دهد. 

مقیمی معتقد اســت که بســیاری 
از راننــدگان بــه دلیــل ناتوانی در 
پرداخت ایــن هزینه هــا، مجبور به 
اســتفاده از کامیون های فرســوده 
هســتند. ایــن مســئله هــم بــر 
رانندگان و هم بــر کیفیت خدمات 
 حمل و نقــل جــاده ای تأثیر منفی 

می گذارد.

  راهی بــرای بهبــود وضعیت 
معیشتی

برای بهبود شرایط معیشتی رانندگان 
کامیون و تریلی، مقیمی پیشــنهاد 
می کند که دولت و شــرکت ها باید 
حمایت های اجتماعی بیشتری برای 
این قشر فراهم کنند. این حمایت ها 
شــامل کاهش هزینه هــای جانبی 
همچون تعمیرات و بیمه و همچنین 
تأمین شــرایط کاری مناسب برای 
رانندگان باشــد. علاوه بر این، ایجاد 
قوانین حمایتی بــرای تأمین حقوق 
رانندگان و افزایش رفاه اجتماعی آنها 
می تواند به کاهش مشکلات موجود 

کمک کند.

  نیاز به اصلاحات در شــرایط 
کاری رانندگان

وضعیت معیشتی رانندگان کامیون و 
تریلی در ایران در مقایسه با  بسیاری 
از کشورهای دیگر نیازمند اصلاحات 
جدی اســت. رانندگان این بخش از 
جامعه، که نقش اساســی در حمل و 
نقل کالاها دارند، باید از حمایت های 
بیشتری برخوردار شــوند تا بتوانند 
در کنار ارائه خدمات خــود، زندگی 
بهتــری داشــته باشــند. دولت ها و 
شرکت ها تلاش کنند تا شرایط کاری 
و درآمدی این قشر را بهبود بخشند و 
به آنها امکان دهند تا بدون نگرانی از 
مشکلات مالی، به کار خود ادامه دهند. 

درآمد، هزینه و فرسودگی؛ سه ضلع بحران کامیون داران ایرانی

جاده هایی که نان نمی دهند
چرخ های سنگین کامیون نمی چرخند اگر سفره های رانندگان خالی بماند

بخش بزرگی از درآمد رانندگان صرف هزینه های نگهداری، سوخت و خورد و خوراک می شود
دولت می تواند با کاهش هزینه های جانبی و تقویت حمایت های بیمه ای، شرایط رانندگان را بهبود دهد

مورد
رانندگان کامیون ایران 

)داخلی(
رانندگان ترانزیت 

ایران
رانندگان کامیون در ایالات 

متحده
رانندگان کامیون در اروپا

 20تا 30 میلیون توماندرآمد ماهانه
 500یورو به ازای هر 

سرویس
 3000تا 4000 یورو 4هزار دلار

هزینه های اضافی )خورد و 
خوراک(

به عهده راننده است
به عهده مالک 

کامیون
به عهده راننده استبه عهده راننده است

بین المللیبین المللیبین المللیداخلی )بین شهرها(نوع سفر

8 ساعت در روز8 ساعت در روزطولانی و فشردهمتغیرساعات کاری

غالباً فرسودهوضعیت کامیون ها
متغیر )بسته به 

مالک(
معمولًا جدیدتر و بهتر 

نگهداری شده
معمولًا جدیدتر و بهتر 

نگهداری شده

محدودمحدودحمایت های اجتماعی
بالا )بیمه درمانی، 

بازنشستگی(
بالا )بیمه درمانی، 

بازنشستگی(

حمید مقیمی فعال 
 پیشکسوت صنعت 

حمل و نقل به هفت صبح 
گفت: درآمد رانندگان 

 داخلی کامیون ها از 
 20 میلیون تومان تا 

30 میلیون تومان در ماه 
متغیر است
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سما بابایی  
             هفت صبح

جدال میان هنر، قانون و سلیقه های شخصی در وزارت ارشاد بالا گرفت

اعتراض رسمی به مجوز رسمی
     با وجود مجوزهای رسمی، اجرای کنسرت ها در برخی شهرها به تصمیمات 

سلیقه ای لغو می شود
       هنرمندان می گویند تفاوت رفتار با موسیقی نسبت به سایر بخش های 

ارشاد آشکار است
     وزیر ارشاد از همدلی می گوید اما سیاست واحدی برای همه گروه های 

هنری در کشور دیده نمی شود

شنیده شده »محسن یگانه« برای دریافت مجوز 
برگزاری کنسرت در سالن فرهنگسرایی در غرب 

کشور امکان دریافت مجوز ندارد
او خواننده مجاز و رسمی موسیقی ایران که در 

طول سال های فعالیتش در تمام کشور کنسرت 
برگزار کرده است، حالا امکان برگزاری کنسرت 

در یک شهر غربی کشور را ندارد

افت جهانی فروش آثار هنری؛ اما آثار ایرانی به سهم قابل توجهی رسیدند

سکوت ضرب آهنگ 
چکش های حراج

      فروش های آنلاین و خصوصی جایگزین فروش های عمومی در حراجی ها    شده اند

     هنرمندان ایرانی با وجود محدودیت های سیاسی و اقتصادی، همچنان در بازارهای 
جهانی حضور دارند

طی یکی، دو سال گذشته بازار جهانی هنر با چالش های بی سابقه ای مواجه 
شد و ضرب آهنگ آن در سکوتی ســنگین فرو رفت. در این زمان، ارزش 
کلی فروش آثار هنری با کاهش ۱۲ درصدی به ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید که 

پایین ترین سطح در هشت سال گذشته )به  جز سال ۲۰۲۰ که جهان درگیر کرونا بود( محسوب می شود. 
با وجود این آمار عجیب از کاهش فروش آثار باید به این نکته اشاره کرد که این افت، بیشتر ناشی از کاهش فروش آثار 
هنری با ارزش های بالا و آن دسته از آثاری که قیمت بیش از ۱۰ میلیون دلار داشتند، ۴۵ درصد کمتر فروخته شدند. اگرچه 

بخش های هنر معاصر و فوق معاصر نیز به ترتیب با کاهش های ۳۶ درصدی و ۴۳درصدی روبه رو شدند.

  دلایل کاهش فروش بازار جهانی:
 سرمایه گذاری پرریسک

کارشناســان بر این عقیده اند که عوامل متعددی در 
این کاهش نقش داشته اند. از جمله افزایش نرخ بهره، 
تورم بــالا و بی ثباتی های سیاســی و اقتصادی. این 
عوامل باعث کاهش نقدینگــی و افزایش هزینه های 
استقراض شده است و سبب شده تا سرمایه گذاران به 
سمت دارایی های با بازدهی ثابت مانند اوراق قرضه 
سوق پیدا کنند و تمایل به سرمایه گذاری در بازار هنر 
کاهش یابد. می توان گفت کاهش بازار آثار دیجیتال 
و توکن های غیرقابل تعویض )NFT( که در سال های 
قبل تر رشد چشــمگیری داشت و طی این مدت 51 
درصد کاهش داشت، نیز مبین همین مطلب است. 
این کاهش ناشی از کم شدن علاقه سرمایه گذاران به 
دارایی های پرریسک در شرایط اقتصادی نامطمئن 
است و در چنین شرایطی تکلیف بازار هنر مشخص 

است.

  دلایل کاهش فروش بازار جهانی:
جنگ  و تنش در جهان

برخی از صاحب نظران عقیده دارند که جنگ های جاری 
در اوکراین و خاورمیانه، همراه با تنش های تجاری بین 
ایالات متحــده و چین باعث ایجاد عــدم اطمینان در 
بازارهای جهانی شــده اند. این وضعیت، خریداران را 
محتاط تر کرده و بــر تصمیم گیری های آن ها در خرید 

آثار هنری تأثیر گذاشته است.

  دلایل کاهش فروش بازار جهانی:
افزایش هزینه ها

ازطرفی دیگر تورم و افزایــش هزینه های حمل ونقل، 
اجاره و ســایر هزینه های عملیاتی، فشار مالی زیادی 
بر گالری ها و خانه هــای حراج وارد کرده اســت. این 
شــرایط به  ویژه برای گالری های کوچک و متوســط، 
چالش برانگیز بوده و برخی از آن ها را مجبور به تعطیلی 

کرده است.
 در نتیجه بسیاری از فروشندگان به سمت پلتفرم های 
آنلاین روی آورده اند که ســبب افزایش فروش آنلاین 
شــده که اکنون 1۸ درصد از بازار را تشکیل می دهد، 
اما این تغییر نتوانسته اســت کاهش کلی در فروش را 

جبران کند.

  دلایل کاهش فروش بازار جهانی:
 تغییر الگوی خرید با نسل جوان

در این میان اما نمی توان این نکته را نادیده گرفت که 
ورود نسل های جوان تر و خروج کلکسیونرهای مسن تر، 
باعث تغییر در الگوهای خرید و کاهش تقاضا برای آثار 
با ارزش بالا منجر شده است. درواقع با ورود نسل های 
جوان تر مانند نسل X و هزاره ها به بازار هنر، الگوهای 
خرید تغییر کرده است. این نسل ها تمایل بیشتری به 
خرید آثار مدرن و با قیمت های مناســب تر دارند. این 
موضوع علاوه بر جنبه های منفی خود، می تواند کارکرد 
مثبتی نیز داشته باشد. چرا که می تواند به دموکراتیزه 
شدن بیشتر بازار هنر و افزایش دسترسی به آن کمک 

کنند.

در سال  میلادی گذشته همچنین فروش های عمومی در 
حراجی ها با کاهش 25 درصدی و فروش های گالری ها با 
کاهش ۶ درصدی مواجه شدند؛ اما فروش های خصوصی 
توسط خانه های حراج با افزایش 14 درصدی نسبت به سال 

قبل روندی متفاوت را نشان دادند.
با وجود این افت کلی، حجم معاملات ۳ درصد افزایش یافت 
که نشان دهند ه  رشد فروش آثار با قیمت پایین تر، به  ویژه در 
بسترهای آنلاین است. در حال حاضر معاملات دیجیتال 
1۸ درصد از بازار را تشــکیل می دهند. این تحولات نشان 
می دهد که بازار هنر در حال تجربه  دگرگونی های عمیقی 
است. از تمرکز بر آثار با ارزش بالا به سمت آثار با قیمت های 
پایین تر و افزایش نقش فروش های دیجیتال و خصوصی. در 
این میان، هنر همچنان به عنوان آینه ای از تحولات اجتماعی 
و اقتصادی، مسیر خود را در میان چالش ها و فرصت های 
نوین می پیماید. در این گــزارش به عوامل مهم در این باره 

می پردازیم: 
  نقش تحریم بر بازار هنر ایران در جهان

بازار هنر ایران در مقایسه با بازارهای بزرگ جهانی سهمی 
اندک دارد، اما این سهم کوچک داستانی بزرگ از تلاش، 
خلاقیت و مقاومت هنرمندان ایرانی را روایت می کند. در 
سال های اخیر هنرمندان ایرانی با وجود محدودیت ها و 
چالش های فراوان، توانسته اند در صحنه های بین المللی 
حضور یابند و آثار خود را به نمایش بگذارند. تحریم های 
بین المللی به  ویژه از ســوی ایالات متحده اما ارتباط 
بازار هنر ایران با شبکه های جهانی را محدود کرده اند. 
این تحریم ها نه  تنها بر شــکل بازاریابی گالری ها تأثیر 

گذاشته اند، بلکه نوع تولید هنری را نیز تحت تأثیر قرار 
داده اند. البته برخی گالری ها سعی کرده اند با استفاده از 
بازاریابی آنلاین و نمایشگاه های مجازی، این مشکلات 

را مدیریت کنند. 
  دستاورد هنرمندان ایرانی، بدون حمایت دولتی 

ناممکن است
با وجود این محدودیت ها، هنرمندان ایرانی در ســال های 
اخیر تلاش هایی بــرای حضور در بازارهــای بین المللی 
داشته اند. به عنوان مثال در پاییز 2024، 4۳ هنرمند ایرانی 
در حراجی های هنر خاورمیانه شــرکت کردند و ۸1 اثر را 
به نمایش گذاشتند. میانگین ســنی این هنرمندان ۶5.5 
ســال بود که نشــان  دهنده حضور هنرمندان باتجربه در 
این عرصه است.  علاوه بر این داده های حراج تهران در سه 
پلتفرم معتبر جهانی، از جملــه Artprice، Artnet و 
Artsy ثبت شده است. این دستاورد نتیجه یک دهه تلاش 
مستمر برای افزایش دیده  شدن هنر ایرانی و ایجاد تعادل 
در قیمت گذاری آثار هنرمندان برجســته ایرانی در سطح 

جهانی است. 
با همه  اینها باید توجه داشت که برای افزایش سهم ایران 
در بازار جهانــی هنر نیاز به حمایت های دولتی، توســعه 
زیرساخت های صادراتی و ایجاد بسترهای قانونی مناسب 
وجود دارد. درواقع بازار هنر ایران با وجود ســهم اندک در 
بازار جهانی، پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه دارد و با رفع 
موانع ساختاری و سیاسی و حمایت از هنرمندان، می توان 
انتظار داشت که هنر ایرانی جایگاه شایسته تری در بازارهای 

بین المللی پیدا کند. 

مهم ترین بازارهای هنری جهان
 در سال ۲۰۲۴

 با تمام افت  و خیزهای بازار هنر در ســال 
 گذشته، آمریکا با سهم ۴۳ درصدی از بازار 
جهانی همچنان بزرگ تریــن بازار هنر در 
جهان باقی ماند. اگرچه فروش در این کشور 
نسبت به ســال قبل ۹ درصد کاهش یافته 
و به ۲۴.۸ میلیارد دلار رســیده است. این 
افت به  ویژه در فــروش آثار هنری با ارزش 
بالا محسوس به نظر می رسد. بعد از آمریکا، 
بریتانیا با سهم ۱۸ درصدی، جایگاه دوم را در 
بازار جهانی هنر به دست آورده است. فروش 
در این کشور به ۱۰.۴ میلیارد دلار رسید که 
آن هم نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش 

نشان می دهد. 
در رتبه  بعدی چین با سهم 15 درصدی جایگاه 
سوم بازار جهانی هنر را از آن خود کرده است. نکته  
مهم این است که در این کشور نیز فروش با کاهش 
۳1 درصدی به ۸.4 میلیارد دلار رســیده است. 
برخی این افت را به دلیل کندی رشد اقتصادی 
و مشکلات در بازار املاک چین می دانند. فرانسه 
با ســهم ۷ درصدی چهارمین بازار بزرگ هنر در 
جهان بــود. فروش در این کشــور به 4.2 
میلیارد دلار رسید که نسبت به سال 
قبــل 10 درصد کاهش نشــان 

می دهد.

هنرمندان ایرانی در بازارهای بین المللی با ۸۱ اثر 
شرکت کردند. میانگین سنی این هنرمندان ۶۵.۵ 

سال بود که نشان  دهنده حضور هنرمندان باتجربه در 
این عرصه است

جنگ های اوکراین و خاورمیانه، تنش های تجاری بین 
ایالات متحده و چین باعث ایجاد عدم اطمینان در 

بازارهای جهانی شده اند.

ورود نسل های جوان تر مانند نسل X و هزاره ها به بازار 
هنر، الگوهای خرید تغییر کرده است. این نسل ها 
تمایل بیشتری به خرید آثار مدرن و با قیمت های 

مناسب تر دارند

 فستیوال کوچه یک شــب پس از فاجعه بندرعباس به 
کار خود پایان داد. با این وجود اظهارنظرات و حواشــی 
حول آن هنوز ادامه دارد. روز گذشته ویدیویی از حضور 
معترضانی در دفتر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر 
منتشر شد که دو نفر معترض را مقابل میز محمدحسین 
زندویان نشان می داد. معترضان عصبانی در مقابل رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد استان ایستاده اند و او را بازخواست 
می کنند. »مجوز این فحشا را شــما صادر کردید. هیچ 
توجیهی وجود ندارد. می دانستید چه خواهد شد. نامه 
اعتراض را همه امضا کردند،  نیروی انتظامی و دستگاه 
امنیتی هم امضا کردند. آیت الله صفایی و آیت الله حسینی 
هم گفتند. آقای زندویان باید بگوید این بله که روی کاغذ 

نوشتید یعنی چی؟«
محمدحسین زندویان که پشت میز ایستاده و به اعتراض 
این دو نفر گوش می دهد، پاســخش این است: »اگر قرار 
اســت به عنوان یک فعال معترض باشــید و درخواستی 
داشته باشــید باید روند قانونی طی شود. وقتی استعلام 
می گیرم می بینم می توانم برگزارش کنم، چرا باید جلویش 

را بگیرم؟«
این تازه ترین واکنشی است که بعد از یک هفته از تعطیلی 
فستیوال کوچه منتشر شــده و مورد توجه قرار گرفته 
است. معترضان در اداره کل استان بوشهر با روند قانونی 
و مجوز برگــزاری کاری ندارند. آن ها خواســت نادیده 
گرفته شده امام جمعه، مردم و نهادهای امنیتی را بهانه 
خوبی می دانند و در پاســخ به رونــد قانونی که رئیس 
کل می گوید، دلیل می آورند:  »مگر تجربه پارســال را 

نداشتید«.

  هشدار از فحشا تا رسیدن به طاغوت
اعتراضات جز این ویدیو تازه منتشر شده در یک هفته 
گذشته از گوشــه و کنار می رسید. قاســم روان بخش، 
نماینده مردم قم در مجلس، در فرصتی که پشت تریبون 
قرار گرفت سخنرانی رسایی درخصوص تبعات برگزاری 
فستیوال کوچه کرد. »وضعیت فرهنگی کنونی در شأن 

جمهوری اسلامی نیست. ســرگرم کردن مردم به امور 
واهی و برگزاری مراسم جشن کوچه و رقص مختلط زن و 
مردم، توهین به فرهنگ مردم ایران و بوشهر است. با این 
کارها افکار عمومی را از مسئله اصلی معیشت و اقتصاد 
مردم دور نکنید«. او علاوه بر انتقادی که به وزارت ارشاد 
بابت مجوز برگزاری این فســتیوال دارد، نقد تندی به 
نمایندگان مجلس نیز می کند. »وقتی از حجاب از کوتاه 
آمدیم و قانون حجاب را کنار گذاشتیم، گام بعدی جشن 
مختلط کوچه است. گام بعدی حرکت به سوی جشن 

هنر شیراز است که در طاقوت برگزار می شد«.

  اجازه ای که صادر می شود، پذیرفته نمی شود
امام جمعه بوشهر نیز با وجود به پایان رسیدن این جشن که 
به علت حوادث بندر رجایی بندرعباس، به اجراهای خود 
پایان داد؛ روز معلم را بهانه تازه ای برای واکنش به برگزاری 
آن قــرار داد. غلامعلی صفایی بوشــهری در خطبه های 
نماز جمعه گذشــته گفت:  »مخالفان برخی جشــن ها، 
مخالف شادی نیستند، بلکه مخالف ناهنجاری و ابتذال 
هستند«. او تأکید کرد: »هرگز اجازه نخواهیم داد چهره 
دینی و انقلابی شهر دســتخوش تغییر شود. مسئولان 
باید به خواســت مردم توجه کنند و در برابر ترک فعل ها 
پاسخگو باشند«. او در جایی از حرف هایش دستگاه قضا و 
مجلس را خطاب قرار داد: »قوه قضاییه و مجلس باید برای 

جلوگیری از چنین رخدادهایی، قوانین بازدارنده را اجرا 
و تصویب کنند«.

  موضوعات تفکیک نشــود، فهم 
نمی شوند

ســرانجام، پس از اعتراضات و حواشی  که تمام 
نشــدند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

اســتان بوشــهر، بیانیه صادر کرد. 
در این بیانه با تأکید بر این نکته 

کــه درک دقیق موضــوع امر 
ضروری است آمده: »از یک 

ســو جمعی فرهیخته از 
همشهریان که برخودار 
از معروفیت و اعتبار در 

سطح ملی نیز هستند؛ در قالب مجمعی صنفی برنامه هایی 
فرهنگی _ هنری را در سه مکان مشخص تدارک دیده و 
با اخذ مجوز قانونی به اجرا گذاشتند. از سوی دیگر شاهد 
تجمعاتی غیرقانونی در برخی محلات قدیمی شهر بودیم که 
فاصله محتوایی و حتی جغرافیایی جدی با برنامه های دارای 
مجوز داشت. تفکیک این دو رویداد از یکدیگر در فهم دقیق 
مسئله و نحوه  مواجه با آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است«. در 
ادامه بیانیه،  رفتارهای شکل گرفته که دلیل اعتراضات اخیر 
بوده، بخشی از هنجارشکنی بی ارتباط با برنامه های 
دارای مجوز قانونی خوانده شده که اداره کل نیز 
آن را محکوم می کند. در بخش دیگری از بیانیه 
آمده است: »اداره کل پیش از صدور مجوز دست 
یاری به سوی همه  مقامات و مسئولان استان 
برای پیشگیری از سوءاستفاده  احتمالی 
افرادی فرصت طلــب دراز کرده و 
در ادامه نیز بر اقدامات بازدارنده 

تأکید داشته است«.

  داستان ادامه دار از 
قبل تا بعد از اتمام

ایــن ســخنان یــادآور 

اعتراضی است که حسن مصلحی امام جمعه دشتستان 
پیش از آغاز بــه کار »کوچه« در خطبه های نماز جمعه 
گفته بود: »شــعار کاذب خیام خوانی و ترویج فرهنگ 
سنتی و اصیل بوشهر، بهانه ای شده برای ترویج اختلاط، 
رقص، کشف حجاب و شکســتن خطوط قرمز شرع و 
عرف... کاری که اینان مروج آن هســتند، انسان را یاد 

عملکرد بنیاد فرح پهلوی می اندازد.«

  وزیر ورود کرد تا حرف ها تمام شود
همیــن اعتراضات در آســتانه آغاز به کار فســتیوال 
»کوچه« باعث شد که این جشنواره در آستانه برگزاری 
تعطیل شــود. این خبر را معاون هنری وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اعلام کرد، در یک اســتوری با چنین متنی: 
»علی رغم دو ماه تلاش، کوچه بن بست شد«. اداره کل 
استان بوشهر بدون هیچ اظهارنظری و با سکوت خود 
به قطعیت تعطیلی دامن زد. تا جایی که اعضای کوچه 
در اینستاگرام خود مهر تأیید بر تعطیلی رویداد زدند. 
اما ســرانجام و تنها دو روز مانده به زمان اعلام شــده 
برگزاری، وزیر شــخصا به مسئله ورود کرد و همه چیز 
به ظاهر حل شد. گرچه همه چیز نه تنها حل نشد که 

هنوز هم حل نشده است.

  قربانیان دوگانگی فرهنگی
»کوچه« تنها یکی از نمونه هایی است که قربانی تعدد 
نظر و سلیقه می شود. این تنها یکی از نمونه هایی است که 
تشت آرا سرنوشت عجیب و غیرقابل پیش بینی ای برایش 
رقم زده است. در وزارت فرهنگ و ارشاد بسیار نمونه در 
دو دهه گذشته وجود داشته که با اشاره به آنان می توان 
از دوگانگی نظرات در تصمیمات این حوزه مطمئن شد. 
از اکران فیلم بر پرده سینما که با مجوز نمایش روی پرده 
رفت و پایین آمد. دهه هشتاد شمسی را همه به یاد دارند 
که گروهی به سینما ریختند و تهدید کردند که اگر فیلم را 
از پرده پایین نیاورند سینما را از بین خواهند برد. تا همین 
چند روز پیش که چند نفری معترض و فریادزنان به اداره 
کل ارشاد بوشهر رفتند و رئیس اداره کل را بازخواست 

کردند که چرا زیر نامه زده است »بله«.

  همدلی، از مجوز تا تجمع
گرچه ســیدعباس صالحی، وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد 
تلاش کرده تــا در ایــن ماه های نزدیک به یک ســال 
حضورش، همدلی خود را با اهالی هنر نشــان دهد. او با 
ورود شخصی به برخی مسائل از جمله همین فستیوال 
»کوچه«،  هنرمندان را فارغ از نظرات مخالف و به دور از 

دام تشت آرای موجود در جامعه نشان داد که باید به بهانه 
هنرشان مورد توجه، حمایت و همدلی قرار بگیرند. وزیر 
این باور را در مسائل دیگر نیز بروز داده است. چندی پیش 
صالحی به بهانه برگزاری تجمعات بدون مجوز که بی هیچ 
دردسری انجام می شد و حتی به تحصن های مدت دار 
می رسید در شــبکه ایکس خود نوشت: »از مسائلی که 
هم چنان لاینحل است، نظام دوگانه در برگزاری تجمعات 
و راهپیمایی هاست که اگر نیاز به مجوز دارد، برای همه و 

اگر نیاز به مجوز ندارد هم برای همگان باشد«.

  داستان از »کوچه« شروع و به »کوچه« ختم نشد
او شعار دولت جدید را در تمام ارکان قابل اجرا می داند. 
اگر قرار بر وفاق و همدلی است پس باید در همه عرصه ها 
و به همه گروه ها یکسان نگاه کرد. با وجود تلاش هایی که 
وزیر و سایر همکارانش در وزارت ارشاد می کنند، داستان 
برای برگزاری کنسرت های موسیقی بسیار متفاوت تر 
از سایر بخش های این وزارتخانه است. هنوز مجوزهای 
صادر شده در شهرســتان های ایران با نظر یک شخص 
ملغی می شوند. هنوز بســیاری از هنرمندان موسیقی 
ایران با وجود برگزاری کنسرت در پایتخت و بسیاری از 
شهرهای ایران، در برخی از شهرها امکان برگزاری ندارند. 
در همین روزها که فستیوال موسیقی کوچه با عناوینی 
چون اشاعه فحشا هنوز مورد انتقاد است؛ شنیده شده 
»محسن یگانه« برای دریافت مجوز برگزاری کنسرت در 
سالن فرهنگسرایی در غرب کشور امکان دریافت مجوز 
ندارد. محسن یگانه خواننده مجاز و رسمی موسیقی ایران 
که در طول سال های فعالیتش در تمام کشور کنسرت 
برگزار کرده است، حالا امکان برگزاری کنسرت در یک 
شهر غربی کشــور را ندارد. در شــهر دیگری از ایران به 
برگزاری کنسرت به خواننده جوان دیگری که روی سن 
سالن میلاد اجرا داشته، مجوز داده نمی شود. دلیل این 

عدم موافقت شاد بودن آهنگ های این خواننده است!

  ضرورت تبعیت از قانون
تا زمانی که وزارت ارشاد به عنوان متولی اصلی امکان 
ضمانت مجوزهایش را نداشــته باشــد. تــا زمانی که 
مجوزهای وزارت ارشاد که از هر معاونتش صادر می شود 
ضرورت تبعیت با خود همراه نکند؛ بعید است ورودهای 
شخصی وزیر ارشاد یا نگاه همدلانه او به تنهایی کاری از 
پیش ببرد. تا زمانی که متولیان و صاحب نظران عرصه 
فرهنگ و هنــر دایره ای به بزرگی تک تک شــهرهای 

ایران دارند.

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ وهنر

تیتر



هنر
05 روزنامه صبح ایران  سال پانزدهم  شماره 4042  دوشنبه  15 اردیبهشت  1404 

 مقطع ارشد؛ برای هدف ارتقا 
رشته انیمیشن

علیرضــا گلپایگانی، رئیس دانشــکده 
سینما و تئاتر دانشگاه هنر و مدیرعامل 
استودیو انیمیشن »حرکت کلیدی«، 
ماجرای شکل گیری کارشناسی ارشد 
انیمیشــن در ایران را این طور تعریف 
می کند: »هر رشته ای که بخواهد وارد 
دانشــگاه شــود، ابتدا مقطع بالاتر آن 
راه اندازی می شــود. چون باید نیروی 
آموزشی تربیت شــود که بتواند دوره 
کارشناســی را تدریس کند. کسی که 
دارای مدرک کارشناســی ارشد است، 
می تواند استاد دوره کارشناسی بشود.« 
به این شکل بود که یکی، دوسال پیش 
از انقاب اســامی با همــت نورالدین 
زرین کلک از بزرگان انیمیشــن ایران، 
رشــته کارشناسی ارشــد در دانشگاه 
فارابی راه اندازی می شــود. طبق گفته 
گلپایگانی، طــرح درس الهام  گرفته از 
بهترین دانشــگاه های آمریکایی است. 
»در آن دوران هم هدف از راه اندازی دوره 
کارشناسی ارشد تربیت نیروی کار نبود، 

بلکه بحث ارتقا انیمیشن در ایران بود.«
با انقــاب فرهنگی و تعطیل شــدن 
دانشگاه ها، برگزاری کارشناسی ارشد 
انیمیشن هم متوقف می شود. اواخر سال 
1۳۶۹، دانشــگاه ها دوباره باز می شوند 
و علیرضا گلپایگانی جزو اولین افرادی 

است که در این مقطع تحصیل می کند.

 مقطع ارشــد؛ از محدودیت 
دانشــگاه تا علاقه به تحصیلات 

تکمیلی
بابک نکویی، استاد دانشــگاه تهران و 
مدیرعامل اســتودیو انیمیشن »گنبد 
کبود« هم بیان می کنــد که راه اندازی 
کارشناسی ارشد انیمیشن برای نشان 
دادن اهمیت این رشــته بود: »در آن 
مقطعِ زمانی، دانشگاه رفتن بسیار سخت 
بود. چون فقط دانشــگاه دولتی وجود 
داشــت و ظرفیت این دانشگاه ها هم 
نسبت به جمعیت جوان آن دوره بسیار 
محدود بود. بنابراین راهیابی به ارشد یک 
رویای دست نیافتنی بود.« او با اشاره به 
ضرورت وجود داشتن هیأت علمی برای 
تأسیس هر رشته در دانشگاه می گوید: 
»هیأت علمی هر رشته دانشگاهی باید از 
اعضایی تشکیل شود 
کــه دارای مدرک 

دکتری هستند. از طرف دیگر دانشگاه ها 
بیشتر از راه اندازی دوره کارشناسی به 
راه اندازی دوره های تحصیات تکمیلی 
عاقه دارند. بنابراین انیمیشن در فضای 
آکادمیک ایران از مقطع ارشد آغاز شد.«

 کاردانــی را فقط بــرای ارتقا 
کارمندان دولت تشکیل دادند

نکویی درباره شکل گیری مقطع کاردانی 
انیمیشن در دانشــگاه  این طور توضیح 
می دهد: »وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
و وزارت کار در مقطعی تصمیم گرفتند 
دوره هــای پودمانی برای آن دســته از 
کارمندان دولت طراحی کنند که مدرک 
دیپلم داشتند و می خواستند با گرفتن 
مدرک فوق دیپلــم از نظر حقوقی ارتقا 
پیدا کنند.« طبق گفتــه او این دوره ها 
بسیار فشرده بودند و به صنایع مختلف 
اجازه می دادند کــه تخصص های مورد 
نیاز خودشان را تبدیل به رشته تحصیلی 
کنند. اتفاقا از این دوره ها هم اســتقبال 
می شود، چون ورود به این دوره ها نیاز به 
شرکت در کنکور نداشته و فقط با شرط 
معدل افراد پذیرفته می شدند: »اما بعد 
از مدتی وزارت علوم وارد این بحث شد 
که اصا این دو وزارتخانه حق نداشتند 
چنین دوره های آموزشی را برگزار کنند. 
به همین دلیل ایــن دوره های پودمانی 
با بازنویسی تبدیل به دوره های ترمیک 
شــد و به کاردانی ناپیوسته تبدیل شد. 
البته بعدش هم یک دوره طراحی کردن 
تا کسانی که این دوره ها را می گذراندند 

بتوانند لیسانس بگیرند.« 

 انیمیشن در صداوسیما برای 
اپراتور پروری بود

علیرضا گلپایگانی هــم درباره تاریخچه 
شکل گیری کارشناســی انیمیشن در 
دانشــگاه صدا و ســیما می گوید: »بعد 
از راه اندازی صدا و ســیما، دانشکده ای 
تأسیس شــد تا نیروی انسانی مورد نیاز 
خودش را تربیت کند. انیمیشن هم یکی از 
نیازهای صدا و سیما بود و براساس چارت 
این سازمان در هر مرکز صدا و سیما باید 
یک نیروی انیماتور حضور می داشت.« 
براین اساس بود که کارشناسی انیمیشن 
در دانشکده صدا و سیما راه اندازی شد اما 
مشکلی وجود داشت: »در مراکز صدا و 
سیما در شهرستان ها اصا امکاناتی برای 
انیمیشن نبود و انیمیشن تولید نمی شد. 

در نتیجه فارغ التحصیان انیمیشن که 
به این مراکز فرستاده می شدند تبدیل به 
گرافیست مجموعه می شدند. آنها کمترین 
حقوق را دریافت می کردنــد به همین 
دلیل گرایش به خواندن این رشته از بین 
رفت.« این طور شد که مقطع کارشناسی 
انیمیشن از این دانشــکده حذف شد و 
نام دیگری گرفــت. گلپایگانی می گوید: 
»رشــته ای با عنوان هنرهای دیجیتال 
شــکل گرفت که دو گرایش گرافیست 
دیجیتال و انیمیشــن دیجیتال داشت 
که بازهم از فارغ التحصیان این رشــته، 
فیلمســازان مســتقلی بیرون نیامدند. 
انگار طراحی این دوره تحصیلی بیشــتر 
پروش دهنــده کارمند یا اپراتــور بود تا 

فیلمساز.«

 چرا هنوز مقطع کارشناســی 
انیمیشن وجود ندارد؟

با این تاریخچه آموزشــی و با توجه به 
اینکه در حال حاضر در هنرستان رشته 
انیمیشن وجود دارد و مقطع کارشناسی 
ارشد هم فیلمسازان مستقل بسیار خوبی 
در طی این ســال ها تربیت کرده است، 
بزرگ ترین ســوال این است که ما چه 
نیازی به مقطع کارشناسی داریم و چرا 
در وزارت علوم تصویــب این مقطع به 

تعویق افتاده است؟!

 دانشجویان مقطع ارشد از یک 
مسیر و یک سطح نیستند

روانبخش صادقی، اســتاد دانشــگاه 
سوره و پارسه و از کارگردانان انیمیشن 
ایران که از فارغ التصیان کارشناســی 
انیمیشن دانشــکده صدا و سیماست، 
در این باره می گویــد: »نبود این مقطع 
به دانشــجویان فارغ التحصیل رشــته 
انیمیشن صدا و سیما آسیب زده است. 
چون آن ها چهارسال انیمیشن خوانده اند 
و وقتی وارد مقطع ارشد می شوند، توقع 
دارند با آموزش متفاوت تــری رو  به رو 
شــوند اما می بینند که دوباره همه چیز 
از ابتدا آموزش داده می شود.« صادقی 
بــه دانشــجویانی اشــاره می کند که 
حتی مجموعه انیمیشــن های آنان از 
تلویزیون پخش شده اســت و مجبور 
هستند کنار کســانی دوره کارشناسی 
ارشد را بگذرانند که از رشته های دیگر 
به این مقطع آمده اند و با انیمیشن بیگانه 
هستند: »چند دانشجو را من از انصراف 

دادن منصرف کــردم. برای اینکه آن ها 
احساس نمی کنند با مطالب جدیدی 
رو به رو هستند. من هم به عنوان استاد 
نمی دانم چه مباحثــی را باید تدریس 
کنم. دانشجویان در یک سطح نیستند 
و این مسئله ایجاد می کند.« او معتقد 
است اگر مقطع کارشناسی انیمیشن راه 
بیفتد، مقطع ارشد تخصصی تر می شود 
و دانشجویان مجبور نیستند که با تکرار 

دروس مواجه شوند.

 علاقه مندان انیمیشن سردرگم 
بودند؛ مهاجرت تنها راهشان بود! 

نکویی هم بیان می کنــد نبود مقطع 
کارشناســی خلأ بزرگی بیــن دوران 
هنرستان و دانشگاه ایجاد کرده است: 
»دانش آموزان معمولا بعد از هنرستان 
می خواهند به تحصیات ادامه دهند. این 
یک رفتار اجتماعی درست است که در 
جامعه ما اتفاق می افتد و خانواده ها هم 
از فرزندانشان حمایت می کنند. اما آن ها 
دچار سردرگمی می شوند چون رشته 
هنرستانشان که همان عاقه مندی شان 
بوده است در دانشگاه وجود ندارد.« در 
اکثر مواقع آن ها پیشنهاد می کنند که 
عاقه مندان، گرافیــک و هنر بخوانند 
تا بتوانند در مقطع ارشــد وارد رشــته 
انیمیشن شــوند، اما اجبار به انتخاب 
رشته دیگر باعث می شود زمان طایی 
آموزش این هنرمندان تلف شود. نکویی 
تأکید می کند: »خود مــن وقتی بهم 
گفتند باید گرافیک بخوانی واقعا ناراحت 

بودم و فکر می کــردم چرا باید 
چهارســال از زندگــی ام را 

وقف چیزی کنم که نمی خواهم. دوره 
کارشناسی ارشد اصا زمان خاک خوری 
نیست. دورانی است که شما می خواهید 
پژوهش کنید نــه اینکه مهــارت یاد 
بگیرید.« شاید به همین دلیل است که 
بارها گردانندگان استودیوهای انیمیشن 
بیان کرده انــد کــه فارغ التحصیان 
کارشناسی ارشــد عاقه ای به کار در 
استودیوها به عنوان نیروی کار ندارند 
و می خواهند اثر خودشــان را بسازند. 
درواقع وجود مقطع ارشــد کمکی به 
افزایش نیــروی کار نمی کند. نکویی 
که از جمله اســاتید انیمیشــنی است 
که سال هاست پیگیر راه افتادن مقطع 
کارشناسی انیمیشــن است، می گوید: 
»تصویب این مقطــع به جاهای خوبی 
رسیده است. راه اندازی این دوره کمک 
می کند کســانی که به خاطر تحصیل 
در این مقطع به دیگر کشورها مهاجرت 
می کردند، بتوانند در کشــور خودشان 
آموزش ببینند. البته اسکار سال گذشته 
شیرین سوهانی و حسین مایمی هم 
بی تأثیر نبود. حالا دانشــگاه ها بیشتر 
پذیرای انیمیشن هستند.« طبق گفته 
او عاقه مندان رشــته انیمیشن در هر 
صورت باید مهاجــرت می کردند یا به 
خارج از کشور یا به رشته ای که دوستش 

نداشتند و انتخابشان نبود.

 گمان بود کارشناسی به تمرکز بر 
ارشد آسیب می زند

دلیل به تعویق افتــادن تصویب مقطع 
کارشناسی انیمیشــن مخالفت است 
یا نبود اراده؟! نکویی در پاســخ به این 
ســوال می گوید: »صادقانه بســیاری 
از تصمیم گیرنــدگان اهمیتی به نبود 
این مقطع نمی دادنــد. اراده ای وجود 
نداشت. راه اندازی این مقطع به پیگیری 
زیادی نیاز داشته اســت. اما برخی هم 
بودند که مخالف راه انــدازی این دوره 
بودند چون گمــان می کنند راه اندازی 
کارشناسی به ارشد آســیب می زند و 
تمرکز دانشگاه ها روی برگزاری مقطع 

کارشناسی می رود.« 

 زنجیره دوره ها منقطع مانده
صادقی دلیل دیگــری برای مخالفت با 
راه اندازی کارشناســی عنوان می کند: 
»نگاه مخالفان تخصصی نیست. آن ها 
فقط می خواهند دســت زیاد نشود یا 
مناسبات شخصی دارند. اتفاقا راه اندازی 
کارشناسی منجر به بهتر شدن کیفیت 
دوره ارشد می شود. کسی که حتی مبانی 
تجســمی را نمی داند، چطور می تواند 
سر کاس کارشناسی ارشد انیمیشن 
بنشیند؟!« از نظر او نبود کارشناسی به 
دانشجویان دوره ارشد آسیب زده است: 
»این دوره ها مثل زنجیــره بهم وصل 
هســتند. وقتی زنجیره مختلف است، 
شما نمی توانید به بازدهی 

لازم برسید.«

 بازار انیمیشن نیازمند مهارت 
است نه مدرک تحصیلی

علیرضا گلپایگانی نظر متفاوتی دارد. 
او معتقد است دوره کارشناسی، دوره 
پرورش نیروی کار فنی نیست: »ورود 
نیروی کار رشته های هنری به بازار کار 
الزامی به داشتن مدرک تحصیلی ندارد. 
بسیاری از استودیوها از این هنرمندان 
مدرک تحصیلی نمی خواهند، بیشتر از 
مدرک، مهارت آن ها و تجربه هایشان 
اســت که مورد ارزیابی برای استخدام 
قرار می گیرد.« اما به نظر می رسد بازار 
کار انیمیشن دچار کمبود نیروی ماهر 
است و این نکته ای است که گلپایگانی 
روی آن تأکیــد می کند: »آن ها انتظار 
دارند که دانشــگاه نیروی کار تربیت 
کند. در کشور روسیه که سابقه هفتاد 
ساله تدریس انیمیشن دارند، این روش 
وجود داشته که آن ها حتی دوره های 
۷ ســاله طراحی کرده اند که خروجی 
نهایی آن، نیروهای کار یا اپراتوری است 
که در استودیو تولیدکننده انیمیشن به 
کار گرفته شود. جالب است بدانید که 
اصا به این افــراد کارگردانی تدریس 
نمی شود و این دانشــگاه بزرگ ترین 
تأمین  کننده نیروی کار استودیوهای 
اروپایی بود.« او سوالی مطرح می کند، 
وظیفه دانشگاه چیست، تربیت نیروی 
متخصــص کار یا هنرمند؟! و پاســخ 
می دهد که: »در کشــورهای آمریکا و 
ژاپن که بزرگ تریــن تولیدکنندگان 
انیمیشن هستند، نیروی کار را کالج ها 
تأمین می کنند و دانشگاه درواقع محلی 
است برای پژوهش و مسائل تئوری و 
نظری. جایی که هنر انیمیشن ارتقا پیدا 
می کند.« گلپایگانی می گوید که موافق 
یا مخالف راه اندازی دوره کارشناســی 
نیســت. او فکر می کند بهترین اتفاق 
این است که به صورت ارگانیک با بالا 
رفتن تقاضای دانش آموزان این مقطع 
ایجاد شــود: »من 2۷ ســال است که 
انیمیشــن تدریس می کنم و می دانم 
که به این دلیل برخی مخالفت می کنند 
که در این سال ها ما دانشجویان بسیار 
موفقی داشــته ایم که از رشــته های 
دیگر به انیمیشــن آمده انــد.  آن ها 
به خاطر رشــته تحصیلی قبلی که 
داشتند افراد منظم تری هستند و 

برعکس دانشجویانی که از رشته های 
هنری وارد ارشــد انیمیشن می شوند 
بیشتر بی ادعا هستند و برای یادگیری 
تاش می کنند. در این ســال ها شاهد 
بوده ایم که فیلمسازان مستقلی که از 
دل کارشناسی ارشــد بیرون آمده اند، 
بهترین جوایز دنیا را کســب کرده اند. 
مخالفان نمی خواهند ایــن فرصت و 
فضا از دست برود و هویت ارشد تبدیل 
شــود به پژوهش صرف. چون در حال 
حاضر فارغ التحصیان کارشناسی ارشد 
انیمیشن عاوه بر نوشــتن پایان نامه، 

انیمیشن هم می سازند.«

 نبود مراکز آموزشی انیمیشن، 
لزوم راه اندازی مقطع کارشناسی 

دانشگاه
جالب اســت بدانیــد کــه در بریتانیا و 
برخی کشــورهای اروپایی نیز بسیاری 
از نقش هــای ورودی در اســتودیوها 
بر پورتفولیو و مهارت هــای فنی تأکید 
دارند و الزامی برای مدرک کارشناســی 
 ScreenSkills ارائه نمی دهند. شبکه
انگلستان موارد متعددی از موقعیت های 
»Junior Animator« بــدون نیــاز 
به مدرک دانشــگاهی ذکر کرده اســت.  
با این حال، برای ادامــه تحصیل )اروپا و 
آمریکا( یا اخذ ویزاهای کاری/تحصیلی 
بین المللــی، مدرک کارشناســی اغلب 
حداقل شرط محسوب می شود. در ژاپن 
 Senmon Gakkō هم دانش آموختگان
)کالج هــای حرفه ای( چنانچه توســط 
استودیوهای انیمیشن استخدام شوند، 
می توانند ویزا دریافت کنند و مســتقیما 
وارد بازار کار شوند. نیازی به مدرک چهار 
ساله دانشگاهی نیست. اما در ایران به دلیل 
نبود کالج ها یا مراکز آموزشی انیمیشن 
تنها محل تربیت نیروی انسانی دانشگاه 
اســت که نقص این زنجیره تحصیلی در 
طی این سال ها مشکات بسیاری برای 
صنعت انیمیشــن به وجود آورده است. 
اگرچه هنرستان ها و دوره های ارشد نقش 
مهمی در تربیت انیماتور دارند، بدون پایه 
کارشناسی، فرایند آموزش ناقص می ماند 
و تأثیر منفی بر رشد صنعت و فرصت های 
شــغلی می گذارد. انتقاد و مطالبه برای 
ایجاد این دوره، گامی ضروری در توسعه 

اکوسیستم انیمیشن ایران است. 

بررسی موانع و چالش های راه اندازی مقطع کارشناسی انیمیشن

انیمیشن در ایران
 فقط اپراتور می سازد

 نه  خلاقیت 
      تحصیل در انیمیشن ایران؛ 

چهار سال بلاتکلیفی میان علاقه، 
هنرستان و مقطع ارشد

زهرا نورا نجفی  
             هفت صبح

 در ایــران نه کالــج تخصصی 
انیمیشــن داریم و نه دوره 

رســمی کارشناسی برای 
آن؛ پس چگونه می توانیم 

نیروی میانی مسلط به تکنیک های انیمیشــن را تربیت کنیم؟ 
آیا هنرستان و مقطع ارشــد، به  تنهایی برای این مسیر کافی 

هستند؟ اگر نگذاریم ساختار دانشگاهی کارشناسی انیمیشن 
در ایران شکل بگیرد، نه فقط از مزایای پژوهش آکادمیک و 
شبکه سازی دانشجویی محروم می مانیم، بلکه در آینده ای 
نزدیک، صنعت انیمیشن کشــور نمی تواند نیروی میانی 

متعهد و توانمند تأمین کند.

بابک نکویی: دانش آموزان معمولا بعد از هنرستان می خواهند به تحصیلات ادامه دهند، دچار سردرگمی 
می شوند چون رشته هنرستانشان که همان علاقه مندی شان بوده است در دانشگاه وجود ندارد

روانبخش صادقی: نبود 
این مقطع به دانشجویان 

فارغ التحصیل رشته 
انیمیشن صدا و سیما 

آسیب زده است.  
وقتی وارد مقطع ارشد 
می شوند، توقع دارند 

با آموزش متفاوت تری 
رو  به رو شوند همه چیز از 

ابتدا آموزش داده می شود

علیرضا گلپایگانی: ورود نیروی کار رشته های هنری به 
بازار کار الزامی به داشتن مدرک تحصیلی ندارد. بسیاری از 
استودیوها، بیشتر از مدرک مهارت آن ها و تجربه هایشان را 

مورد ارزیابی قرار می دهند
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  15 میلیون دختر ازدواج نکرده اند
آمارهای مرکز آمار ایران گواه این مســئله اند که در سال 1403 
حدود 87 میلیون در کشــور زندگــی می کننــد؛ از این تعداد 
43میلیون نفر زن هســتند. زنانی که حدود 21میلیون نفرشان 
کمتر از 35سال دارند، البته طبق آمارها 15میلیون این 21میلیون 
نفر دخترند. اگر بخواهیــم این 15میلیون دختــر را به تفکیک 
سنی بررســی کنیم باید بگوییم 7.5میلیون نفر زیر 12سال اند، 
3.5میلیون نفر نوجوان انــد و 2میلیون و 400هــزار نفر دوران 
جوانی را سپری می کنند یعنی بین 25 تا 34سال دارند. البته از 
میان جمعیت 4میلیون نفری دختران 18سال به بالا، 2میلیون 
و 200هزار نفر هم دانشجو هستند. از میان جمعیت دانشجو هم 
حدود یک ونیم میلیون نفر در مقطع لیســانس، 800هزار نفر در 
مقطع فوق لیســانس و 112هزار نفر در مقطع دکترا مشغول به 

تحصیل اند. 

 40درصد زنان 30-35ساله تهرانی مجردند 
بر اســاس داده های موجود تا ســال 2023 میانگین سن ازدواج 
زنان تهرانی به 28سال و مردان به 32سال رسیده، البته 40درصد 
زنان 30-35ســاله تهرانی مجردند در حالی که این رقم در سال 
1380 تنها 15درصد بــوده. بنابر گفته های شــهلا کاظمی پور، 
جمعیت  شــناس از جمعیت دختران 15 تا 34ســال در مجموع 
6میلیون نفــر متاهل اند. این جمعیت شــناس می گوید:»این در 
حالی است که میانگین سن ازدواج 25.5سال است، البته این رقم 
در دهه های اخیر حدود 2سال افزایش داشته است.« کاظمی پور 
تجرد قطعی را یکی از شاخص های جمعیت شناسی عنوان می کند. 
او اظهار می کند:» معمولا این سن برای مردان 50سال و برای زنان 
45سال است.« این جمعیت شناس 2درصد تجرد قطعی در مردان 
را به عدم تمایل به ازدواج،  معلولیت و سایر عوامل نسبت می دهد. 
هرچند این رقم برای زنان هم حدود 2درصد اســت. کاظمی پور 
نسبت به یک مسئله هشدار می دهد و می گوید:»سن تجرد قطعی 

در دختران کاهش یافته ، به طوری که در حال حاضر ســن تجرد 
قطعی در دختران از 40-45سال به 38سالگی رسیده.«

  رشد 62.5درصدی تجرد 
قطعی طی 9سال 

در تحلیل افزایش نرخ تجردنشینی در تهران از سال 1395 تاکنون 
باید ابعاد مختلفی را مدنظر قرار داد.  یکی از این ابعاد، تجرد قطعی 
افراد بالای 40سال اســت، فاکتوری که براساس داده های آمار از 
8درصد سال 1395 به 13درصد در ســال 1404 رسیده؛ یعنی 
رشد 62.5درصدی طی 9سال.  در بحث عوامل اقتصادی دخیل 
در این مسئله، قیمت مسکن در پایتخت است که از سال 1395 
تا 1404 افزایش 300درصدی را تجربه کرده است. این در حالی 
اســت که نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده برای زنان 35درصد 
اعلام شده و برای مردان 28درصد تخمین زده شده است. تحولات 
آموزشی و سهم زنان در تحصیلات تکمیلی را هم نباید از نظر دور 
داشت. طبق آمارهای موجود سهم زنان در تحصیلات تکمیلی از 
15درصد سال 1395 به 65درصد در سال 1404 رسیده. این در 
حالی است که 40درصد زنان با مدرک دکتری در تهران مجردند 
و این یعنی بخشی از شکاف تحصیلی زنان و مردان؛ شکافی که در 

گروه سنی 30-40 سال است حدود 1.8برابر شده است.

 یک واقعیت جامعه شناختی؛ تجزیه خانواده هسته ای به 
خانوار یک نفره 

یکی از پدیده های نوظهوری که به عنوان یک مســئله  اجتماعی، 
رسانه ها به آن می پردازند و افکار عمومی را به خود مشغول داشته، 
افزایش زندگی های مجردی است که پیامد طبیعی شهرنشینی 
و گذار جامعه از شــکل سنتی به مدرن اســت. به گفته مصطفی 
آب روشن، پژوهشــگر آســیب های اجتماعی به »هفت صبح« 
این یک واقعیت جامعه شناختی اســت که خانواده های گسترده 
سنتی به خانواده هسته ای مدرن تبدیل شوند ولی آنچه شاهد آن 

هستیم تجزیه خانواده هسته ای است که در قالب خانوار یک نفره 
دسته بندی می شوند. البته این سبک زندگی  طیف گسترده ای 
از افراد جامعه را در بر گرفته که نه تنها روی ســاختار اجتماعی 
تأثیرگذار بوده، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی نیز 

به همراه داشته است.

 سبک زندگی با فرصت هایی 
برای یادگیری مهارت های جدید

 بنابرنظر آب روشــن، یکی از بارزترین مزایــای زندگی مجردی، 
آزادی عمل و اســتقلال فردی اســت. افراد مجــرد می توانند 
تصمیمات خود را بدون نیاز به مشــورت با دیگــران اتخاذ کنند 
و زمان و انرژی خود را به فعالیت هایی که بــه آنها علاقه مندند، 
اختصاص دهند. این جامعه شــناس می گوید: »زندگی مجردی 
به افراد این امکان را می دهد که روی پیشرفت شغلی خود تمرکز 
بیشتری داشته باشند. آنها می توانند ساعات بیشتری را به کار و 
تحصیل اختصاص دهند و از فرصت های شغلی بیشتری بهره مند 
شــوند.« او اظهار می  کند: »این ســبک از زندگی فرصتی برای 
یادگیری مهارت های جدید و توسعه شــخصیت فردی را فراهم 
می کند. افراد مجرد مستقل می توانند در زمینه های مختلف مانند 
آشپزی، مدیریت مالی و مهارت های اجتماعی پیشرفت کنند.« 
آب روشن ادامه می دهد:»زندگی مجردی باعث می شود که افراد 
با گروه های مختلف اجتماعی آشــنا شــوند و روابط متنوع  تری 
را تجربه کنند. این تنوع می تواند به گســترش افق های فکری و 

فرهنگی کمک کند.« 

 بزرگ ترین پیامد زندگی مجردی، احساس تنهایی و 
انزواست 

بنابر گفته های این پژوهشــگر آســیب های اجتماعی، یکی از 
بزرگ ترین پیامد و معایب زندگی مجردی، احســاس تنهایی و 
انزواست. افراد ممکن است در مواقع بحرانی یا در زمان هایی که نیاز 
به حمایت عاطفی دارند، دچار کمبود ارتباطات نزدیک شوند. او بر 
این باور است هزینه های زندگی در کلانشهرها مانند تهران بسیار 
بالاست. افراد مجردی که انتخاب کرده اند مستقل باشند، ممکن 
است با چالش های مالی بیشتری روبه رو شوند، زیرا تمام هزینه ها 
بر دوش آنهاست و معمولًا درآمد کمتری نســبت به خانواده ها 
دارند.« آب روشــن عنوان می کند: »تحقیقات نشان داده اند که 
زندگی مجردی می تواند تأثیرات منفی بر ســلامت روان داشته 
باشد. اضطراب و افسردگی از جمله مشکلاتی هستند که ممکن 
است افراد مجرد با آنها مواجه شــوند.« این جامعه شناس معتقد 
است در برخی فرهنگ ها به خصوص در بخش سنتی جامعه ایران، 
زندگی مجردی هنوز هم تابو محســوب می شود و ممکن است 
افراد مجرد به خصوص دختران تحت فشــارهای اجتماعی قرار 
گیرند. این فشارها می تواند منجر به احساس شرم یا عدم پذیرش 

اجتماعی شود.

 دنیای مدرن، میل به کار، تحصیل 
و تجرد قطعی جوانان 

 این آسیب شناس آســیب های اجتماعی می گوید:»به طور کلی 
در دنیای مدرن امروزی میل به کار، تحصیل و رقابت در زندگی 
موجب بالا رفتن سن ازدواج جوانان شده،  اما به طور اخص وضعیت 

نابســامان اقتصادی و اجتماعی در ایران باعث شــده بخش 
بزرگی از جوانان کشور به مجردی قطعی برسند که به تبع 
آن تمایل به زندگی مجردی به شــدت افزایش پیدا کرده 
است.« آب روشــن بیان می کند: »صرف نظر از ریشه های 
این پدیده، چنین فضایی به طور بالقوه می تواند شرایطی 
را به وجود بیاورد که جوانان احساس استقلال طلبی شان 
را  اقناع کنند و در جهت رشد شخصیتی و اجتماعی خود 

گام بردارند و به شکل عملی، شــیوه حل مسئله اجتماعی و 
مهارت های زندگی را فرا گیرند.« او معتقد است به طور کلی 

عواملی همچون کســب آزادی های بیشــتر، تغییر شیوه های 
زندگی، اســتحاله نظام ارزش ها، مهاجرت، افزایش سن ازدواج، 
تفاوت فرهنگی میــان اعضای خانواده، طــلاق و طرد عاطفی از 
جمله دلایلی اســت که افزایش زندگی مجردی را در پی داشته 
است.« این جامعه شناس تصریح می کند: »برای بهره برداری بهتر 
از این وضعیت، نیاز است جامعه به ســوی ایجاد زیرساخت های 
اجتماعی و فرهنگی مناســب  تر حرکت کند تا افراد مجردی که 

این سبک از زندگی را انتخاب کرده اند، بتوانند از زندگی خود 

بهره وری بیشتری داشته باشند و در عین حال احساس تنهایی و 
انزوا را کاهش دهند.« 

 موانع فزاینده  بر سر راه پیوندجویی! 
انسان ها زوج آفریده می شوند و تنها ماندن حق هیچ کسی نیست. 
تجردنشــینی پدیده ای آســیب زا و خود منبعث از آسیب هایی 
است که به نظر نمی رســد هیچ جنبه مثبتی برای فرد و جامعه 
داشته باشــد. به گفته مجتبی دلیر، بازرس انجمن روانشناسی 
اجتماعی ایــران، پژوهش ها نشــان از این دارند کــه زندگی و 
احساس تنهایی فرد را مستعد انواع بیماری های جسمی و روانی 
می کند. این در حالی است که بزرگترین دستاوردهای زندگی 

یعنی احساس خوشــبختی، نیک زیستی، سلامت، سعادت 
و موفقیت در امور مختلف از ارتباط های ســالم و سازنده با 
دیگران حاصل می شــود. بنابرنظر دلیر، همزمان با فرایند 
گذار از جامعه ســنتی به جامعه مدرن موانع فزاینده ای بر 
سر راه پیوندجویی و ازدواج جوانان ایجاد شده است. او به 
»هفت صبح« می گوید: »امروزه برای ازدواج داشتن شغل و 
درآمد مناسب اهمیت تام دارد. برای داشتن شغل مناسب 
هم نیاز به تحصیلات و برای داشتن تحصیلات کافی نیز 
صرف زمان لازم است در نتیجه افراد جوان جامعه سال های 

زیادی از عمر خود را در این مســیرها طــی می کنند اما هنوز 
آماده ازدواج نیستند.« این استاد دانشگاه و مشاور خانواده ادامه 
می دهد:»بنابراین احتمال دارد این سال ها را تنها زندگی کنند. 
از طرفی آمارها می گویند بیش از 80درصد افرادی که طی سال 
گذشته وارد بازار کار شدند زنان هستند!« او اظهارنظر می کند: 
»زنانی که مستقل می شوند به نظر می رسد گرایش بیشتری به 
تجرد خواهند داشت. اما مسئله مالی و اقتصادی تنها عامل مجرد 

ماندن نیست.« 

  امروزه ازدواج برای برآوردن نیازهای ســطح پایین تر 
نیست

بنابرنظر دلیر، در گذشته هدف عمده ازدواج اغلب برآورده کردن 
نیازهای فیزیولوژیک مثل نیاز جنسی، سرپناه، خوراک و پوشاک 
و پس از آن ایمنی و در ایده آل ترین شکل عشق و احترام بود، اما 
امروزه تحت تاثیر رشد سطح دانش و بینش مردم هدف و خواسته 
جوانان از ازدواج برآورده کردن نیاز به خودشکوفایی است که در 
قله هرم نیازهای انســانی قرار دارد. بازرس انجمن روانشناســی 
اجتماعی ایران عنوان می کند: »افراد برای برآوردن نیازهای سطح 
پایین تر از جمله نیازهای فیزیولوژیک تن به ازدواج نمی دهند و 
می بینیم که نســل جوان با انقلاب جنسی که کرده  پاسخ به نیاز 
جنسی را آنقدر پر بها ارزش گذاری نمی کند که به قیمت تعهد در 

رابطه ای ماندگار به نام ازدواج تمام شود.«

  در تمایل به تجرد، 
تبلیغات هم سهیم اند 

این استاد دانشگاه و مشــاور خانواده بیان می کند: »الگوبرداری 
از پیام هایی که رســانه های مختلف به صورت آشــکار و ناآشکار 
ارسال می کنند نیز در افزایش میزان تجردگرایی و انتخاب زندگی 
مجردی دخیل است.« او بر این باور است از رسانه های تصویری 
و مکتوب گرفته تا فضای مجازی گاهی ســبک 

زندگی مجردی را تبلیغ، ترویج و تشویق می کنند و از آنجایی که 
انسان موجودی به شدت تاثیرپذیر است و الگوبرداری و یادگیری 
مشــاهده ای از جمله بنیادی ترین و ماندگارترین انواع یادگیری 
بشری محسوب می شــود، افراد به سوی زندگی مجردی کشیده 
می شوند بدون اینکه واقعا در مورد درستی یا نادرستی، معایب و 

محاسن آن تفکر و تامل کرده باشند. 
تهران پایتخت مجردها

تنهایی در پایتخت؛ تجرد قطعی زنان در تهران به مرز ۳۸ سالگی رسیده است

   سهم خانوارهای یک نفره در پایتخت رو به افزایش است و تجرد دیگر استثنا نیست
   میانگین سن ازدواج 25/5سال است، البته این رقم در دهه های اخیر حدود 2سال افزایش داشته است 

 تجردنشینی تهی از جنبه مثبت و مفید
به گفته دلیر، بازرس انجمن روانشناســی اجتماعی ایران، در گذشته 
وقتی افراد از خانواده مبدا جدا و ازدواج می کردند، خانواده خودشان را 
تشکیل می دادند. این در حالی اســت که در یکی، دو دهه اخیر مفهوم 
فرزندان بومرنگی مطرح و در جامعه مشــاهده می شــد؛ فرزندانی که 
ازدواج می کردند و به هر دلیل نمی توانســتند به زندگی مشترک خود 
ادامه دهند و پس از طلاق به خانه پدری باز می گشــتند. این اســتاد 
دانشگاه و مشاور خانواده می گوید:»اما به نظر می رسد این روزها دیگر 
فرزندانی که طلاق می گیرند به خانه پدری بــاز نمی گردند و تصمیم 
به تجردنشــینی می گیرند.« او مســئله دخیل بعدی را در مهاجرت 
می بیند و بیان می کند:» مهاجران به امید بهبود شرایط شغلی و مالی 
خود به شــهرهای بزرگ از جمله پایتخت می آیند،البته با مشــکلات 
جدیدی مواجه می شــوند و پس از مدتی متوجه می شــوند که آنطور 
که فکر می کردند هم فرش قرمز برایشــان پهن نشــده است.« دلیر 
اظهار می کند:»از طرفی در محل زندگی قبلی هم برای خود آینده ای 
نمی بینند و در نهایــت تصمیم می گیرند تنها زندگــی کنند. به طور 
خلاصه تجردنشینی دلایل متعددی دارد که نیازمند بررسی و پژوهش 
بیشتر است اما قطعا آسیب زا و ناشی از آسیب است و به نظر نمی رسد 

هیچ جنبه مثبت و مفیدی داشته باشد.« 

ســقف های کوچکِ زیر بام کلانشهر، ســاده و نُقلی چیدمان 
شده اند؛ عاری از هر وسیله تجملی و زرق و برق خانه های دیگر 

شهر. زیر این ســقف ها بوی غذاهای جاافتاده کمتر می پیچد. 
خبری از هیاهوی مهمانی های فامیلی نیست. اینجا سکوت و 
تنهایی موج می زند. خانه هایی که انتخاب می شوند برای تنهایی، 
استقلال، خودسازی و ... زندگی  های تک نفره ای که گاهی روی 

دوش صاحبخانه سنگینی می کنند. 

   لیلامهداد
             هفت صبح
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فاطمهشیخعلیزاده  
             دبیر سرویس حوادث

دو برادر و خواهرشان که اولیای دم پرونده قتل 
مادر 70 ساله شان هستند، حرف شان یک کلام 
است:»قصاص قاتل مادرشــان و روشن شدن 

تمام ابعاد پرونده جنایی.«
رســیدگی به این ماجرا از 23 اردیبهشــت ماه 
سال 1403 با کشف جســد غرق در خون زن 
میانســالی به نام زهرا جعفری در خانه اش واقع 
در محله نبرد آغاز شــد.بعد از انجام تحقیقات 
بالاخره در مرداد ماه همان ســال دختر حدودا 
30 ساله ای که همســایه خانم جعفری بود، به 
عنوان عامل جنایت بازداشــت شــد  و به اتهام 

ارتکابی اعتراف کرد.
 این جنایت درســت زمانی اتفاق افتاد که تنها 
20 روز به سالگرد فوت همسر زهرا باقی مانده 
بود و بعد از مرگ پدر حالا داغ از دســت دادن 

مادر نیز بر دل فرزندان مقتول باقی ماند.
در ادامه این گــزارش گفت وگوی خبرنگار ما با 

متهم پرونده را بخوانید.

  قتل هولناک مادر
از روز حادثه برای مــان بگویید. چطور 

متوجه این جنایت هولناک شدید؟
بعد از مــرگ پدرمان هــر روز از مادرمان خبر 
می گرفتیم.آن روز هم شــاید فقط یک ساعت 
از این اتفاق گذشــته بود که به خانه او رفتیم.

جســدش غرق در خون در خانه افتاده بود ولی 
در همان فرصت هم عامل جنایت با دســتمال 
مقداری از خون ها را پاک کــرده بود.در اولین 
بررسی های تیم تشخیص هویت مشخص شد 
که مادرم با اصابت 38 ضربه چاقو به قتل رسیده 
اســت.قاتل بعد از قتل، النگوهای مادرم را هم 

سرقت کرده بود.
چرا ســه ماه تا دســتگیری متهم طول 

کشید؟
همان لحظه اول که تحقیقات جنایی آغاز شد، 
ماموران به ما گفتند که عامل جنایت با مادرتان 
آشــنا بوده و قطعا خانم یا محرم ایشــان بوده 
چون موقع وقوع قتل مادرم حجاب نداشــت. 
بعد از ما پرسیدند که مادرم با چه کسی بیشتر 
مراوده داشته و ما گفتیم بعد از مرگ پدرمان او 

با همسایه طبقه چهارم زیاد رفت و آمد می کرد.
آنها از 22 سال قبل با ما همسایه بودند اما بعد از 
مرگ پدرم که مادرم تنها شد، رفت و آمد آنها به 

خانه مادرم خیلی زیاد شد.
و این فرضیه منجر به دســتگیری آنها 

شد؟
بله! مادر و دختری که با مادرم مراوده داشتند، 
دستگیر شــدند و تحت بازجویی قرار گرفتند 
اما فردای همان روز بازپرس پرونده آنها را آزاد 
کرد. ما هم ســعی کردیم ادله کافی برای اثبات 

گناهکاری آنها یا بیگناهی شان پیدا کنیم.
موفق شدید ادله ای جمع آوری کنید؟

بله! مــا در یکــی از دوربین های مدار بســته 
موجود در محله مان تصویری از دختر 30 ساله 
همســایه پیدا کردیم که داشت کیسه ای را زیر 
پل جوی آب جاســازی می کرد اما او   ابتدا ادعا 
کرد زباله های بهداشتی شــان را اینطور بیرون 
انداخته اســت.با اینکه بعدا مشخص شد که در 
آن کیسه همان چاقویی وجود داشت که متهم 
مادرم را با آن به قتل رســانده بود. بعد از حدود 
سه ماه بالاخره این دختر بازداشت شد و به قتل 

مادرم اعتراف کرد اما من و خواهر و برادرم فکر 
می کنیم ســه ماه زمان خوبی اســت که او اگر 
همدستی داشته حرف هایش را با او یکی کند تا 

نفر دوم را از مجازات نجات دهد!
به غیر از این دختر، مظنون دیگری هم 

در پرونده وجود داشت؟
بله! پسر جوانی بازداشت شد که دمپایی هایش 
کنار جســد مادرم پیدا شــده بود.او همسایه 
روبه رویی خانه مادرم بود و اینطور که ما متوجه 
شــدیم مدتی قبل بــا قاتل مادرمان دوســت 
بوده. شــاید متهم با قــرار دادن دمپایی های او 
می خواســت آن پســر را در این پرونده گرفتار 
کرده تا از او انتقام بگیرد و خودش هم از مجازات 
قسر در برود!بعد از دســتگیری این دختر هم، 
 مادر او همراهش دســتگیر شــد امــا بعدا در 
تحقیقات به این نتیجه رسیدند که مادرش با او 

همدست نبوده و آزاد شد.
  اعترافات متهم

انگیزه متهم از قتل فجیع مادر شــما چه 
بود؟

راستش این موضوع هنوز برای خود ما هم مبهم 
اســت.او بعد از دســتگیری در مقابل بازپرس 
پرونده اظهــارات ضد و نقیض زیــادی مطرح 
کرد.یک بار گفت مقتول به من قرص داد و من 
متوجه نشــدم چه کار می کنم. یــک بار گفت 
داشتم او را ماساژ می دادم و یک لحظه از جایش 
بلند شــد و یک چاقو هم بالای سرش بود و من 
ترســیدم، برای همین با همان چاقو به او حمله 

کردم.بعد گفت نه دروغ گفتم،  او هیچ دارویی به 
من نداد و فقط به من آب داد!

به نظر شــما انگیــزه او فقط ســرقت 
طلاهای مادرتان بوده؟

نمی دانم چــون خودش می گوید بعــد از قتل، 
طلاها را برداشتم که ذهن پلیس را گمراه کنم 
و می خواستم با ظاهرسازی وانمود کنم که این 

قتل توسط یک سارق اتفاق افتاده است.
طلاها را به شما پس داد؟

نه! می گوید آنها را دور انداخته است.
تقاضای شما چیست؟

ما فقط قصاص می خواهیم امــا برای ما خیلی 
مهم است که تمام ابعاد این پرونده روشن شود.
ادله زیادی در پرونــده وجود دارد که نشــان 
می دهد متهم اصلی یک همدست داشته و باید 

مورد توجه قرار بگیرد.

دســتگیری مرد جنایتکار بعد از قتل ســه 
فرزندش

فرمانده انتظامي لامرد گفت: قاتلی که ســال گذشته در نهاوند 
اســتان همدان 3 فرزند خود را به قتل رســانده بود، در بخش 
اشکنان این شهرستان دستگیر شد. سرهنگ محسن لشکری 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، اظهار داشــت: در پی 
ارجاع یک فقره نیابت قضایی از اســتان همدان مبنی بر وقوع 
قتل در نهاوند و دستگیری قاتل در حوزه استحفاظی شهرستان 
لامرد، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. سرهنگ 
لشــکری افزود: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و پس از 
هماهنگی قضایی به همراه یک اکیپ از کارکنان انتظامی نهاوند 
مخفیگاه قاتل را در بخش اشکنان این شهرستان شناسایی و در 
عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند. فرمانده انتظامي لامرد 
ادامه داد: قاتل 44 ساله در صحبت های اولیه خود بیان داشت به 
دلیل اختلافات خانوادگی، حدود 6 ماه گذشته دختر 8 ساله و 2 
پسر 10 و 12 ساله خود را با سلاح سرد به قتل رساندم و متواری 
شدم. سرهنگ لشکری با اشاره به اینکه قاتل برای سیر مراحل 
قانونی تحویل ماموران انتظامی شهرســتان نهاوند شد، گفت: 
برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این 
فرماندهی اســت. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات 
پایتخت از شناسایی و کشــف پرونده با موضوع اخاذی و تهدید 
به قتل خبر داد و گفت: فردی که با یک صفحه اینســتاگرامی 
تحت عنوان قاتل بی رحم با تهدید تعدادی از زنان تهرانی، از آنها 
اخاذی کرده بود دستگیر شد و مشخص شد او دانشجوی رشته 
هنر اســت و صرفا برای اهداف مالی خــود را قاتل معرفی کرده 
است. سردار داود معظمی گودرزی، اظهار داشت: چندی پیش 
خانم جوانی به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شــد فردی 
ناشناس که گویا تمامی اطلاعات هویتی و محل سکونت او را در 
اختیار دارد در فضای مجازی پیام های تهدیدآمیز برای ایشــان 
ارســال می کند و او را تهدید به قتل می کند. این مقام انتظامی 
بیان کرد: شــاکی در ادامه اظهاراتش عنوان داشــت پیامی از 
یک صفحه اینســتاگرامی با نام قاتل بی رحم دریافت کردم که 
تمام مشخصات بنده را می دانست و در پیام های بعدی با ارسال 
تصاویر بسیار خشونت آمیز و ترسناک گفته بود اگر به کیف پول 
دیجیتالی که اعلام کرده اســت مبلغ مورد نظرش را واریز نکنم 
من را هم مانند بقیه کســانی که به حرف اون توجه نکرده اند به 
قتل می رساند.  سردار معظمی گودرزی با اشاره به اینکه تعداد 
شکات پرونده در حین رســیدگی به بیش از 6 نفر رسید افزود: 
کارشناســان متخصص پلیس فتا پایتخت اقدامات خود را آغاز 
کردند و موفق شدند ردپای مجرم را در فضای مجازی شناسایی 
کنند.ســپس ماموران متهم را در یکــی از مناطق غربی تهران 
بزرگ دســتگیر و به همراه ادله دیجیتال بــه پلیس فتا منتقل 
کردند. سردار معظمی گودرزی بیان داشت: متهم پس از حضور 
در پلیس فتا تهران بزرگ هرگونه جرمــی را رد می کرد اما پس 
از مشــاهده ادله دیجیتال موجود در پرونده چاره ای جز اعتراف 
پیش روی خود ندید و اظهار داشت از هم دانشگاهی های شکات 
پرونده بوده اســت و به همین دلیل اطلاعــات هویتی و محل 
زندگی این خانم های جوان را در اختیار داشته و صرفا با انگیزه 

کسب مال دست به این اقدام زده است.

  گزارش

به دنبــال ناپدید شــدن مســافر مقیم 
آلمان از هشــتم فروردین و ســرنخ های 
پلیســی که حکایت از دســت داشــتن 
خانواده مرد گمشــده در این ماجرا   دارد؛ 
اعضای خانــواده او به عنــوان مظنون به 
قتل بازداشت شــدند.  چند روز قبل زن 
میانسالی با مراجعه به پلیس مدعی شد: 
سهراب پسرم بازرگان است و وضع مالی 
خوبی دارد.  پســرم مدتی قبل از آلمان 
به ایران آمد تا املاکش را بفروشد.بعد از 
چند روز هم گفت می خواهد به شــمال 
بــرود و بعد از آن بــه آلمان برگــردد. از 
آنجایی که فکر می کردم پســرم به آلمان 
برگشته،   از گمشــدنش بی اطلاع بودم. 
تا اینکه همسر ســهراب تماس گرفت و 
گفت از او بی خبر اســت و بــه آلمان هم 

برنگشــته  . به دنبال تماس عروسم تازه 
متوجه شدم که پسرم ناپدید شده است.«  
با شــکایت زن جوان، بازپرس دادسرای 
امور جنایی پایتخت دستور تحقیقات را 
صادر کرد و در نخســتین گام کارآگاهان 
به بررســی این موضوع پرداختند که آیا 
سهراب از کشور خارج شده است یا خیر  
اما پاسخ استعلام آنها منفی بود و مسافر 
آلمان خارج نشده بود.  در ادامه تحقیقات 
کارآگاهان پی بردند سهراب از 8 فروردین 
ناپدید شــده   و درســت همان روز مادر 
او، فرش هایــش را برای شست و شــو به 
قالیشویی داده اســت  اما این تنها دلیلی 
نبود که تیم جنایی به زن میانسال شک 
کردند؛ چرا که کارآگاهــان پی بردند زن 
میانسال با پسرش اختلاف داشته است.  

اختلاف آنها به این صورت بود که سهراب 
ســال ها قبل در ایران ازدواج و از ازدواج 
اولش صاحب دو فرزند شــده بود. او پس 
از جدایی به آلمان رفته و ازدواج دیگری 
کرده بــود. زمانی که مرد بــازرگان برای 
فروش اموالش به ایــران می آید، مادر او 
درخواست می کند که سهم دو فرزندش 
که در ایران زندگــی می کنند را از فروش 
املاکش به آنها بدهد. این مســئله باعث 
اختلاف مادر و پسر شــده بود. از سویی 
روز هشتم فروردین دایی و برادر سهراب 
نیز در خانه زن میانسال حضور داشتند.  
زمانی که تیم جنایی مدارک و شواهد را 
کنار هم قرار دادند و باتوجه به اینکه مادر 
سهراب بیش از یک ماه از ناپدید شدنش  
موضــوع را به پلیس گزارش کــرده بود، 
احتمال جنایت خانوادگی مطرح شــد. 
بدین ترتیب مادر، برادر و دایی ســهراب 
به عنوان مظنونان پرونده بازداشت شده 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

دوم دی مــاه ســال 1403 در حالی که 
مردم در تکاپوی شــادی روز مادر بودند، 
گزارش یــک قتــل روی میــز بازپرس 
کشــیک قتــل پایتخــت قــرار گرفت. 
بلافاصله بررســی های تیم جنایی برای 
رازگشــایی از ماجــرا آغاز   و مشــخص 
شــد مقتول به نام امید ســاعتی قبل از 
حادثه در یکــی از بوســتان های محله 
هفت حوض مورد اصابت 18 ضربه چاقو 
قــرار گرفته و ضاربین خودشــان او را به 
بیمارستان رساندند اما اقدامات درمانی 
بــرای نجات جــان امید موثر نبــود و او 
روی تخت بیمارســتان به کام مرگ فرو 
رفت. بــه این ترتیب شناســایی عاملین 
جنایت در دســتور کار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران قــرار گرفت و 
افرادی که بعد از وقــوع درگیری امید را 

به بیمارستان رســانده بودند، شناسایی 
و دســتگیر شــدند. یکی از متهمان به 
نام حامد در برخــورد ابتدایی با بازپرس 
جنایی گفت:»روز حادثه من به دوســتم 
به نام رضا زنگ زدم و پرســیدم کجایی 
تا به او ســری بزنــم.او گفت بــه همراه 
یکی از دوســتانش به نام امید در پارک 
اســت.من به امید و رضا ملحق شدم.آنها 
داشــتند مشــروب می خوردند و به من 
تعارف کردند.ما هر ســه با هم مشروب 
خوردیم و در حالت مستی نمی دانم چه 
شد که با امید بگومگویم شد.سر همدیگر 
فریاد کشــیدیم و من بــا چاقویی که در 
جیبم بــود به او چندیــن ضربه زدم.من 
نمی خواســتم او را بکشــم برای همین 
وقتی غرق در خــون روی زمین افتاد به 
همراه رضا او را به بیمارســتان بردیم اما 

چون می ترســیدیم پایمــان گیر بیفتد 
بعد از اینکه او بستری شــد، سریع فرار 
کردیم.« با طــی روال قانونی در پرونده، 
متهم در شعبه ســیزدهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه رفت.
  در دادگاه

در این جلسه از رســیدگی در حالی که 
اولیای دم تقاضای قصاص متهم 32 ساله 
را کردنــد، متهم در دفــاع از خود ضمن 
انکار اتهامات قبلی خــود گفت:»مقتول 
را نمی شــناختم و نمی دانم چــرا بین ما 
درگیری رخ داد.از روز حادثه چیزی یادم 
نیست.من فقط یک چاقو  همراه داشتم و 

نمی دانم چطور ضربات به او وارد شد.«
قاضی گفت:»برخی ضربات وارد شده بر 
بدن مقتول 20 ســانتی متر عمق داشته،  
چطور می گویی که چاقــوی تو کوچک 
بود؟« متهم اظهار داشــت که چیزی در 
خاطر ندارد. در پایان این جلســه قضات 

برای صدور رای وارد شور شدند.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- شهری در استان بوشهر- آهوي بزرگ 

آفريقايي
2- فیلســوف فرانســوي- بیمار روحی- 
سكوي بلند چاله داري كه در آن علف براي 

خوردن چهارپايان مي ريزند
3- از وســايل اعدام- جنون- چشمه اي 

در بهشت
4- پنهان شــدن نظامي- پرنده اي شبیه 

غاز- واحد پول ژاپن
5- غمگین و اندوهناك- روز گذشته

6- نفس خسته- فرشــته مهر و محبت- 
چوب بند

7- شهری در استان خراسان جنوبي- مار 
آذري- نغمه و صوت

8- بهره مند- نیكوكاران- پهلوانان
9- ازهم پاشیده- دين برتر- رود اروپا

10- هم وطن خودمان- از سیارات- بخار 
دهان

11- جريــان ســريع آب- از واحدهــاي 
اندازه گیري

12- پنج تركي- خواب وحشتناك- چشم 
به راه بودن

13- اعــداد و شــماره هــا- پهلواني در 
شاهنامه- زهد دروغین

14- انديشمند- زيبا چهره- بلندپايه
15- قطعه اي در خودرو- سرگروه ورزشي

عمودي
 1- فرزند عزيز و دلبند- از هنرهاي دستي

2- آشنا- قصه گويي- هم د ستان
3- عنكبوت- سرخرگي كه از بطن چپ 

قلب خارج مي شود- نیرو و توانايي
4- میزان عمــر- نژادي در قاره آســیا- 

پايتخت تركیه
5- اتومبیل- تن و بدن

6- رشــته كوه تركیه- مكانــي براي آرد 
كردن گندم- شما و من

7- حــرف خوردني الفبــا !- تكنیكي در 
فوتبال- میزبان بازيهاي آسیايي2002

8- كلام پرسشــي- مهد دلیران- سیاه 
شاعرانه

9- شطرنج باز معروف هند- نوعي چراغ 
قديمي- بناي حكومتي

10- حــرف دهن كجــي- از بخش هاي 
استان زنجان- نوعي قطار شهري

11- سرزمین افراسیاب- همسر اسكندر 
مقدوني

12- پدر میكروب شناسي نوين- صندلي 
دندانپزشكي- عدد ماه

13- شهري در آلمان- خاكروبه- عقايد
14- لقب پادشاهان فرانسه- از حال پیاده 

خبر ندارد- اشاره
15- كشور همسايه شــمالي به پايتختي 

ايروان- همسايه لهستان 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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هنگام شب تنگ نیست
هـاهل هراتكراه رفتن

شهرى 
در استان 
خوزستان شاگرد کلاس فستیوال

اول دبستان
ماه تمام 

آذرى

ورم بناگوش

اثر جورج 
الیوت

ا
در حال حل 
آن مى باشید

شیر حیوان 
دندان هاى تازه زا

ىنیش
تیمارستان

کدو تنبل

از نیروهاى 
نظامى

خار روى 
دیوار

از گناهان 
کبیره

نوعى طلاپرنده زیبا

امانتدار

درودگر

پیامبران
مثل و شبیه از روزهاى 

هفته

راهنما
غیر دوست سنگ بزرگ 

و سخت

بله روسىص

حرف فرار!

مجلس بزمحرف ندا

غذاى ایرانىعامل وراثت

محفوظ

باهوش و 
زیرك

         

         

         

         

         

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اپرا

اردن
آرزو
بیان
تندر

 سوژه
مخمل 
نشست

 

5 حرفي : 
افراط
اندام
انزوا

اولیس
باديه 
بوران
تفاخر
رزمجو
رفتار

زاورا
سیاره

سیلاب
فیلتر
وردان

  6 حرفي : 
آراسته

رسوايي
مويیرا

مهناوي

 7 حرفي : 
بادپیما

تیفوئید 

8 حرفي : 
آنتراسیت
بارنهادن

تملک جهان
چكامه سرا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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مادر مرد بازرگان در جریان مفقود شدن ناگهانی او بازداشت شد 

معمای  جنایی ناپدید شدن مسافر آلمان
درگیری چند جوان در محله هفت حوض، رنگ خون گرفت

چاقوکشی مرگبار در روز مادر

دختر همسایه در جریان تحقیقات جنایی بازداشت شده و به قتل اعتراف کرده است
قتل زن تنها بعد از 22 سال همسایگی 

پسر مقتول   در گفت وگو با خبرنگار هفت صبح، قتل هولناک مادر 70 ساله اش را روایت می کند
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بازار بلاتکلیف تر از همیشه؛ وقتی سیاست 
واردات خودرو هر ساعت رنگ عوض می کند

شورای  رقابت، در حال رقابت با خود
شــورای  رقابت این  بار یک رکورد تاریخــی را در رقابــت با خود  و 
تمام نهادها ثبت کرد، چراکه ابتدا طی نامــه ای اعلام کرد   این نهاد 
قیمت گذاری خودروهای وارداتی را به شــرکت ها واگذار می کند  اما 
کمتر از یک  ساعت از این خبر نگذشته بود که مهدی ضیغمی،  مدیر 

پروژه واردات خودرو این موضوع را تکذیب کرد.
بازار خودروهای وارداتی در ایران دیگر نه تابع قانون مشخص است و 
نه قابل پیش بینی. هر روز خبری می رسد که گره ای تازه به این کلاف 
سردرگم می زند؛ امروز لغو شرط پلاک فعال، فردا تفسیرهای چندگانه 
از نقش شورای رقابت  و پس فردا نوسانات قیمت دلاری خودروهایی 
که معلوم نیست چند وقت دیگر اصلا قابل فروش باشند یا نه. فعالان 
این بازار دیگر عادت کرده اند که دستورالعمل ها را نه از روی متن شان، 
بلکه بر اساس واکنش رسانه ها، تفسیر کنند. چراکه معلوم نیست کدام 
بند از کدام نامه، فردا دوباره با یک مصاحبه تکذیب می شود. تناقض 
در اعلام مواضع، عملا سازوکار قیمت گذاری را به بازی بی نتیجه ای 
شبیه کرده که همه در آن بازنده اند. واردکننده ای که ریسک واردات 
را به جان خریده، حــالا برای قیمت گــذاری محصولش باید منتظر 
تأییدیه چند نهاد بماند که هرکدام ســاز خودشان را می زنند. گویی 
قانون گذاری در حوزه خودرو نه بر اساس سیاست گذاری اقتصادی، 
بلکه تابعی از فضای روانی شبکه های اجتماعی و جلسات پشت درهای 
بسته است. از سوی دیگر، حادثه اخیر در گمرک شهید رجایی، زنگ 
خطر بزرگی برای امنیت زنجیره واردات بــه صدا درآورد. اما به جای 
بازنگری فوری در فرآیندهــای ترخیص و بیمه کالا، همچنان تمرکز 
سیاست گذاران بر این است که »چه کسی باید قیمت را اعلام کند؟« 
نه »چگونه باید واردات را تسهیل کرد؟« نتیجه این مدیریت متناقض، 
بازار خودروهایی ســت که نه قیمت دارند، نه مشــتری، نه قطعیت. 
تنها چیزی که در این میان افزایش یافته، بی اعتمادی و بی انگیزگی 
فعالانی ســت که دیگر نمی دانند در کدام بازی، با کدام قانون و برای 
کدام ســود باید رقابت کنند. در این میان، شورای رقابت که قرار بود 
نقش ناظر بی طــرف را ایفا کند، خود به یکــی از بازیگران مبهم این 
صحنه تبدیل شــده اســت. عملکرد چندپهلو، اظهارات متناقض و 
رفتارهای متغیر این نهاد باعث شده که فعالان بازار نه تنها آن را مرجع 
شفاف ساز ندانند، بلکه یکی از عوامل سردرگمی بازار ارزیابی اش کنند. 

    چراغ چک

دلایل افت قدرت موتور در تابستان و راهکارهای 
جلوگیری از آن

علت افت توان موتور در تابستان
در فصل تابستان، به دلیل دمای بالای هوا، شرایط موتور خودرو 
دچار تغییراتی می شــود که می تواند منجر به افت قدرت موتور 
شــود. یکی از عوامل اصلی این مشــکل، افزایــش دمای موتور 
است. زمانی که موتور در گرمای شدید تابستان تحت فشار قرار 
می گیرد، سیستم خنک کننده ممکن است نتواند به درستی دما 
را تنظیم کند و این موضوع می تواند باعث گرم شدن بیش از حد 
موتور و کاهش توان آن شود. علاوه بر این، افزایش دما و کاهش 
کیفیت روغن موتــور می تواند باعث کمبود روانکاری مناســب 
شــود که در نتیجه آن، اصطکاک قطعات داخلی موتور افزایش 
یافته و کارایــی موتور کاهش می یابد. همچنیــن، در این فصل، 
کیفیت سوخت و نسبت مخلوط ســوخت و هوا نیز ممکن است 
 تحت تأثیر دمای بالای هوا قرار گرفته و موجب عملکرد ضعیف 

موتور شود.
   پیامدهای عدم توجه به افت توان موتور

اگر به افت توان موتور در تابستان توجه نشود، مشکلات جدی تری 
ممکن است بروز پیدا کند. این مشــکلات شامل گرمای بیش از 
حد موتور، فرسودگی زودرس قطعات داخلی موتور و حتی خرابی 
کامل موتور است که همه اینها می توانند هزینه های زیادی برای 

تعمیرات به همراه داشته باشند.
   راهکارهای جلوگیری از افت توان موتور

برای پیشــگیری از افت توان موتور در تابستان، مهم ترین اقدام، 
نگهداری منظم سیستم خنک کننده است. بررسی و بازدید منظم 
از وضعیت رادیاتور، ترموســتات و ضدیخ خــودرو، از ضروریات 
است تا موتور از داغ شدن بیش از حد جلوگیری شود. همچنین، 
تعویض به موقع روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا می تواند به 
کاهش اصطکاک و حفظ کارایی موتور کمک کند. اســتفاده از 
روغن مناسب برای فصل تابستان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در کنار اینها، بررسی کیفیت سوخت و استفاده از سوخت 
 با کیفیت بــالا، می تواند تأثیــر زیادی در عملکــرد بهتر موتور 

داشته باشد.

گاه
میر

تع

استیشن واگن: ترکیب راحتی سدان و 
فضای بیشتر

استیشن واگن ها نسخه ای کشیده از خودروهای سدان هستند که برای 
افزایش ظرفیت بار و راحتی بیشــتر سرنشــینان طراحی شده اند. این 
خودروها در سگمنت خودروهای خانوادگی قرار دارند و با سقفی بلندتر و 
بدنه ای کشیده تر از سدان ها شناخته می شوند. این طراحی باعث می شود 
فضای داخلی خودرو بزرگ تر شــده و امکانات بیشتری برای حمل بار و 

سرنشینان فراهم شود.
   ویژگی های اصلی استیشن واگن ها

استیشــن واگن ها از چند ویژگی کلیدی برخوردارند که آنها را از دیگر 
خودروها متمایز می کند. اولین ویژگی، بدنه کشیده و سقف بلندتر است 
که فضای بیشتری را برای سرنشینان و بار فراهم می آورد. این خودروها 
معمولا با درب پشــتی )هاچ بک( طراحی می شوند که امکان دسترسی 
راحت به فضای بار را فراهم می کند. همچنین، استیشن واگن ها معمولا 
دارای چیدمان پنج در هستند که به راحتی به سرنشینان امکان ورود و 

خروج می دهد.
   محبوبیت استیشن واگن ها در بازار جهانی

استیشن واگن ها به ویژه در اروپا از محبوبیت زیادی برخوردارند. اروپایی ها 
این خودروها را به خودروهای کراس اوور ترجیح می دهند، چرا که علاوه 
بر فضای صندوق جادارتر، قیمت مناسب تری دارند. همچنین راحتی و 
نرمی رانندگی با آنها شبیه   سدان ها است که این خودروها را به گزینه ای 

مناسب برای سفرهای خانوادگی تبدیل می کند.
   نمونه های موفق

برندهایی مثل مرســدس بنز و آئودی با معرفی نســخه های استیشن 
محصولات سدان خود به بازارهای جهانی، این سگمنت را بیشتر از پیش 
محبوب کرده اند. مرسدس بنز E-Class استیشن از جمله خودروهای 
شناخته شده و پرطرفدار در این دســته بندی است که امکانات و راحتی 

قابل توجهی را برای کاربران خود فراهم می کند.

    کلاس خودرو

بازار قطعات یدکی خودرو در ایران این 
روزها بیش از همیشــه آشــفته است؛ 
بازاری که هم تولیدکننده داخلی از آن 
ناراضی ست، هم واردکننده رسمی  و در 
نهایت مصرف کننــده ای که هیچ وقت 
نمی فهمــد دقیقــا چه چیــزی برای 
خودرویــش خریده اســت. در دل این 
آشــفته بازار، قطعات تقلبی و بی هویت 

نه تنها فروش بالایــی دارند، بلکه اغلب 
خــود را به جای برندهــای خارجی جا 
می زننــد. اینگونه اســت کــه »کالای 
فیک« حالا به برند تبدیل شده و »کالای 

اصل«، متهم به گرانی و کمیاب بودن.
   جنگ بی صاحب ها: واردکننده 

رسمی تنهاست
واردکنندگان رسمی قطعات خودرو این 

روزها بیش از همیشــه در حاشیه اند. با 
وجود پرداخت تعرفه، رعایت استاندارد  
و صرف هزینه برای اصالت کالا، آنها در 
رقابت با قطعات تقلبی کــه از مجاری 
غیررسمی و عمدتا قاچاق وارد می شوند، 
شکســت خورده اند. در غیــاب نظارت 
دقیق و نبود سامانه شفاف برای رهگیری 
قطعات، هر مغــازه داری می تواند یک 

بسته قطعه ساخت چین را به جای برند 
آلمانی جا بزند. نتیجه؟ برند رســمی به 
گرانی متهم می شــود و فیک ها، بازار را 

فتح می کنند.
   تولیدکننده داخلی: بدون ابزار، 

بدون حمایت
در آن سوی میدان، تولیدکننده داخلی 
هم حال و روز خوبی ندارد. قطعه ســاز 
ایرانی در سال های اخیر زیر فشار افزایش 
نرخ مواد اولیه، تورم افسارگســیخته و 
تحریم های چندلایه، عملا زمینگیر شده 
است. بسیاری از قطعه سازان حتی امکان 
رقابت قیمتی با کالای قاچاق یا فیک را 
ندارند، چه برسد به رقابت کیفی. یکی از 
فعالان این حوزه می گوید: »نه از دولت 
حمایت فنی داریم، نه مالی؛ از اون طرف 
هم مشتری به قطعه ایرانی اعتماد نداره، 
چون برنــد نداره.« وقتــی برند داخلی 
دیده نمی شود، طبیعی است که مشتری 
به سمت بسته بندی درخشان و نام های 

آشنا اما جعلی تمایل پیدا کند.
   بــازار برندهای فیــک: ظاهر 

اروپایی، باطن چینی
یکی از اصلی ترین بحران های بازار قطعه، 
وفور بسته بندی های جعلی با برندهای 
بین المللی است. واردکنندگان متقلب 
یا حتی برخی مونتاژکنندگان داخلی، 
قطعات بی کیفیت چینــی را با نام هایی 
ماننــد BOSCH، Valeo، LUK و 
KYB عرضه می کنند. در بســیاری از 
موارد، حتی QR code روی بسته هم 
جعلی ست یا به سایت های نامعتبر وصل 
می شود. مصرف کننده، مکانیک و حتی 
فروشنده خرد در بازار، قدرت تشخیص 
اصل و تقلبی را از دست داده اند. همین 
فضا باعث شده اعتماد عمومی به قطعه 
اصل به شدت کاهش یابد؛ نتیجه ای که 

به ضرر همه بازیگران واقعی بازار است.
   مصادیق پرتکرار کالاهای فیک: 

از لنت ترمز تا فیلتر روغن

در میان قطعــات تقلبی بــازار، برخی 
کالاها جایــگاه ویــژه ای دارنــد؛ هم 
به خاطر مصرف بالا و هم به خاطر ســود 
وسوسه برانگیزشان برای توزیع کنندگان. 
لنت ترمز یکی از اصلی ترین اقلام تقلبی 
اســت؛ قطعه ای حیاتی کــه با ظاهری 
فریبنده و بســته بندی شکیل  اما بدون 
حتی استاندارد اولیه روانه بازار می شود. 
پــس از آن، فیلتر روغن، تســمه تایم، 
شــمع موتور و دیســک و صفحه کلاچ 
نیز در فهرست پرفروش های فیک قرار 
دارند. یکی از فروشندگان بازار چراغ برق 
می گوید: »فیلتر تقلبی به قدری حرفه ای 
بسته بندی شــده که تشخیصش برای 
مکانیک هم سخته، چه برسه به مشتری 

معمولی.«
فراتر از این قطعــات، روغن موتورهای 
غیراصلی زیان های مهلکی را به مالکان 
خودرو وارد می کنند که در اکثر مواقع، 
مالک برای جبران این زیان باید موتور 
خــودرو را تعویــض کند یــا هزینه ای 
 معادل تعویض موتور را صرف تعمیر آن 

کند.
   نارضایتی مکرر، هزینه مضاعف، 

اعتماد از دست  رفته
تجربه بسیاری از مصرف کنندگان به یک 
چرخه تکراری و تلخ ختم می شود: خرید 
قطعه ای با برچســب برند، نصب آن با 
صرف هزینه و زمان و بعد از تنها شش ماه 
یا یک سال، خرابی مجدد. صفحه کلاچی 
که باید چند ســال دوام بیاورد، ناگهان 
در ترافیک شــهری از کار می افتد. لنت 
ترمزی که خیال راننده را راحت می کند، 
صــدا می دهد یــا زود تمام می شــود. 
مشتری درمانده اســت؛ نه راهی برای 
پیگیری دارد، نــه اعتمادی برای خرید 
بعدی. حتی وقتی به سراغ برند خارجی 
می روند، می بینند همــان قطعه تقلبی 
این بار فقط با قیمت بالاتری عرضه شده 
است. بدتر اینکه هزینه مکانیک، زمان 

تعمیر و اضطراب خرابی خودرو در مواقع 
حساس هم به زیان مردم اضافه می شود.

این وضعیت منجر شده تا مردم ندانند 
که باید چــه کنند. اگــر صفحه  کلاچ 
خارجی به اســم وارداتــی بخرند، باید 
چند میلیون بیشتر بپردازند  اما در ۹0 
درصد مواقع این قطعات تقلبی هستند 
و زودتر خراب می شوند. قطعات داخلی 
و شــرکتی نهایت عمر مفیدشان فراتر 
از یک ســال نیست و مشــکل بزرگ تر 
این اســت کــه کیفیت کلــی قطعات 
 مصرفی به شــکلی ملموس دچار افت 

شده است.
   قانون هست، اجرا نیست

قانون، در ظاهر، سفت وســخت است. 
واردات قطعات باید با شناسه رهگیری، 
گواهی اصالت و ثبت در ســامانه جامع 
تجارت انجام شود  اما در عمل، بسیاری 
از این الزامات یا دور زده می شــوند، یا 
اجرا نمی شوند. نبود اراده برای نظارت 
دقیق، عدم هماهنگی بین دستگاه های 
متولی و خلأهای قانونــی در برخورد با 
عرضه کنندگان متقلب، دست دلال ها را 
باز گذاشته است. تا زمانی که بازار رسمی 
قطعه نتواند بر بازار سیاه پیروز شود، نه 
تولیدکننده داخلی نفس می کشــد، نه 

واردکننده رسمی.
   سخن آخر: بازی با جان مردم

قطعه خــودرو، صرفا یک کالا نیســت؛ 
بخشــی از ایمنی، کیفیــت رانندگی و 
جان مسافران است. وقتی قطعه تقلبی 
به جای اصل جــا زده می شــود، فقط 
بازار دچار خدشــه نمی شود، بلکه جان 
انســان ها هم به خطر می افتد. این بازار 
بیمار، نیــاز به درمان فــوری دارد. اگر 
سیاست گذار بخواهد، هنوز فرصت نجات 
هست. اگر نه، باید پذیرفت که بازیگران 
واقعی بازار یکی یکی حذف می شوند و 
میدان، تمام قــد در اختیار فیک ها باقی 

می ماند.

قطعات تقلبی، جان مردم، سود واسطه ها 

بمبساعتیخیابانچراغبرق

    آمپر 

1

2

3

4

5

570 میلیون تومان

700 میلیون تومان

920 میلیون تومان

930 میلیون تومان

640 میلیون تومان

بیشترین افزایش داخلی

ساینا دنده ای S دوگانه سوز - 1403

پژو 206 تیپ 2 - 1401

1403 - G شاهین

1402 - MC 207 اتوماتیکi پژو

1404 - Sساینا اتوماتیک

+36

+31

+25

+20

+10

1

2

3

4

5

1.110 میلیون تومان

1.030 میلیون تومان

920 میلیون تومان

880 میلیون تومان

510 میلیون تومان

بیشترین کاهش داخلی

1404 -V4 تارا اتوماتیک

1403 -V2 تارا اتوماتیک

سمند سورن پلاس بنزینی – 1404

سمند سورن پلاس دوگانه سوز - 1404

1404 - S ساینا دنده ای

-20

-20

-10

-10

-6

1

2

3

4

5

2.640 میلیون تومان

2.840 میلیون تومان

1.980 میلیون تومان

3.335 میلیون تومان

1.640 میلیون تومان

بیشترین افزایش خارجی

مکث موتور تیارا پرایم - 1403

1403 -T9 کی ام سی

هایما S7 پلاس - 1403

تیگو 8 پرو )هیبرید(- 1404 

هایما S5 اتوماتیک – 1404

+41

+40

+30

+20

+15

1

2

3

4

5

2.560 میلیون تومان

1.880 میلیون تومان

2.560 میلیون تومان

2.720 میلیون تومان

1.000 میلیون تومان

بیشترین کاهش خارجی

لاماری ایما هیبرید - 1403

دیگنیتی پرایم - 1404

دیگنیتی پرستیژ - 1403 

دیگنیتی پرستیژ – 1404

جک J4 آپشنال - 1404

-78

-59

-40

-11

-10

ب. ام .و M5 تورینــگ 2026 برای نخســتین 
بار به بــازار آمریکا عرضه شــد و به عنوان اولین 
مدل M5 واگن در این بازار شــناخته می شود. 
این خــودرو با بهره گیری از فنــاوری هیبریدی 
و قدرتــی بی نظیر، جایــگاه ویــژه ای در میان 
 علاقه مندان به خودروهای اسپرت و لوکس پیدا 

کرده است.
ب. ام. و M5 تورینــگ 2026 مجهــز به موتور 
4/4 لیتــری توربو دوگانــه V8 و یــک موتور 
الکتریکی است که مجموعا قدرتی معادل 5۳4 
کیلووات )۷25 اســب بخار( و گشــتاور 1000 
نیوتن متــر تولیــد می کند. این قدرت توســط 
سیســتم چهارچرخ محرک بــه تمامی چرخ ها 
منتقل می شود و امکان انتقال تمام نیرو به محور 
عقب نیز وجود دارد. خــودرو همچنین توانایی 
حرکت با نیروی الکتریکی به مدت 40 کیلومتر 
 با ســرعت حداکثر 140 کیلومتر در ســاعت را 

دارد.
با وزن 2/510 کیلوگــرم، ب. ام. و M5 تورینگ 
 2026 نســبت بــه ســدان M5 ســنگین تر 

است. 
هرچند در آزمایش های مختلف، وزن این مدل 
کمی کمتر از 2/4۷0 کیلوگرم اندازه گیری شده 
 Audi RS6 است. در مقایسه با رقبای خود مانند
Avant که وزن کمتری دارد، این خودرو از نظر 

وزن کمی سنگین تر است.

   عملکرد شتاب و ترمز: شتاب بی نظیر و 
ترمز مؤثر

ب. ام .و M5 تورینگ 2026 قادر است در تنها ۳/2 
ثانیه به سرعت 100 کیلومتر در ساعت برسد. این 
زمان شتاب گیری، مشابه با خودروهای الکتریکی 
و عملکرد فوق العاده این خودرو است. این مدل 
همچنین در ربع مایل با سرعت 202 کیلومتر در 
ساعت طی مدت 11/2 ثانیه به پایان می رساند. 
هرچند شــتاب و عملکرد این خودرو در مقایسه 
با مدل هــای قبلی M5 کمی کاهــش یافته اما 
همچنان در کلاس خود عملکردی برجسته دارد.

در آزمایش های ترمز، این خودرو از ســرعت ۹6 
کیلومتر در ساعت به صفر رسید و در سخت ترین 
توقف ها، کمی انحراف داشت. زمان توقف آن در 
مقایســه با مدل های قبلی M5 کمی بیشتر بود 
اما همچنان عملکرد مناســبی را در این زمینه 

ارائه داد.

   هندلینــگ و دینامیک جاده: بهبود در 
سرعت و چسبندگ

در تســت های هندلینگ و پیچ های تند، ب. ام .و 
M5 تورینــگ 2026 بــه دلیــل وزن اضافی 
خود، نتوانســت عملکرد مشــابهی با مدل های 

سدان M5 2022 داشته باشــد. این خودرو در 
آزمایش های پیچ ها 0/6 ثانیه کندتر از مدل های 
ســدان عمل کرد و همچنین در تســت حلقه 
هشــت گانه نیز 0/5 ثانیه کندتــر از مدل های 
دیگر M5 بود. با این حال، سیســتم چهارچرخ  
محــرک و ویژگی هــای دینامیــک جــاده ای 
این خودرو باعث شــده که همچنــان عملکرد 
 رضایت بخشی در پیچ ها و جاده های پرپیچ وخم 

داشته باشد.

   سیســتم هیبریدی و تکنولوژی های 
پیشرفته

ب. ام. و M5 تورینگ 2026 از سیستم هیبریدی 
پیشرفته ای اســتفاده می کند که امکان حرکت 
با نیروی الکتریکی تنها بــه مدت 40 کیلومتر را 
فراهم می آورد. این سیستم به راننده این امکان را 
می دهد که در مواقعی که نیازی به مصرف سوخت 
نیست، از انرژی الکتریکی اســتفاده کند. علاوه 
بر این، سیســتم چهارچرخ  محرک این خودرو 
در تنظیم قدرت میان چرخ هــا به راننده کمک 
می کند تــا پایداری و چســبندگی بهتری را در 

جاده ها تجربه کند.

   جمع بندی: ترکیب قدرت و لوکس
ب. ام. و M5 تورینــگ 2026 یــک خــودروی 
هیبریدی است که با قدرت اســتثنایی، شتاب 
فوق العاده و تکنولوژی های پیشرفته به عنوان یک 
انتخاب جذاب برای علاقه مندان به خودروهای 

اسپرت و لوکس شناخته می شود. 

معرفیب.ام.وM5تورینگ2026:
قدرتهیبریدیباعملکرداستثنایی

شورولتبلایر1957:نمادیاز
خودرویکلاسیکدرجهان

در میان خودروهای کلاســیک آمریکایی، شــورولت بل ایر 1957 به عنوان یکی از 
نمادهای واقعی خودرویی دهه 50 میلادی شــناخته می شود. این خودرو نه تنها به 
دلیل طراحی منحصر به فردش بلکه به خاطر قدرت فنی و ویژگی های فنی برجسته ای 

که در آن زمان داشت، به یکی از محبوب ترین مدل های تاریخ خودرو تبدیل شد.
    مشخصات فنی

شورولت بل ایر 1957 در دو نسخه موتور مختلف عرضه می شد: موتور شش سیلندر 
3/9 لیتری و موتور V8 با ظرفیت 4/3 لیتری که در مدل های بالاتر قرار داشت. قدرت 
موتور V8 به 162 اسب بخار می رســید که برای آن زمان فوق العاده بود. استفاده از 
گیربکس دستی 3 سرعته یا گیربکس اتوماتیک Powerglide نیز به رانندگان امکان 

می داد تا تجربه ای نرم و قابل  اعتماد از جاده ها داشته باشند.
    طراحی بیرونی

طراحی شورولت بل ایر 1957 به عنوان یکی از برجسته ترین ویژگی های این خودرو 
شناخته می شود. بدنه   بلند و شیک، جلوپنجره   کرومی و خطوط منحنی در طراحی 
خودرو، جلوه ای منحصر به فرد به آن می بخشید. رنگ های متنوعی مانند قرمز و سفید، 
آبی و سفید  و مشکی و نقره ای به خودرو زیبایی خاصی می دادند که هر کدام در آن 
زمان طرفداران خاص خود را داشتند. از ویژگی های بارز طراحی بیرونی می توان به 
چراغ های عقب که به صورت برجسته و بزرگ طراحی شده اند، اشاره کرد. این طراحی 
به بل ایر شخصیتی ویژه و هویت بصری منحصر به فردی می بخشید که تا به امروز نیز 
در یاد علاقه مندان خودرو باقی مانده و این خودرو را به یکی از اصلی ترین نمادهای 

خودروی کلاسیک در جهان تبدیل کرده است.
    طراحی داخلی

داخل کابین بل ایر 1957 فضایی لوکس و راحت به راننده و سرنشینان ارائه می داد. 
صندلی های چرمی با دوخت های برجسته، داشبورد کرومی و تزئینات رنگارنگی که 
به شکلی هنرمندانه با رنگ های بدنه هماهنگ بودند، ظاهر داخلی خودرو را جذاب 

و دلپذیر کرده بودند. 
    نکات جذاب

بل ایر 1957 نه تنها به عنوان یک خودرو، بلکه به عنوان نمادی از دوران طلایی صنعت 
خودروسازی آمریکا شناخته می شود. این خودرو در زمان خود یکی از پرفروش ترین 
مدل ها بود و در خیابان های آمریکا جولان می داد. در ایران نیز، شــورولت بل ایر به 

عنوان یک خودروی خاص و با طراحی جذاب شناخته شد.

  دنده عقب
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سیمین برادران   
هفتصبح

ســیصد و بیســت و دومین جلسه شورای 
اسلامی شــهر تهران رنگ و بوی انتخاباتی 
داشت. در این جلسه، اعضای شورای شهر 
اختلافات میان خود را عیان و یکدیگر را متهم 
به »سینه چاکی« برای شهرداری یا رفتارهای 
پوپولیستی انتخاباتی نیز کردند؛ اما ماجرا از 

چه قرار بود؟

   پخش کلیپ تبلیغاتی از تریبون شورا
ساعت ۹صبح، کم کم اعضای شورای شهر وارد صحن 
علنی شدند. تنها دو نفر از اعضا وقت برای ارائه تذکر 
گرفته بودند، اما دســتور جلســه اول، نطق جعفر 

شربیانی، عضو شورای شهر تهران بود. 
شربیانی پشت تریبون می رود و ابتدا با پخش کلیپی 
می خواهد ســخنان خود را جهت دهد. این کلیپ 
حضور او در میان مردم را نشان می دهد و سپس با 

شهروندانی که مراجعه کرده اند مصاحبه می شود تا 
رضایت خود را از حضور شربیانی اعلام کنند. در همه 
مصاحبه ها، نام این عضو شورای شهر بارها به زبان 
آورده می شود و از او برای حضورش تشکر می کنند.

 همهمه ای در صحن شــورای شهر ایجاد می شود. 
شــربیانی پس از پخش این کلیــپ، تریبون را باز 
می کند و نطق خود را می خواند. او نام این اقدامش 

را طرح »پیگیری کار مردم« گذاشته است.
شربیانی در بخشی از نطق خود از شهرداری و برخی 
اعضای شورای شــهر گلایه می کند:»اساسی ترین 
چالش، رویکرد شهرداری نسبت به اعضای شورای 
شهر است؛ شهرداری به اعضای شورای شهر این گونه 
نگاه می کند: »یا با ما یا بی ما«. شورای شهر به دو 
دسته تقسیم شده است و برای کسانی که از خودشان 
باشند ساختار و امکانات می سازند و تقاضاهای آنها 
در کسری از ثانیه پیگیری می شود؛ اما برای گروه 

دوم همه چیز متفاوت است.«
این عضو شورای شــهر، طرح خود را عاملی برای 
انجام کار مــردم می داند و ادامــه می دهد: »10۶ 

هفته، به صورت هر هفته این جلســات برگزار شد. 
حذف بوروکراسی و کاغذبازی، عدم دخالت عوامل 
شهرداری در فیلتر کردن مراجعان، ایجاد فضای باز و 
تمرکز روی مناطق با اولویت مناطق جنوبی در دستور 
کار قرار گرفت. ظرفیت حضور مراجعه کنندگان و 
زمان مناسب رسیدگی، نشان دهنده موفقیت طرح 
بوده است. ما در این طرح تاکنون کار ۳00 نفر را به 
نتیجه رساندیم و کار هزار نفر را پیگیری کرده ایم. 
باید سمت مردم بایستیم و مشــکلات آنها را حل 
کنیم؛ امیدوارم تفکر و ذهنیت مدیران شهرداری 
تغییر اساســی کند و امکانات را بدون تبعیض در 

اختیار شهروندان قرار دهند.«
او در ادامه، 10 نفر از اعضای شورای شهر را متهم به 

سینه چاکی برای شهرداری می کند.

   اعتراض پشت اعتراض
پس از این نطق، مجید باقری، معاون شهردار تهران، 
نســبت به این نطق با صدای بلند اعتراض می کند 
و می گوید: »باید عضو شــورا باشیم تا به کار مردم 

رسیدگی شود؟ استنباط من این است که نسبت به 
همکاران شهرداری که شبانه روز خدمت می کنند 
بی رحمی شده است. همه اعضای شورای شهر تهران 
محله گردی دارند و به مناطق سر می زنند و فرقی 
برای شــهرداری ندارد کدام یک از عزیزان حضور 

پیدا می کنند.«
مهدی چمران، در تأیید سخنان معاون شهردار تهران 
اظهارامیدواری می کند که همه مدیران شــهری 
تمام تلاش شان را انجام دهند تا مشکلات مردم حل 
شود: »تاکنون هر موردی را که با شهرداران مطرح 
کردیم، پاسخ مثبت دریافت کردیم و پشت گوش 
نینداختند؛ ممکن است استثنا وجود داشته باشد؛ 
اما به طور کلی همه برای بهبود وضع شــهر تلاش 
می کنند که البته وظیفه ماست و برای کار دیگری 
به شورا و شهرداری نیامده ایم. آن کسی که خوب 
کار می کند، خداوند و مردم از آن راضی هستند و 

شورا هم از آنها راضی است.«
اما کار به این جا ختم نشد. اعضای شورای شهر، یکی 
پس از دیگری دکمه تذکر را فشار دادند تا به این نطق 
پاسخ بدهند. علیرضا نادعلی، احمد صادقی، محمد 
آخوندی و مهدی چمران از اعضای شورایی بودند 

که به این نطق واکنش نشان دادند.

   انتقاد کنید، نه تخریب
نادعلی با انتقاد از این نطق می گوید که شربیانی هم 
با پویش پیگیر کار مردم، تلاش می کنند تا مشکلات 
مردم را حل کنند: »اگر در مورد شخص بنده چیزی 
می گفتید، حرفی نمی زدم اما اینکه می گویید این 
10 نفر افراد سینه چاک شــهردار هستند، حرف 
خوبی نیست. نباید در سخنان خود ستمگری کنیم. 
در مواردی حتی پشت تریبون هم تذکر ندادیم اما 
مطالبه های تند در جلســات از مدیران شهرداری 
داشته ایم. این گونه سخن گفتن درست نیست. اینکه 
بگوییم برخی مدیران در شهرداری چه کار می کنند 
و چگونه شــروع کرده اند، باعث می شود ارتباطات 

درست و صمیمانه کاری از بین برود.«
احمد صادقی نیز پس از نادعلی درخواست تذکر داد. 
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه 
نقد و انتقاد همواره سازنده است، اما باید مرز نقد و 
تخریب و اختلاف افکنی رعایت شود، گفت: »اینکه 
مدام بر طبل اختلافات بکوبیم و این امر را رسانه ای 
کنیم، چه دردی از مردم حل می کند؟! ما قسم یاد 
کرده ایم که مشکلات مردم را پیگیری و رفع کنیم. 
در این دوره شورا اقدامات خوبی از سوی برخی از 
اعضای شورا صورت گرفت که در راستای پیگیری و 
رفع مشکلات مردم بود؛ پیگیری کار مردم از سوی 
آقای شربیانی، محله گردی آقای امانی، طرح رصد از 
سوی کمیسیون برنامه و بودجه، دیدار مسجد محور 
آقای آقامیری، ملاقات مردمی آقای کاشانی و نیز 
ملاقات مردمی آقای بابایی و علوی و چهارشنبه های 
فرهنگی آقای نادعلی، دوشنبه ها و چهارشنبه های 
کرامت سرکار خانم شمس احسان، کارهای خوبی 
اســت که جای تقدیر دارد. اما متأسفانه برخی از 

حرکات و سخنان ما، نقض غرض است؛ متأسفانه 
برخی اصرار دارند که بین اعضای شورا و بین اعضا 
و مردم شکاف ایجاد کنند. اصرار دارند که اعضای 
شورا را دسته بندی کنند و اعضای شورا را درجه یک 
و دو بنامند. آیا این غیر از این است که آب به آسیاب 
دشمن می ریزیم؟ آیا آب به آسیاب دشمن ریختن، 
نقض غرض در خدمت رســانی به مردم نیســت؟! 
رســانه ای کردن اختلافات و پشت تریبون رفتن و 
ناامید کردن مردم و اختلاف اعضــا را فریاد زدن، 

مخالف خدمت به مردم نیست؟«
در همین میان، سر و صداهایی از برخی بخش های 
صحن علنی بلند شد. شربیانی و اقراریان هر دو سعی 
در پاسخ به صادقی را داشتند. شربیانی بدون گرفتن 
وقت و با میکروفن خاموش فریاد می زند که »من 
چرا این حرف ها را می زنم به برخی ها برمی خورد؟ 
نمی دانم انگیزه حمایت از این رانت و فساد چیست 

و ما مثل شما نیستیم.«
مهدی چمران چهار بار شــربیانی را صدا می زند تا 
دعوت به سکوت کند. چمران پس از چند تذکر به این 
دو عضو شورا بلندگو را روشن می کند: »کسی از رانت 

دفاع نمی کند. اینکه بیاییم موضوعی را تأکید کنیم 
که دو تا گروه هستیم، محل بحث است.« اقراریان 
صحبت های رئیس شورای شهر را قطع می کند و 
فریاد می زند: »ما طرف زاکانی نیســتیم.« چمران 
در ادامه می گوید: »این که هنر نیســت، روش های 
پارلمانی در کشور را یاد بگیرید. روشش این نیست.«

   فریادهای این پیرمرد را بشنوید
کم کم صحن شــورا دچار همهمه شد. در میان به 
تشنج کشیده شدن صحن شورا، چمران فریاد می زند 
و با صدای لرزان از شورائیان می خواهد اختلافات را 

در سال آخر و وقت اضافی کنار بگذارند:
»مقابل خدای بزرگ و خون شــهدا مسئولید. اگر 
می خواهید دعوا را ادامه بدهید، جز بدنامی چیزی 
باقی نمی ماند. به خودتان بیاییــد. فریادهای این 
پیرمرد را بشنوید. اگر تبعیضی در شهرداری انجام 
می شود، بنده هم معتقدم که باید تذکر داد اما راهش 
را درست بیابید. منتقد تا جایی باشیم که کار شهر 
را جلو می برد و انتظارات مردم را به خوبی برآورده 
کنیم. مسئولیم و این ها بازیچه نیست. هر دقیقه ای 
که نشسته اید هزاران میلیون بر گرده ملت تحمیل 
می کنید و باید جوابگو باشید. فکر نکنید مسئولیتی 
ندارید. ان شاءالله خدا به همه ما بینش واقعی اعطا 
کند. تجربه نشــان داده که افرادی که در شورای 
شهر تبلیغاتی کار کردند، هیچگاه رأی نیاوردند و 
هنر نیست که برای دسته و گروه کار کنیم؛ بلکه باید 
کار برای خدا باشد. ما همه رفتنی هستیم و معلوم 
نیست مردم در انتخابات دیگر چه تصمیمی بگیرند؛ 
اما با قاطعیت می گویم که هیچ یک از مردم از این 

درگیری ها راضی نیستند.«

   و اما بعد...
به گفته رئیس شورای شهر تهران، برای اینکه اعضا 
دور هم جمع شوند و برای شهر تصمیم گیری کنند، 
هزاران میلیون تومان هزینه از جیب مردم می رود. 
در همین خصوص ناصر امانی، عضو شــورای شهر 
تهران نیز در ســال 1400 عنوان کرده بود مطابق 
برآوردی که توسط کارشناسان شده است، هزینه 
هر جلسه شورا با احتساب تعداد عضو، وقت جلسه 
و سایر آیتم ها حدود ۷00 میلیون تومان است. در 
جلسه گذشته شورای شهر، جنجال میان دو طیف 
اصولگرایی بود که همگی با یک لیست پا به انتخابات 
گذاشتند و به مردم گفتند که در یک تیم هستند؛ 
اما پس از گذشــت چند ماه، اختلاف ها نمایان شد 
و شورای شــهر به دو تیم زاکانی و قالیباف تقسیم 
شدند. این روزها که سال آخر شورا است، اعضا اصرار 
دارند تا به این اختلاف دامن بزنند تا فاصله خود را 
با مدیریت فعلی برای کسب محبوبیت در انتخابات 
آینده نشــان دهند. با این همه، آیا در آینده شاهد 
انتشار کلیپ های تبلیغاتی دیگری از اعضای شورای 
شهر در صحن شورا خواهیم بود؟ آیا این اختلافات 
منجر به کم توجهی به خواسته و نیازهای شهروندان 

می شود؟ باید منتظر ماند و دید.

گزارش هفت صبح از روز پرحاشیه شورای شهر تهران

روز داغ بهشت
   پخش کلیپ تبلیغاتی از تریبون شورا باعث اعتراض سایر اعضا شد
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شــنبه شــب، زلزله ای به بزرگی 4 ریشــتر، حوالی 
ساعت21در منطقه ماهدشت در مرز استان های البرز 
و تهران به وقوع پیوســت؛ لرزشی که نه تنها ساکنان 
کرج، فردیس و صفادشــت، بلکه برخی شــهروندان 
تهرانی را نیــز نگران کرد. این زمین لــرزه در عمق ۸ 
کیلومتری زمین ثبت شــد و اگرچه خسارت جانی یا 
مالی نداشت و پایگاه های امداد و نجات در تهران و البرز 
به حالت آماده باش درآمدند امــا آنچه بیش از لرزش 
زمین ذهن ها را لرزاند، یادآوری احتمال زمین لرزه ای 
ویرانگر در پایتخت بود؛ خطری که سال هاست در سایه 

فراموشی و بی عملی مانده است.
پایتخت ایران درســت بر پهنه ای از گسل های فعال 
گسترده شده است. گسل های شمال تهران، مشا، ری، 
نیاوران، ایوانکی و کهریزک، هر یک توانایی لرزاندن 
زمین با شدتی فراتر از ۷ ریشتر را دارند. بنا بر مطالعات 
زمین شناسی، چرخه بازگشــت زلزله های بزرگ در 
تهران حدود 150 ســال تخمین زده شده، در حالی 
که اکنون بیش از 1۸0 سال از آخرین زلزله بزرگ در 
این منطقه گذشته است. این آمار به تنهایی کافی ست 
تا کارشناسان نســبت به وقوع زلزله ای قریب الوقوع 

هشدار دهند.
مهدی زارع، اســتاد زلزله شناسی، اســفندماه سال 
گذشته هشــدار داده بود که تهران در آستانه تجربه 
زلزله ای با بزرگی ۷ ریشتر یا بیشتر قرار دارد؛ این نه 

یک احتمال، که واقعیتی اجتناب ناپذیر است.
زارع به مطالعه ای در ســال 1۳۹۷ اشاره می کند که 
وقوع زلزله ای شدید در تهران را در بازه زمانی 140۳ تا 
140۹ پیش بینی کرده بود. از نگاه او، سوال این نیست 
که آیا زلزله ای خواهد آمد، بلکه این است که چه زمانی 

خواهد آمد.
نگرانی اصلــی، نه فقــط بزرگی زلزله، بلکه شــدت 
آسیب پذیری تهران در برابر آن است. زارع می گوید: 
»در صورت وقوع زلزله ای ۷ ریشــتری، دســت کم 
۳0 درصد ســاختمان های مناطق مرکزی، جنوب و 

جنوب غرب تهران به طور کامل فروخواهند ریخت.«
این مناطق، با بافت های فرســوده و ســاختمان های 
قدیمی، در برابر کوچک ترین لرزش  نیز ناپایدارند. در 
کنار آن، قطع زیرساخت های حیاتی چون برق، آب، 
گاز و مخابرات نیز می توانــد بحران را چندبرابر کند و 

تلفات انسانی را به شدت افزایش دهد.

زلزله دیشب، اگرچه خســارتی نداشت، اما یادآوری 
تلخی بود از آینده ای محتمل و نه چندان دور. آینده ای 
که در آن، آماده نبودن به بهای جان هزاران نفر تمام 
خواهد شد. به گفته کارشناسان، بسیاری از خانه های 
تهــران مقاومــت لازم در برابر زلزله ۷ ریشــتری را 
ندارند. از سوی دیگر ساخت و سازهای بی ضابطه در 
کوچه های باریک به نحوی است که اگر هم بخواهیم 
به خیابان ها پناه ببریم باز هم در معرض خطر خواهیم 
بود. در همین باره سید محمد آقامیری، رئیس کمیته 
عمران شورای شــهر تهران در گفت وگویی تفصیلی 
با هفت صبح به خطرات زلزله بزرگ تهران اشــاره 

می کند. 

    در این دوره مدیریت شهری چه 
اقداماتی برای مقابله با زلزله انجام 

شده است؟ 
شــهرداری تهران در بحــث زلزله 
مأموریت هایــی دارد. یکی از این 
مأموریت ها، بحث بافت فرســوده 
اســت. کارهای خوبی بر اســاس 
مشوق ها انجام شده است. تعداد 
پروانه هایی که در بافت فرســوده 
داده شــده، چهار برابــر تعداد 

پروانه های مناطق دیگر است. 
اتفاق خوبی اســت که ما به 

ســمت تخریب و نوسازی 
بافت فرسوده رفته ایم. 

از سوی دیگر، ایمن سازی پل های شهر مطرح است؛ 
چرا که در هر پل یک اتوبــان از رو می گذرد و یک 

اتوبان از زیر آن. 

دستور کار ۶5 بهســازی لرزه ای پل ها را داشتیم که 
بخش زیادی از آنها انجام شــده و بخش دیگر آن در 

حال انجام است.

    موضوع تاسیسات شــهری اهمیت دارد. 
اینکه گاز خطرآفرین نباشد یا تاسیسات برق و 
آب در زمان زلزله تخریب نشود.  چه اقداماتی 

برای آن انجام داده اید؟
موضــوع تاسیســات بســیار مهــم اســت ولــی 
زیــر مجموعــه وظایــف شــهرداری نیســت و به 
ســازمان های دولتی برمی گردد. بایــد اقداماتی در 
زمینه گاز و سایر تاسیســات انجام دهند. متأسفانه 

کارهایی که لازم است در زمینه گاز انجام شود، هنوز 
کامل نشده اســت. دو مورد انجام شده اما باقی مانده 
اســت. در بخش آب اما شــهرداری تدابیری دارد؛ از 
جمله اینکه یک سری مخازن در پارک ها ایجاد کرده 
که تعداد قابل توجهی است تا بتوانیم آب آشامیدنی 

قابل توجهی را ذخیره کنیم.

    شــهرداری چه مســاعدتی برای ایجاد 
برج های تخلیه گاز دارد؟ 

چند زمین بــرای برج های تخلیه گاز گرفته شــده 
است. باید در 24 نقطه شهر انجام شود. اداره گاز باید 
زمین هایی را پیش بینی کند و شهرداری نیز همکاری 
کند، اما در اصل، اداره گاز باید پیشقدم شود. آنان چند 
نقطه را شناسایی کرده اند اما هنوز اتفاق جدیدی رخ 

نداده است.

    چنانچه زلزله بیاید، چه اتفاقی برای ترددها 
رخ می دهد؟ می توان اصلا در شهر تردد داشت؟ 
پس از زلزله، برای رفت وآمد در معابر به مشکل خواهیم 
خورد. برای آواربرداری، مشکلات عدیده ای داریم. کار 
خوبی سازمان مدیریت بحران انجام داده و بزرگ ترین 
مانور زلزله را اجرا کرده که قابل توجه بوده است، اما 

کافی نیست.

    چقدر برای زلزله بــزرگ تهران 
آماده ایم؟ 

باید تجهیزات گسترده ای وارد شود. 
هشت استان باید تهران را در 
زمان زلزله پشتیبانی کنند. 
اما به این ها نمی توان اکتفا 
کــرد. واقعیت این 
است که مسئولیت 
زلزله پایتخت باید 
به شهردار تهران 
ســپرده شود. 

اکنون مسئولیت با وزیر کشور اســت و شهردار تنها 
جانشین است که این کافی نیســت. باید تهران را به 
عنوان پایتخت ببینند و برای ایمن سازی در برابر زلزله 
و تقویت تاب آوری آن بودجــه خاص در نظر بگیرند. 
کارهای زیادی باید انجام شود تا بتوانیم از پیامدهای 

چنین رویدادی مصون بمانیم.

    مترو تهران در زمان زلزله ایمن است؟
 بله، در زمان زلزله مترو تهران ایمن اســت، اما کسی 
فرصت نمی کند خود را به مترو برساند. مترو به عنوان 
پدافنــد غیرعامل مطرح اســت، اما اینکــه از وقوع 
زلزله مطلع شویم و خود را به مترو برسانیم، چندان 
واقع بینانه نیست. اگر پس لرزه ای بیاید و نیاز به اسکان 
مردم باشــد، مترو گزینه خوبی اســت. به جز مترو، 
پارک ها، بوســتان ها و فضاهای باز ایمن هستند. ما 
همچنان فضاهــای باز را به مــردم توصیه می کنیم، 

نه مترو را.

    مردم هنگام زلزله و پس از آن چه کنند؟ آیا 
سیاستی در این زمینه وجود دارد؟ 

بســیاری از مســائل پیش بینی نشده اســت. اصل 
سیاست گذاری در این باره که اگر زلزله بیاید مردم در 
خانه بمانند یا شهر را ترک کنند، هنوز مشخص نیست. 
به نظرم پس از زلزله، شــهر باید تخلیه شود تا فضاها 
و معابر باز شوند و آواربرداری انجام شود. با یک اتفاق 
ساده، خیابان ها قفل می شــوند. چطور می خواهیم 
ماشین های آواربرداری را در خیابان ها حرکت دهیم؟

    آیا پیش بینی برای خروج مردم از شــهر و 
هدایت آنها به بزرگراه ها شده است؟ 

تصور کنید از منــزل تا خیابان اصلی برســید، چند 
ساختمان فرسوده در مسیر وجود دارد تا به بزرگراه ها 
برسیم و بتوانیم از شــهر خارج شویم. یک روز اساتید 
دانشگاه در شورا جمع بودند. از آنها خواستم از در خانه 
تا بزرگراه ها را برای راه گریز از شــهر بررســی کنند و 
بشمارند چند ساختمان ناایمن در مسیرشان هست که 
اگر فروبریزد، خیابان بسته خواهد شد. آنها تصور کردند 

و گفتند حتی از اولین کوچه هم نمی توانند رد شوند.

    بافت فرسوده در همه جای شهر وجود دارد؟ 
فقط بحــث ســاختمان های فرســوده نیســت. ما 
ســاختمان های ناپایداری داریم که در ســطح شهر 
پراکنده اند و حتی در مناطق برخوردار نیز وجود دارند.

    زلزله  بعدی، تلنگر خواهد بود یا تراژدی؟
شنبه شب شهروندان نگران زلزله تهران، شب را به صبح 
رساندند. به گفته مسئولین تجهیزات لازم آواربرداری 
یا سیاست های درست پس از زلزله برای کاهش تلفات 
نداریم. مدیریت یکپارچه شهری گره کور این اقدامات 
است. باید یک مدیر برای مقابله با زلزله تهران مسئول 
باشد. مدیری که قدرت اجرایی داشته و در همه حوزه ها 
اختیارات لازم را داشته باشــد. و به این پرسش شما 

پاسخ دهد اگر باز هم زلزله بیاید برای آن آماده ایم؟

آمادگی پایتخت برای زلزله در گفت وگو با عضو شورای شهر تهران

سیاست های درستی برای کاهش 
تلفات نداریم

محمد آقامیری: برای رفت وآمد در معابر و آواربرداری، مشکلات 
عدیده ای داریم

از تریبون شورا استفاده 
انتخاباتی نکنیم

پس از این جروبحث، محمد 
آخوندی، عضو شورای شهر نیز اجازه 

می گیرد تا در واکنش به این جو در 
شورا صحبت کند: »از مردم تهران، 
ری و شمیرانات بابت شنیدن برخی 

صحبت ها از صحن شورا عذرخواهی 
می کنم. صحبت های آقای شربیانی 

صفحه سفیدی در پیگیری از کار 
مردم و تأکید مقام معظم رهبری بر 

حضور میان مردم بود اما لکه سیاهی 
نیز در آن وجود داشت. حتماً ما هم از 
شهرداری انتقاد داریم. مگر می شود 

کسی شهردار تهران باشد و از او 
انتقاد نشود؟ اما اینکه برای انتقاد از 
شهرداری، دوستان خود را تخریب 
کنیم، غلط است. به غیر از مصوبات 

صحبت کردن، یک ظلم است. از 
آقای چمران درخواست می کنیم 

وقت اضافه ای که به ما به عنوان 
اعضای شورا داده اند، مدیریت شود 
تا از این تریبون به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم برای انتخابات استفاده 
نکنیم. نباید کام مردم را تلخ کنیم. 

اگر از آقای زاکانی انتقاد داریم، 
خوشبختانه رسانه داریم. اگر فکر 
کنیم به عنوان یک جمع ۲۱ نفره، 

تخریب یک بخش و شهردار تهران 
آورده انتخاباتی دارد، حاشا و کلا؛ 

مردم به ما رأی نخواهند داد. باید این 
پیمان را ببندیم که از تریبون شورا 

استفاده انتخاباتی نکنیم.«

کته
ن

باید تجهیزات گسترده ای وارد 
شود. هشت استان باید تهران را 

در زمان زلزله پشتیبانی کنند. 
اما به این ها نمی توان اکتفا کرد. 
واقعیت این است که مسئولیت 

زلزله پایتخت باید به شهردار 
تهران سپرده شود

کته
ن

هیچ سازه ای مانند مترو 
در زمان زلزله امن نیست

سید جعفرتشکری هاشمی   
رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورایشهرتهران

مطمئنا ایمن تریــن نقاط در شــهر تهران، تونل هــای مترو و ایســتگاه های 
مترو هســتند و به نظرم هیچ ســازه ای در تهران به اندازه آنها در زمان بحران 
 امن نیســتند. این نقاط می توانند در زمــان حوادث تعداد زیــادی از مردم را 

پذیرا باشد. 
یکی از ماموریت های اساسی ســازمان مدیریت بحران این است که تمهیدات 
لازم در زمان زلزله، نحوه خروج مردم از خانه ها و یا راه های دسترسی برای تردد 

در شهر، امداد و نجات و... را پیش بینی کند. آنچه در زلزله ها نگران کننده است 
این بوده که در اثر ریزش ساختمان ها ممکن است خیلی از معابر و بزرگراه ها و 
شریان ها مسدود شوند که سازمان مدیریت بحران باید تجهیزات لازم را داشته 

باشد تا بازگشایی را انجام دهد.
کشــورهای مختلف بر اســاس اینکه در گســل قرار دارند یا خیر برای زلزله 
برنامه ریزی می کنند اما کشــورهای زلزله خیز در مهم تریــن گام، بناهایی که 
جان پناه هستند و ساخته می شوند را در مقابل زلزله مقاوم می سازند. متاسفانه 
بخش اعظمی از ساختمان های تهران به دلیل فرســوده بودن مقاومت لازم را 
ندارند و خیلی از بناهای ما به دلیل اینکه نزدیک گســل ها و یا روی آن هستند 
آسیب پذیری بالایی دارند اما کشورهای موفق توانســته اند بناها را به گونه ای 

بسازند که در مقابل زلزله مقاوم باشند. 
مقررات ملی ساختمان به گونه ای است که اگر رعایت شوند آسیب حداقلی دارند 

اما به هر حال بناهای قدیمی همچنان آسیب پذیرند. 
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     عکس روز 

در گرمای بهاری رم، روزنامه نــگاران یا زیر آفتاب 
میدان سنت پیتر ایستاده اند یا در سایه ستون های 
واتیکان پناه گرفته اند  اما هدف شــان یکی است: 
یافتن ســرنخی از کاردینال های ســرخ پوش که 
از تالار ســینود بیرون می آینــد و می توانند رازی 
درباره جانشــین پاپ فرانســیس فاش کنند. این 
هفته، حدود 1۸0 کاردینال از سراســر جهان هر 
صبح در تالار ســینود گرد هم می آیند تا پیش از 
کنکلاو، آیین محرمانه و چندصدساله انتخاب رهبر 
کلیسای کاتولیک که ۷ مه آغاز می شود، با یکدیگر 
آشنا شوند، دیدگاه های شان را به اشتراک بگذارند 
و نامزدهای احتمالی پاپ جدید را سبک وسنگین 
کنند. کاردینال ها در رم این روزها چون ستارگان 
راک در کانــون توجه اند. مارینا گارســیا دی یِگز، 
روزنامه نگار اسپانیایی که در صحنه تازه وارد است، 
زیرکی هــای کاردینال ها را به ســرعت دریافته و 
می گوید: »هر کاردینال برای مواجه نشــدن با ما، 
روش خودش را دارد. برای مثال، برخی با خودروهای 
شیشــه دودی می گریزنــد، برخی کلاه ســرخ را 
برمی دارند و پیاده از میدان ســنت پیتر می گذرند 
تا در میان گردشگران گم شوند و از خیابان ویا دلا 
کنچیلیازیونه بگریزند.« مارینا موفق شده با چند 
کاردینال گفت وگو کنــد، از جمله فرناندو فیلونی، 
کاردینال ایتالیایی که این هفته نامش در فهرست 
شــانس های پاپ جدید بالا آمده است. اما شانس 
همیشــه با خبرنگاران یار نیســت؛ یک کاردینال 
آرژانتینی که در محاصره خبرنــگاران قرار دارد، با 
لبخند می گوید: »انگلیســی بلد نیستم  که در این 

لحظه خیلی هم خوب است!«
از میــان 1۸0 کاردینال، 1۳۳ نفر واجد شــرایط 
رأی دهی انــد؛ دو نفــر بــه دلایل پزشــکی کنار 
کشیده اند. ۸0درصد رأی دهندگان را پاپ فرانسیس 
برگزیده، از جمله 20 کاردینال که دسامبر گذشته 
منصوب شدند. فرانســیس از روز عمد از مناطقی 
چون میانمار، هائیتی و روانــدا کاردینال انتخاب 

کرده که پیش تر نماینده ای نداشتند تا واتیکان از 
انحصار سفیدپوستان اروپایی خارج شود. بسیاری 
از این کاردینال ها تا همین هفته گذشته یکدیگر 
را ندیده بودند. در طول کنــکلاو یا همان مجمع 
انتخاب پاپ جدید، کاردینال ها در اقامتگاه ساده 
کازا سانتا مارتا، جایی که پاپ فرانسیس 12 سال 
در آن زندگی کرد  و کلیســای سیستین که محل 
رأی گیری است، محبوس خواهند بود. آنها پیش 
از هر نشست پیش کنکلاو و آغاز انتخابات، سوگند 
ســکوت می خورند  اما تا پیش از انــزوای کنکلاو، 
رستوران ها و کافه های اطراف واتیکان، از آل پاسِتو 
دی بورگو تا کافه دِی پاپی، صحنه گفت وگوهای 
واقعی  و چالشــی کاردینا ل ها با یکدیگر هستند. 
برخی کاردینال های شوخ طبع از فرصت استفاده 
می کنند تا با نشــت عمدی اطلاعات گمراه کننده 
به مطبوعات، شــایعاتی علیه رقبا پخش کنند یا 
نامزدهای اصلی را تضعیف کنند. رستوران آل پاسِتو 
دی بورگو سال هاســت پاتوق روحانیون رم است. 
مقاله ای قاب شــده روی دیوار ادعا می کند که در 
کنکلاو 2005، کاردینال ها در این رستوران، حین 
خوردن کاربونارا و تیرامیســو، برای انتخاب ژوزف 
راتزینگر، پاپ بندیکت شانزدهم، نقشه کشیدند. 
این هفته، شون پاتریک اومالی، کاردینال آمریکایی 
مسئول کمیته پیشگیری از سوءاستفاده جنسی 
روحانیون، از مشتریان این رستوران بود. اومالی ۸0 
ساله برای شرکت در رأی گیری واجد شرایط نیست  
اما برخی او را گزینه ای برای پاپی می دانند. دونالد 
ووئرل، اســقف اعظم پیشین واشــنگتن که سال 

201۸ به دلیــل مدیریت ضعیف 
پرونده سوءاستفاده جنسی استعفا 
کرد، نیــز در این رســتوران دیده 

شده است. آنتونلو 
فول ویمــاری، 
حــب  صا
 ، ن ا ر ســتو ر
از  عکســی 

ووئرل در لباس 
معمولی نشان می دهد 

و می گوید: »از سال 1۹۶۹ مشتری ماست.« تنها 
اطلاعاتی کــه او از کاردینال ها به دســت آورده 
این اســت که می خواهند کنکلاو »هرچه زودتر« 
تمام شــود. »همه می خواهند به خانه برگردند«، 
او می افزایــد، »اما تصمیم هــای اصلی همین جا 
گرفته می شود.« رســتوران مارکانتونیو نیز زمانی 
پاتوق کاردینال ها بود، اما به گفته پیشــخدمتی، 
حضورشان به دلیل هجوم روزنامه نگاران کمرنگ 
شده است. کاردینال هایی که قصد شایعه پراکنی 
دارند، به طور معمول ســراغ گزارشگران کهنه کار 
ایتالیایی می روند. آنها با شایعاتی مانند مشکلات 
سلامتی پیترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، 
یا پخش ویدیویی از لوئیس آنتونیو تاگله، کاردینال 
فیلیپینی و اصلاح طلب که آهنــگ »تصور کن« 
جان لنــون را می خواند، ســعی در تخریب رقبا 
دارند. کافه دِی پاپی در خیابان ویا وســپازیانو نیز 
از نقاط تجمع کاردینال هاســت. ایلدا، مدیر کافه، 
می گوید: »نمی دانم کی اینجا هســتند، چون آنها 
را نمی شناســم اما طی روزهای بعد، اخبارشان را 
در روزنامه می خوانم.« مشتریان کافه مدام درباره 
انتخاب پاپ گمانه زنی می کنند. ایلدا معتقد است 
پاپ بعدی باید »کسی باشــد که مانند فرانسیس 
همه را در آغوش بگیرد.« اما بــرای وینچنزو آرو، 
ســرایدار ســاختمانی در نزدیکی واتیــکان که 
کاتولیک غیرفعالی اســت، ایــن هیاهو اهمیتی 
ندارد. او می گوید: »فقط خوشحالم که به این بهانه 

کرده اند. اینجا فقط وقتی پاپی خیابان ها را تمیز 
می میرد تمیز می شود.«

در گوشــه ای از جنــوب تگــزاس، جایی که 
موشک های اسپیس ایکس آسمان را می شکافند، 
ســاکنان بوکا چیــکا روز شــنبه رأی دادند تا 
محله های بی ســازمان خود را به شهری رسمی 
به نام »اســتاربیس« تبدیل کنند. این تصمیم  
که با ۹۷.۷ درصد آرا تأیید شد، رویای تاسیس 
شهری اختصاصی را به ایلان ماسک، مدیرعامل 
اســپیس اکس، بخشــید؛ شــهری که یادآور 
شــهرک های صنعتی عصر طلایی آمریکاست. 
از 2۸۳ رأی دهنده واجد شــرایط، بیشترشان 
کارمندان اسپیس اکس یا وابستگان شان بودند. 
خود ماسک  که رؤیای سفر انســان به مریخ را 
در سر دارد، در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»استاربیس تگزاس، حالا شهری واقعی است!« 
هرچند طبــق گــزارش رمی گارزا، مســئول 
انتخابات، این میلیاردر 5۳ ساله متولد آفریقای 
جنوبی تــا پایان رأی گیــری زودهنگام در 2۹ 

آوریل رأیی نداده بود.
استاربیس با جمعیتی حدود 500 نفر  که 2۶0 
نفرشان کارمند اســپیس اکس و بقیه اعضای 
خانواده های شان هســتند، در زمینی کوچک 
نزدیک مــرز مکزیــک و خلیج مکزیــک قرار 
دارد. خیابان هایش با خانه های پیش ســاخته، 
کاروان ها و نخل ها آراسته شده و مجسمه طلایی 
۹ فوتی ایلان ماسک، با پلاکی که او را »ایلان، 
ملقب به میم لرد« می خواند، در ورودی شــهر 

خودنمایــی می کند. این مجســمه ماه 
گذشته توسط خرابکاران آسیب دید و 

لایه هایی از فوم و فایبرگلاس از صورتش کنده 
شد. شهردار جدید اســتاربیس، بابی پیدِن ۳۶ 
ســاله، معاون رئیس عملیات آزمایش و پرتاب 
اسپیس اکس در تگزاس است که از سال 201۳ 
با این شرکت همکاری دارد. او و دو نامزد دیگر 
شورای شهر  که همگی کارمند اسپیس اکس اند، 
بدون رقیب انتخاب شدند. در شهر، رستورانی 
اختصاصی برای کارمندان به نام »استروپاب« با 
تابلوی نئونی »اشغال مریخ« وجود دارد و یکی 
از خیابان های اصلی »میمز اســتریت« نامیده 

شده است.
ایجاد استاربیس  که ماسک سال ها برایش تبلیغ 
کرده، به اسپیس اکس و رهبرانش قدرت می دهد 
تا بر زمین های شــهر نظارت کنند و مســائلی 
مثل بســتن جاده ها هنگام پرتاب های آزمایشی 
را مدیریــت کنند. کارمندان اســپیس اکس در 
جلسه ای قانونی در آوریل اســتدلال کردند که 
این شهر هماهنگی های 
لجســتیکی را بهبــود 
می بخشــد  اما این 
تصمیم مخالفانی هم 
دارد. شبکه عدالت 
یســت محیطی  ز

جنوب تگزاس با برگزاری اعتراضات و درخواست 
از مردم بــرای مخالفت با این اقدام، اســتدلال 
می کند که اســتاربیس به اســپیس اکس اجازه 
می دهد ســاحل عمومی بوکا چیــکا را هر زمان 
خواست ببندد و دسترسی دیگران به این زمین 
عمومی را محدود کند. این گروه در بیانیه ای اعلام 
کرد: »ساحل بوکا چیکا برای مردم است، نه برای 
کنترل ایلان ماسک. نسل هاست که ساکنان برای 
ماهیگیری، شنا و تفریح به این ساحل می آیند و 
قبیله کاریزو کومکرو دو با آن پیوند معنوی دارد. 

آن ها باید به ساحل دسترسی داشته باشند.«
ماسک  که در ســال های اخیر اقامتگاه اصلی و 
کســب وکارهایش را به تگــزاس منتقل کرده، 
در عمارتــی ۳5 میلیــون دلاری در آســتین 
زندگی می کند. او سال گذشته برای حمایت از 
انتخاب مجدد ترامپ به پنسیلوانیا رفت و مدتی 
به عنوان مشاور ارشد رئیس جمهور در ساختمان 
اجرایی آیزنهاور اقامت داشــت  اما اواخر آوریل 
به تگزاس بازگشــت تا بر شرکت هایش تمرکز 
کند. اســتاربیس شــاید پروژه ای خودنمایانه 
باشد  اما برای ماســک  که با افت عملکرد تسلا 
و قراردادهای میلیارد دلاری اســپیس ایکس با 
دولت مواجه است، پیروزی کوچکی محسوب 
می شود. او در سال 2021 در ایکس پیش بینی 
کرد که اســتاربیس طی یکی دو سال 
چند هزار نفر جمعیت خواهد داشت. 
حالا، این شــهر کوچک گام نخست 
برای تحقق رؤیای مریخی اش شده 

است.

   ینگه دنیا            

تولد ستاره ای در تگزاس
رویای ایلان ماسک محقق شد و با رای کارمندان اسپیس اکس، شهر »استاربیس« در تگزاس بنا خواهد شد

     
  کیوسک

چاینا دیلی، تیتر اصلی خود را به خبر 
بررسی پیشنهاد مذاکرات تجاری به 
چین از جانب آمریکا اختصاص داد. 
طرف چینی می گوید تنها در صورت 
مشاهده صداقت آمریکایی ها وارد 
مذاکره خواهد شد.

روزنامه سان انگلیس، تیتر و عکس اصلی 
خود را به  بی توجهی بروکلین بکهام به 

مراسم جشن تولد ۵۰ سالگی دیوید 
بکهام و بروز اختلافات بین پدر و پسر 

اختصاص داد.
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در گردهمایی سالانه برکشایر هاتاوی 
در اوماها، وارن بافت، ملقب به »اوراکل 
اوماهــا«، بمــب خبــری را منفجر   و 
اعلام کرد   تا پایان ســال 2025، پس 
از ۶0 ســال رهبــری، از مدیرعاملــی 
این امپراتــوری 1.1۶ تریلیون دلاری 
کناره گیــری می کند. بافــت به هیات 
مدیره پیشــنهاد داد گرگ ابل، معاون 
۶2ســاله بخش عملیات غیربیمه ای، 
سکان را به دســت گیرد. این خبر  که 
تنها فرزندان بافت، هوارد و ســوزی، از 
آن باخبر بودند، ابل،  هیات مدیره و 40 
هزار ســهامدار حاضر را غافلگیر کرد. 
سالن با تشــویق ایســتاده ای طولانی 
غرق قدردانی شــد. بافت نیــز با طنز 
همیشگی اش گفت: »این شور و شوق 

را می شود دوجور تفسیر کرد!«
بافت که اعلام کرده ثروتش را به خیریه 
می بخشد، قســم خورد حتی یک سهم 
از برکشــایر را نفروشــد: »این تصمیم 
اقتصادی اســت، چون آینده شرکت با 
ابل بهتر خواهد بود.« او پیش تر ســهام 
برخی شرکت ها را فروخت و دلیلش را 
کاهش ریسک پیش از جنگ تعرفه ای 
دونالــد ترامپ اعلام کــرد، جنگی که 
به تعبیر بافت »اشــتباهی بزرگ« بود 
و هســت. بافت هشــدار داد: »تجارت 
نباید سلاح باشــد. وقتی ۷.5 میلیارد 
نفر از شــما دلخورند، ثبات جهانی به 
خطر می افتد. ما باید مثل رویه ســابق 
بــا جهــان تجــارت کنیــم.« ابل  که 
25 ســال با برکشــایر بوده، با فروتنی 
گفت: »افتخار می کنم بخشی از آینده 

باشم.«
 او که از سال 2001 جانشین احتمالی 

بافت بــود، اکنــون کســب وکارهای 
غیربیمه ای، از راه آهن تا خرده فروشی  
را مدیریــت می کنــد. تیــم کــوک، 
مدیرعامــل اپــل، در ایکس نوشــت: 
زندگانــی  بی همتاســت.  »وارن 
منحصربه فــردش، الهام بخــش من و 
بسیاری بوده و برکشــایر را به دستان 

توانای ابل می سپارد.«

  وارن بافت: از آدامس فروشی تا 
ثروت افسانه ای

وارن بافــت، متولــد 1۹۳0 در 
اوماها، از ۶ سالگی با فروش 

آدامــس و کوکاکــولا 
در  درآورد،  پــول 
11 ســالگی اولین 
ســهامش را خرید 
و در 1۳ ســالگی 
اولیــن اظهارنامه 
ش  تــی  ا لیا ما
را پــر کــرد. او 
برکشــایر را از 
یــک کارخانه 
جی  نســا
شکســته  ر و

بــه غولــی با 
 ۶0 از  بیــش 

شرکت، از جمله 
گایکو، دوراســل و 

دیری کویین  و سهام 
کلان در اپــل، کوکاکولا 

و امریکن اکســپرس بدل کرد. 
او با 1۶۸.2 میلیــارد دلار ثروت، 
پنجمین فــرد ثروتمنــد جهان 
است  اما در خانه ای ساده که سال 

1۹5۸ با ۳2 هــزار دلار خرید، زندگی 
می کند. بافت تاکنــون 5۶.۶ میلیارد 
دلار به خیریه ها، به طــور عمده بنیاد 
بیــل و ملینــدا گیتس، اهــدا کرده و 
متعهد شده است ۹۹.5 درصد ثروتش 
را پــس از مرگش بــه خیریه ای تحت 

نظارت فرزندانش واگذار کند. 

   گرگ ابــل: ســکاندار جدید 
امپراتوری برکشایر

گرگ ابــل، متولــد 1۹۶2 در آلبرتای 
کانــادا، از کودکــی بــا جمــع آوری 
بطری هــای بازیافتــی پــول درآورد. 

حســابدار و معامله گــری زیــرک که 
از ســال 1۹۹2 بــا برکشــایر هاتاوی 
همــکاری کــرد و از 200۸ تا 201۸ 
مدیرعاملــش بود. او کســب وکارهای 
انــرژی، راه آهــن و خرده فروشــی 
برکشــایر را مدیریــت می کنــد و با 
سبک ســرمایه گذاری محتاطانه بافت 
هم راستاســت. ابل که اکنون با چالش 
تخصیص ۳4۷ میلیارد دلار نقدینگی 
و حفــظ میــراث بافت روبه روســت،  
باید برکشــایر را در برابــر طوفان های 
اقتصادی، از جملــه تعرفه های ترامپ، 

حفظ کند.

خداحافظی اسطوره با سریر قدرت
وارن بافت ۹۴ ساله، با اعلام ناگهانی بازنشستگی از برکشایر هاتاوی، گرگ ابل را جانشین خود کرد

پاتریک شوارتزنگر، ستاره جوان و پسر آرنولد، برای بازی در نقش اصلی فیلم تازه ای به کارگردانی لوکا گوادانینو که نسخه جدیدی از فیلم 
سینمایی »روانی آمریکایی« است، ابراز علاقه کرده. این فیلم، برگرفته از رمانی نوشته برت ایستون الیس، با فیلمنامه ای از اسکات زد است.   

شوارتزنگر پیش تر در شبکه اجتماعی ایکس این نقش را »رویای« خود خوانده بود. هرچند مذاکرات با آستین باتلر برای این نقش جریان دارد، 
احتمال حضور شوارتزنگر همچنان مطرح است. در نسخه اولیه، کریستین بیل این نقش را بر عهده داشت.

فلورنس پیو: »مدل نیستم، بازیگرم!« 
فلورنس پیو، ستاره »تاندربولتس« که این روزها روی فرش قرمز فیلم های 

ابرقهرمانی می درخشد، از انتظارات غیرمنطقی هالیوود شاکی است. 
او در گفت وگو با مجله »هو وات ور« مقایسه بازیگران با مدل ها را به باد 

انتقاد گرفت: »این یک مزخرف تمام عیار است! بازیگری و مدلینگ یکی 
نیستند. دیوانه کننده است که از ما توقع دارند مثل مدل ها ژست بگیریم 

و راه برویم. کار ما ایستادن جلوی دوربینی است که به صورت مان زوم 
می کند و نشان دادن شکنندگی روح مان؛ این استعداد ماست، نه فیگور 

گرفتن برای فلاش های دوربین!« پیو  که در »میدسامر«، »اوپنهایمر«، 
»نگران نباش عزیزم« و »تلماسه: قسمت دوم« خوش درخشیده، اعتراف 
کرد در عکاسی های مد احساس »خجالت« می کند  اما تکرار این موقعیت 

و کسب تجربه، او را جسورتر کرده است. پیو که در »تاندربولتس« نقش 
یک ابرقهرمان مرموز را بازی می کند، به »ورایتی« گفت آماده سازی برای 

این نقش ماه ها تمرین بدنی و مطالعه طاقت فرسا می طلبید: »باید مثل یک 
ورزشکار حرفه ای آماده می شدم  اما همزمان روح کاراکتر را می ساختم. این کاری است که عاشقشم، نه ژست گرفتن روی فرش قرمز.«
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   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

قهرمانی تیم فوتبال الاهلی عربستان در لیگ قهرمانان آسیا 

مسابقه فوتبال بین تیم های بارسلونا و وایادولید

مسابقه فوتبال بین تیم های استراسبورگ و پاری  سن ژرمن

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های اینترناسیونال و کورینتیانس

نتایج مسابقات اسب دوانی کنتاکی

در میان رقابت های محرمانه و شایعات داغ، کاردینال ها برای انتخاب پاپ جدید آماده می شوند

کاردینالهاییکهازخبرنگارانفرارمیکنند
  خبرنگاران با کاردینال ها تماس می گیرند، اما اکثر آن ها در مورد رای گیری سکوت اختیار می کنند
  هر کاردینال با یک اسم رمز در طول جلسات انتخاباتی شناسایی می شود تا رای گیری بی طرف باشد

رامتین لطیفی  
روزنامهنگار
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چالش جدید لامین یامال ستاره جوان بارسا
نامزد فریب خورده بازیکن مشهور 

گزارش هایی که درباره رابطه بین لامین یامال، ستاره جوان باشگاه بارسلونا  
و الکس پادیا نامزد سابقش این ستاره جوان را  دوباره به تیتر رسانه ها تبدیل 
کرده است. بر اســاس گزارش های رســانه ای، الکس پادیا دانش آموزی 
است که مانند یامال در شهر بارسلونا زندگی می کند و بیش از 140 هزار 
دنبال کننده در شبکه اجتماعی  تیک تاک  دارد. گفته می شود   آن دو قبلا در 
اینستاگرام یکدیگر را دنبال می کردند  اما پس از اتفاقاتی از هم جدا شدند. 
پس از آن اتفاقات، آنها دیگر با هم دیده نشدند، تا اینکه در یک تعطیلات 
کوتاه باز هم کنار هم ظاهر شدند  اما بعد از آن، پادیا دوباره از انظار عمومی 
ناپدید شد. برخی روزنامه های اســپانیایی فاش کردند که یکی از دلایل 

اختلاف آنها، نارضایتی پادیا از این بود که تمــام دارایی های یامال به نام 
مادرش ثبت شده و حقوق او نیز مستقیما به حساب بانکی مادرش واریز 
می شود. گفته می شود این موضوع به اختلاف جدی میان آنها منجر شده 
است. پادیا که دو سال از یامال بزرگ تر است، در جایی گفته: »هیچ منطقی 
در این محدودیت ها نمی بینم«، اما یامال پاســخ داده: »این یک تصمیم 
خانوادگی است و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.« گزارش ها همچنین 
حاکی از آن اند که پس از قطع رابطه، پادیا شــروع به فرستادن پیام های 
عصبی به یامال کرده و او نیز در واکنش، تمام عکس های مشــترک را از 
شبکه های اجتماعی حذف  ، دنبال  کردن او را متوقف کرده و حتی شماره 

تلفنش را تغییر داده است.
پس از این جدایی، پادیا تلاش کرده تا با ایفای نقش »نامزد فریب خورده 

بازیکن مشهور« شهرت خود را حفظ کند  اما بدون حضور یامال، به تدریج 
از توجه رسانه ها خارج شده است. برخی خبرنگاران اسپانیایی می گویند 
او اکنون سعی دارد در برنامه های تلویزیونی فرعی ظاهر شود و هنوز هم 
نام یامال را در پســت هایش ذکر می کند. در مقابل، لامین یامال پس از 
این بحران عاطفی تمرکز خود را به طور کامل بر حرفه فوتبال گذاشــته 
و به گفته مسئولان باشگاه بارســلونا، از بلوغ ذهنی و قدرت روانی بالایی 
برخوردار است. ستاره جوان بارســلونا از زمان ظهورش در فصل گذشته، 
فوتبال دوستان را شگفت زده کرده و در یورو 2024 تیم ملی اسپانیا را به 
قهرمانی رسانده است. او جایزه بهترین بازیکن جوان تورنمنت را دریافت 
کرد و در این فصل نیز با بارســلونا موفق به کسب سوپرجام اسپانیا و جام 

حذفی شده و همچنان شانس فتح لیگ قهرمانان اروپا و لالیگا را دارد.

شبی جادویی و افتخارآمیز برای محرزها
جشن خانوادگی  در جده

تیلور وارد، مــدل بریتانیایی و 
همســر ریاض محرز، ســتاره 
الجزایری تیم الاهلی عربستان، 
خوشحالی خود را از قهرمانی این 
تیم در لیگ قهرمانان آسیا   ابراز 
و در ورزشگاه در کنار همسرش 

این قهرمانی را جشن گرفت.
بازیکنان الاهلی بــا پیروزی 2 
بر صفر مقابل تیم کاواســاکی 
فرونتال ژاپن و در حضور بیش 
از 5۸ هزار تماشاگر در ورزشگاه 
 الإنماء  جده، شــنبه شــب  جام 
قهرمانــی را بالای ســر بردند. 
این نخستین بار اســت که تیم 

الاهلی موفق به کســب عنوان قهرمانی آســیا می شــود و به ایــن ترتیب، 
سومین باشگاه عربســتانی اســت که پس از الهلال با 4 قهرمانی و الاتحاد 
با 2 قهرمانی به این افتخار دســت پیــدا می کند. تیلور وارد همســر ریاض 
محرز همراه با دخترشــان در جشــن قهرمانی شــرکت کرد و بــا پیراهن 
تیم الاهلــی در کنــار جام ارزشــمند، عکس هــا و ویدیوهایــی گرفت. او 
 تصاویر این لحظات را در حســاب اینســتاگرام خود منتشــر کرد و نوشت:

»شب گذشته جادویی بود، همیشه بهت افتخار می کنم.«
ریاض محرز در ژوئیــه 202۳ با قراردادی بــه ارزش ۳5 میلیــون یورو از 

منچسترسیتی به الاهلی عربستان پیوست.
او با مشارکت مستقیم در 1۷ گل )۹ گل زده و ۸ پاس گل( بیشترین نقش را 
در موفقیت تیمش در این تورنمنت ایفا کرده و همچنین با خلق ۸ موقعیت 

مسلم گل، رکورددار بیشترین موقعیت سازی نیز بوده است.

کری خوانی سنگین قهرمان بوکس
نمایش معنای واقعی »عظمت« برای جهانیان

ترنس کرافورد بوکسور آمریکایی وعده داد که سپتامبر آینده، در نبردی که 
قرار است در پایتخت عربستان، ریاض برگزار شود، رقیبش سائول کانلو آلوارز 
را شکســت دهد. او در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد   در این مبارزه، معنای 

واقعی »عظمت« را به جهانیان نشان خواهد داد.
کرافورد که با پیروزی قاطع و ناک اوت برابر ارول اســپنس جونیور در سال 
202۳ به قهرمان بی چون وچرا تبدیل شــد، تأکید کرد   آماده رویارویی با 
آلوارز است. از سوی دیگر، بوکسور مکزیکی آلوارز، موفق شد عنوان قهرمانی 
سازمان جهانی بوکس در وزن فوق میان وزن را نیز به مجموعه کمربندهای 
خود از انجمن جهانی بوکس ، شورای جهانی بوکس و سازمان جهانی بوکس 
بیفزاید. او این موفقیت را با پیروزی بر ویلیام اسکول از کوبا به دست آورد. در 
مبارزه ای که روز یکشنبه برگزار شد، اسکول که در قامت و طول بازو از آلوارز 
برتر بود، نتوانست در برابر ضربات پیاپی و مؤثر کانلو، به ویژه ضربات او به بدن، 
مقاومت کند و در نهایت اولین شکست حرفه ای خود را تجربه کرد. سه داور 
مبارزه، آلوارز را با امتیاز پیروز اعلام کردند. آلوارز پس از پایان مسابقه گفت: 
برای من، این مسابقه کســل کننده بود. )اسکول( برای پیروزی نیامده بود، 

فقط می خواست زنده بماند. من از این نوع مبارزات متنفرم.
آلوارز ۳4 ساله که سال گذشته عنوان خود را از دست داده بود، حالا دوباره 
به قهرمان بلامنازع فوق میان وزن تبدیل شده است.او با ابراز علاقه به مبارزه 
با ترنس کرافورد  که تا کنون شکست نخورده، گفت: کرافورد یکی از بهترین 
بوکسورهای دنیاست و من از رویارویی با این نوع حریفان لذت می برم. باعث 

افتخار من است.

کوردیل تنچ از گرین بی تا لیگ الماس
موبایل فروشی که سریع ترین مرد جهان شد

کوردیل تنچ، دونده آمریکایی دوی با مانع، از قبل به عنوان بخت اول پیروزی 
شناخته نمی شد اما این ورزشکار 24 ســاله باید به این موقعیت عادت کند، 
چرا که روز شــنبه در رقابت لیگ الماس شانگهای توانست زمان خیره کننده 
12.۸۷ ثانیه را ثبت کند. این عملکرد قدرتمند نه تنها دومین پیروزی پیاپی  
تنچ را طی دو هفته در رقابت های لیگ الماس رقم زد، بلکه او را به چهارمین 
مرد ســریع تاریخ در دو 110 متر با مانع تبدیل کرد؛ رکوردی که با قهرمان 

المپیک 200۸، دایرون روبلس، برابر است.
تنچ گفت: »خوشحالم که دوباره در رقابت ها هستم و راستش را بخواهید دارم 
بر پایه آنچه هفته پیش به دست آوردیم، بنا می کنم. پس می خواهم در ادامه 
فصل، هر هفته بهتر شــوم.« او افزود: »از نظر فنی، سال گذشته اولین فصل 
کامل من به عنوان یک ورزشــکار حرفه ای بود. می گویند سال اول حرفه ای 
بودن، سال یادگیری اســت. باید خیلی چیزها را یاد بگیری. من هم مجبور 
شدم چیزهای زیادی یاد بگیرم.« در سال 2022،  تنچ در گرین بی فروشنده 
تلفن همراه بود، پس از آنکه از بورسیه فوتبال و فرصت پیوستن به تیم دسته 

اول دوومیدانی دانشگاه مینه سوتا صرف نظر کرده بود.
او به دوومیدانی بازگشت و در عرض یک ســال عملکرد درخشانی در پرش 
ارتفاع و طول و به ویژه در ماده دوی با مانع داشت. او سال 2024 را خوب آغاز 
کرد  اما در میانه فصل تحت عمل جراحی قرار گرفت و در نهایت نتوانســت 
جایگاهی در تیم المپیک آمریکا به دست آورد. او در مسابقات انتخابی، چهارم 
شــد و زمان 1۳.0۳ ثانیه را ثبت کرد. البته این ناکامی، شرم آور نبود، چون 
ایالات متحده در این ماده ورزشی، ورزشکاران فوق العاده ای دارد. رکورددار 
جهانی، گرانت هالوی، مــدال طلای المپیک پاریس را بــرد و هم تیمی اش 
دنیل رابرتس دوم شد.  تنچ هفته گذشته در افتتاحیه لیگ الماس در شیامن 
موفق شد هالوی را شکست دهد و با زمان 1۳.0۶ ثانیه، بهترین زمان سال را 
ثبت کند؛ و سپس روز شنبه در سالن ورزشی شهر نساجی چین، عملکردی 

خیره کننده از خود به نمایش گذاشت.

    مستطیل سبز

  دنیای ورزش
این ماجرای یکی از جنجال های اخیر ورزش 
ایران اســت که در حوزه تکوانــدوی زنان و 
میان دو قهرمــان تکواندوی ایــران رخ داده 
اســت. ماجرایی که کار را به رسانه ها و حتی 
فدراسیون کشــانده و هر دو ورزشکار تهدید 
شده اند که به این اختلاف علنی پایان بدهند تا 

از تیم ملی خط نخورند.

   از سوخته سرایی تا خادم
رقابت دو ورزشکار برای یک جای خالی، اتفاقی 
تازه نیست و در سراسر دنیای ورزش همواره 
رخ می دهد. بسیاری از ورزشکاران بااستعداد 
که در چنین رقابت هایی به هردلیلی پشــت 

خط ماندنــد یا مجبور بــه تغییر در روند 
حرکتی شان شدند.

رقابت رضــا سوخته ســرایی و علیرضا 
ســلیمانی که از معروف تریــن رقبای 
هم وزن در ســنگین وزن کشتی بودند، 
رقابت حسن یزدانی و کامران قاسم پور 
به عنوان رقبای اصلی در وزن ۸۶ کیلو و 
قبل تر از آن رقابت رسول خادم و عباس 

جدیدی برای تصاحب دوبنده تیم ملی از 
جمله جذاب ترین و معروف ترین جدال های 

مســتقیم دو ورزشــکار ایرانی بودند. اما این 
رقابت ها اغلب در همان میدان ورزش به پایان 
می رسیدند؛ هرچند خیلی از مواقع تصمیم از 

روی مصلحت اندیشی گرفته می شد. 
اما حالا این رقابت تصاحــب پیراهن تیم ملی 
بین دو ورزشکار هم ســطح به تکواندوی زنان 
رسیده است و تفاوتی که اینجا وجود دارد این 
است که چالش های موجود میان این دو رقیب 

شکل علنی پیدا کرده است.

   نظر خواهر رئیس فدراسیون
مهروز ســاعی ســرمربی تیم زنان تکواندوی 
ایران و خواهر هادی ساعی رئیس فدراسیون 
تکواندو اما در ایــن رابطه می گوید: »اختلاف 
زیادی بین این دو ملی پوش نیست. به عنوان 
مربی وظیفه داشــتم که به آنهــا تذکر بدهم 
و در چین با هر دو ملی پــوش صحبت کردم. 
تاکید من روی اخلاق است؛ اینکه باید هر دو 
ملی پوش به هم احترام بگذارند. به آنها گفتم 
که شــما قهرمانان المپیک و شناسنامه های 
تکواندوی بانوان کشــورمان هســتید و باید 
بیش از اندازه مراقب رفتار خودتان باشــید. 
با این شــرایطی که پیش آمد، نعمت زاده 
در وزن 5۳ کیلوگــرم و کیانی هم در وزن 
5۷ کیلوگرم مبــارزه خواهند کرد. آخرین 
تذکر را به کیانی و نعمت زاده دادیم؛ از این به 

بعد هرچه به صلاح تیم ملی و تکواندوی ایران 
باشد، تصمیم خواهم گرفت.« البته بخشی از 
اختلافات موجود میان این دو ورزشــکار را به 
انتخاب ســرمربی تیم ملی مرتبط می دانند. 
بعد از اینکــه مینو مــداح از هدایت تیم ملی 
زنان تکواندو کنار رفت، این خبر شــنیده شد 
که ناهید کیانی به واسطه حمایت های مهروز 
ساعی دستیار مداح از نعمت زاده، از انتخاب او 
راضی نیست. شاید عمده ترین دلیل هم زمانی 
بود که نعمت زاده در 
مســابقات لیگ 
توانست کیانی را 
شکست بدهد و 
ساعی هم بابت این 
پیروزی خوشــحالی 
کــرد. با این حــال طبق 
این صحبت ها به نظر این 
اختلاف کمتر خواهد شد 
چرا که اگــر کیانی به یک 
وزن بالاتر برود آن وقت عملا 
هر دو قهرمان بایــد در اوزان 

متفاوتی مبارزه کنند.

   مدال آوران پاریس
ناهید کیانی در المپیک 2024 پاریس توانست 
مدال نقره وزن 5۳ کیلوگرم را به دست بیاورد. 
مبینا نعمت زاده که آن  زمان در وزن 4۹ کیلو 

مبارزه می کرد مدال برنــز المپیک را گرفت 
اما بعد از مدتی مانند بســیاری از ورزشکاران 
مجبور به تغییر وزن شــد. تغییر وزنی که دو 
ستاره تکواندو را مجبور به رقابت برای تصاحب 
تنها پیراهن موجــود تیم ملی کرد. مثل خادم 
و جدیدی   یا سوخته ســرایی و سلیمانی که 
هم وزن بودن این دو باعث شد که همواره یکی 
از آنها در مسابقات مهم پشت خط بماند. گاهی 
اعمال نظرها نیز منجر به دلخوری ورزشــکار 
و حتی انتقادهای رســانه ای هم می شــد. اما 
آنچه جالب توجه است اینکه دو ورزشکار زن 
ایرانی اختلاف شان را علنی و مقابل دوربین ها 
نشــان دادند و کار به جایی رســید که اصغر 
رحیمی دبیر فدراســیون تکواندو هردو آنها 
را تهدید کــرد که در صورت پایــان ندادن به 
اختلافات از تیم ملی کنار گذاشته خواهند شد:   
»موضوعاتی پیش آمده است که اصلا تعجب 
می کنم. در تاریخ تکوانــدو رقبای جدی مثل 
هادی ساعی، یوســف کرمی و مهدی بی باک 
را داشــتیم که هم وزن بودند و همیشه به هم 
احترام گذاشتند. متاسفانه در بخش بانوان این 
مســئله به صورت الکی ایجاد شده است. این 
در حالی اســت که هنوز چند سال به المپیک 
بعدی زمان داریم و اصلا شــاید هر دوی این 
نفرات در المپیک نباشند. کیانی و نعمت زاده 
تنها مدال آوران المپیک دختران ما هســتند 
و نه تنها باید برای دختــران تکواندو بلکه باید 

برای تمامی دختران ورزش ما الگو باشند و این 
رفتار ها قابل تحمل نیست. نعمت زاده و کیانی 
باید در جلسه ای حاضر شوند تا ما سنگ های 
خود را با آنها وا بکنیم. این نفرات الگوی بقیه 
نفرات هستند و اگر این موضوع ادامه پیدا کند 
بدون تعارف هر دو را حذف و نفرات جدیدی را 

جایگزین خواهیم کرد.«

   کی؟ چی؟ کجا؟
امــا جالب اســت که هــادی ســاعی رئیس 
فدراســیون تکواندو این موضــوع را کاملا از 
بنیــاد رد می کند:  »چه کســی گفته ناهید و 
مبینا با هم اختلاف دارند؟ حتی این شــایعه 
که گفته می شد با هم دســت ندادند، درست 
نیست. فیلمش موجود اســت و در آن صحنه 
وقتی کیانی که از باختش ناراحت بوده و این 
هم موضوع طبیعی اســت، به سوی مربی اش 
می رود  امــا مبینا نعمت زاده که از نظر ســن 
و ســال کوچک تر اســت، او را صدا می کند و 
ســمتش می آید. اول ناهید صدای نعمت زاده 
را نمی شــنود  اما در آخر آن ها با هم دســت 

می دهند و از میدان خارج می شوند.«
با توجه به ورود همه جانبه از سوی فدراسیون 
تکواندو به ماجرا به نظر می رسد ماجرای این 
اختلاف تا حدودی جمع و جور شــده باشد. 
هرچند بایــد منتظر ماند و دیــد واکنش دو 

ورزشکار نسبت به این اتفاق چیست؟

   پرسپولیس؛ عشق بزرگ
تا جایی کــه بتوانم، بازی های فوتبــال ایران، 
تیم ملی در همــه رده ها  و همچنین باشــگاه 
پرسپولیس که 1۷ سال در آن فعالیت کرده ام  را 
دنبال می کنم. در پرسپولیس 10 سال به عنوان 
بازیکن و ۷ سال به عنوان مربی حضور داشتم. 
همه می دانند که این باشگاه برای من چقدر مهم 

و ارزشمند است.
طبیعی ست که هر باشــگاهی پس از یک دوره 
موفقیت، ممکن اســت دچار افت شــود. این 
افت می تواند دلایل گوناگونی داشــته باشد؛ از 
مدیریت و مربی گرفته تا بازیکنان و البته نقش 
مهم هواداران که همگی زنجیروار به هم متصل 
هستند. اگر هر یک از این ارکان دچار تزلزل شود، 
کیفیت تیم و در نهایت موفقیت آن تحت تأثیر 

قرار می گیرد.
تغییر مربی و عدم شناخت کافی از فوتبال ایران، 
باعث شد پرسپولیس از مسیر موفقی که با آمدن 
برانکو آغاز شده بود و با حضور یحیی گل محمدی 
– کــه بی شــک یکــی از خوش فکرتریــن و 
تأثیرگذارترین مربیــان دهه های اخیر فوتبال 
ایران است – ادامه داشت، خارج   و دچار مشکل 

شود.
   عدم موفقیت تیم

دلایل زیــادی در ناکامی پرســپولیس نقش 
داشتند. با این حال، اگر این تیم بتواند سهمیه 
آســیایی بگیرد، می توان گفت تا حدی موفق 
بوده  اما نگرفتن جام در لیگ برتر و جام حذفی، 
برای باشگاهی در این سطح، به معنای شکست 
است. امیدوارم با برنامه ریزی دقیق و با توجه به 

شناخت نسبی ای که سرمربی فعلی از فوتبال 
ایران به دست آورده، پرسپولیس در فصل آینده 
بازیکنان خوبی جذب کنــد و به همان فوتبال 
چشم نواز و قدرتمندی که از این تیم سراغ داریم، 
بازگردد. اگر سهمیه آســیا را کسب کند، باید 
تیمی درخور احترام در رقابت های باشگاه های 

آسیا باشد.
   موفقیت تیم های عربستانی

تیم هــای عربســتانی حاصــل برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری منطقی در این سال ها هستند. 
موفقیت امروز آنها قابل پیش بینی بود و اگر چنین 
نمی شد، عجیب بود. امروز فوتبال در دنیا ترکیبی 
از صنعت، علم و تحولات فرهنگی ست. ما نیز با 
تکیه بر نیروی انسانی توانمند خود، می توانیم 
با برنامه ریزی اصولی، سرمایه گذاری درست و 
استفاده از افراد شایســته، به سطح اول فوتبال 
آسیا بازگردیم. در 50 سال گذشته، با وجود تمام 
نوسانات، در رده های پایه همواره در سطح خوبی 
قرار داشــته ایم و حتی در برخی سطوح سنی، 
قهرمانی هایی هم کسب کرده ایم. به نظرم با توجه 
به استعدادهای موجود، می توانیم در آسیا نتایج 

درخشانی به دست آوریم.
در رده بزرگسالان هم نتایج خوبی کسب کرده ایم 
و بازیکنان باکیفیتی داریم که در فوتبال اروپا 
رشد کرده و پخته شــده اند. امیدوارم تیم ملی 
با حضور این بازیکنان ســطح بــالا، بتواند در 

جام جهانی عملکرد درخشانی داشته باشد.
   در ستایش طارمی

از نظر من، گاهی بازیکنی که توسط مربی انتخاب 
می شود، ممکن است در سیستم تیمی خاصی 

جواب ندهد. اما مهدی طارمی یکی از بازیکنان 
درجه یک و توانمند آسیاســت. در خط حمله 
اینترمیلان، حضــور بازیکنانی مانند مارکوس 
تورام و لائوتارو مارتینز که ســتارگان تیم های 
بزرگ جهان هستند، رقابت را بسیار دشوار کرده 
است. با این حال، مهدی با تلاش و دوندگی بالای 

خود توانست برای این تیم بازی کند.
طارمی بازیکن قابل احترامی ا ســت و هر زمان 
به میدان رفته، نمایش خوبی داشته، به ویژه در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا. اینکه برخی 
می گویند حضور او در اینتر به پایان رسیده، به 
معنای پایان فوتبالش نیست. چنین اتفاقاتی 
حتی برای بهترین بازیکنان جهان هم می افتد. 
به نظر من، مهدی هنوز یک یا دو ســال دیگر 
می تواند در ســطح اول فوتبال اروپا بازی کند. 
شخصا از او سپاسگزارم و می دانم چقدر زحمت 
کشیده و چه گل های حساس و زیبایی برای تیم 

ملی ایران زده است.
   وضعیت اسفبار تیم ملی نوجوانان

بازی های تیم ملی نوجوانان را تماشــا کردم. 
واقعیت این است که نمی دانم متر و معیار انتخاب 
کادرفنی چیست و چرا با وجود تأکید مکرر بر 
اهمیت رده های پایه، تصمیماتی چنین نامفهوم 
گرفته می شود. سال هاست فقط حرف می زنیم و 
در عمل اتفاق مثبتی نمی افتد. انگار فدراسیون به 
اهمیت فوتبال پایه هیچ توجهی ندارد. مشخص 
نیست مربیان با چه معیارهایی انتخاب می شوند. 
شنیده می شود که فدراسیون بودجه کافی برای 
جذب مربیان خوب اختصاص نمی دهد و همین 
باعث شده مربیان شایسته علاقه ای به فعالیت در 

رده های پایه نداشته باشند. امیدوارم فدراسیون 
فوتبال به این درک برسد که آینده فوتبال ایران 

در گرو همین تیم های پایه است.
   بی برنامه و هیجانی

تیم نوجوانان ایران بســیار بی برنامه و هیجانی 
بازی می کرد. درست اســت که شرایط سنی 
ایجاب می کند بازیکنان هیجان زده باشند  اما 
وقتی بازی های این تیم را با تیم های نوجوانان 
اروپا مقایســه می کنم، می بینم آنجا بازیکنان 
دقیقا در خدمت ایده های مربی هستند و سبک 
فوتبال آن کشور را در زمین پیاده می کنند. تیم 
نوجوانان فرانسه دقیقا از الگوی تیم بزرگسالانش 
پیروی می کرد؛ همان نقش ها، فرم، استراتژی و 

تاکتیک ها. گردش توپ آنها، نمایشی از تفکر 
مربی بود. متأسفانه در تیم ما چنین چیزی 
دیده نمی شــد. تیم نوجوانان ما در کار 

گروهی بسیار شتاب زده و سردرگم بود. 
واقعا متأسف و غصه دار شدم، چون این 
تیم در شأن فوتبال ایران نبود. کسانی 
که مسئولیت دارند باید در این باره 

پاسخگو باشند. فارغ از نتیجه، از 
نظر فرم بازی، در سطح تیم های 

رده سوم آسیا ظاهر شدیم.
   جام جهانی در کانادا

این روزها در کشــور کانادا 
زندگی می کنم و شاید بتوانم 

شــا بازی های جام جهانــی را از نزدیک  تما
کنم. امیدوارم تیم ملی ایران با برنامه ریزی دقیق 
و برگزاری بازی های دوستانه باکیفیت، آماده 

ورود به این رقابت ها شود.

گروه ورزش | محســن عاشــوری، یکــی از فنی تریــن و خوش فکرتریــن هافبک های 
تاریــخ فوتبال ایران و پرســپولیس  کــه ســال ها پیراهن این تیــم را به عنــوان بازیکن 
و مربی بــر تــن داشــت، در گفت وگویی صریــح از وضعیــت فعلی سرخ پوشــان، نقش 
 مربیان پایــه و آینده فوتبال ملی ســخن گفت. تســلیت به مــردم ایــران و بندرعباس
تســلیت می گویم به همه مردم خوب ایران، به ویژه مردم بندرعباس کــه از خون گرم ترین و 
مهربان ترین مردم کشور هستند. هر بار که به بندرعباس سفر کردم، با رفتاری گرم و محبت آمیز 

روبه رو شدم. امیدوارم روح همه رفتگان قرین رحمت الهی باشد.

گفت وگوی اختصاصی با محسن عاشوری سلطان پاس گل فوتبال ایران و ستاره 
سال های نه چندان دور پرسپولیس

مسئولان فدراسیون باید درباره فوتبال نوجوانان و رده های پایه پاسخگو باشند

پایه های سست رده  پایه

گروه ورزش | رقابت های تکواندوی جام ریاســت فدراسیون جهانی در چین؛ 
ناهید کیانی در برابر مبینا نعمــت زاده در وزن 53 کیلوگرم. دارنده مدال نقره 
المپیک 2024 و مدال طلای جهان 2023 در مقابل دارنده مدال برنز المپیک 2024. 
نتیجه پایانی دو - یک به نفع نعمت زاده. کیانی در پایان بازی حاضر نمی شود با 

رقیبش دست بدهد؛ جنجال آغاز می شود.

اختلاف کیانی و نعمت زاده، مدال آوران المپیک در وزن ۵۳ کیلو

جنجال دست رد 
ناهید به مبینا 

فدراسیون تکواندو: ادامه اختلافات منجر به حذف خواهد شد
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مرگ را لمس کرد
زندگی را دوباره دید

تجربه ای شگفت انگیز و علمی از جرمی رنر؛ بازیگر مشهور از زیر برف روب هفت تُنی 
برخاست و از انرژی  گفت که زمان را متوقف کرد

  داستان زمانه ما  یک دقیقه زندگی

  چهره روز 

  عکس روز 

چراغ قرمز فقط برای ایست نیست

ماشین را نگه داشته ام پشــت خط عابر. چراغ قرمز شده، 
اما چیزی در این توقف هست که شبیه یک مکث معمولی 
نیســت. شــاید چون در همین چند ثانیه، انگار زندگی 
فرصت پیدا می کند خودش را به رخ بکشد. چراغ قرمزها، 
فقط برای ایست نیســتند. برای دیدن اند. برای شنیدن. 
برای فکر کردن به چیزهایی که حین حرکت، از کنارشان 

رد می شویم، بی آن که واقعاً ببینیم.
در نگاه اول، چــراغ قرمز یعنــی تأخیر. یعنــی اجبار به 
ایستادن وقتی که می خواهی برسی، عبور کنی، رد شوی. 
اما اگر دقیق تر نگاه کنــی، می بینی همین مکث اجباری، 
مثل خط فاصلی ســت میان دو جهان. پیش از آن، عجله 
بود، سرعت، هدف. بعد از آن، دوباره شتاب. اما این میان، 

جایی ست برای تنفس.
در همین لحظه، از پشــت شیشه  ماشــین، پیرمردی با 
کیسه ای در دست از جلوی ماشینم رد می شود. قدم هایش 
کند اســت، ولی محکم. نمی دانم کجا مــی رود، ولی در 
صورتش، چیزی هست از جنس گذشته. زن جوانی کنار 
پیاده رو ایستاده، با گوشی در دست و چشم هایی خیره به 
صفحه. احتمالًا پیامی، عکسی، چیزی برایش مهم است. 
در این ثانیه  کوتاه، من مهمان داســتان زندگی آدم هایی 

شده ام که اگر چراغ سبز بود، فقط در شتاب گم می شدند.
چراغ قرمزها، آینه اند. اگر بخواهی. می توانی نگاه کنی به 
خودت، به دستانت روی فرمان، به خطوط روی پیشانی، 
به فکری که از صبح با تو آمده و هنوز کنار گوش ات زمزمه 
می کند. در این مکث اجباری، جا هســت برای تماشــای 
درون. گاهی، چراغ قرمز فرصتی ســت برای تردید. برای 
پرســیدن این ســوال که اصلًا کجا داری می روی؟ چرا 
این قدر عجله داری؟ مقصدی کــه برایش این همه توقف 
را لعنت می کنی واقعاً ارزشــش را دارد؟ این ســوال ها در 
سرعت شــکل نمی گیرند. آنها در ایستادن و ساکت شدن 
رشــد می کنند. در بعضــی از همین توقف هــای کوتاه، 
چیزهایی دیده ام که بعداً برایم داستان شده اند. کودکی که 
از پشت شیشه، برای ماشین ها شکلک درمی آورد. گربه ای 
که با آرامش امپراتوری گونه، عرض خیابان را طی می کند. 
دختری که زیر باران، دســت ها را باز کــرده و بی چتر راه 
می رود. هیچ کدام این ها را در شتاب نمی توان دید. زندگی، 

خودش را به مکث ها نشان می دهد، نه به عبورهای سریع.
چراغ قرمز، فقط قانون نیست. فلسفه  ساده ای ست: گاهی 
باید ایســتاد. باید فرصت داد که چیزها خودشان را نشان 
دهند. که دیگران دیده شوند. که خودت، خودت را ببینی. 
ایستادن همیشه به معنای عقب ماندن نیست. گاهی آغاز 

یک دیدن تازه است.
در دنیایی که همه چیز با سرعت اتفاق می افتد _ خبرها، 
تصمیم ها، اتفاق هــا _چراغ قرمز تبدیل شــده به یکی از 
آخرین نشانه های کندی. کندی ای که برخلاف تصور ما، 
عقب ماندگی نیســت. نوعی حضور است. یادآوری این که 

مسیر، به اندازه  مقصد مهم است.
سبز که می شود، دوباره حرکت شروع می شود. ولی چیزی 
تغییر کرده. شاید فقط در ذهن من. شاید دیگر ماشین های 
اطرافم فقط خودرو نباشــند، بلکه آدم هایی در حال سفر 
باشند. شاید مقصد کمی کم اهمیت تر شده باشد و مسیر، 
رنگ گرفته باشد. شاید، فقط شاید، این چراغ قرمز، چیزی 
بیشــتر از یک علامت توقف بوده. و ایــن، قصه  مکث های 
کوچک زندگی ســت. مکث هایی که اگرچه کوتاه اند، اما 
پر از معنا. چراغ قرمزها، فقط برای ایســت نیســتند. آنها 
دعوت نامه اند. برای تماشــا، تأمل و بــرای آن که حتی در 

شلوغ ترین خیابان، لحظه ای زندگی را نفس بکشی.

   یادداشت

می بینمش و مثل همیشه با کله می آید وسط شکمم و هرچه 
به این ولد چموش گفته ام: »توی شکم نه!« به خرجش نرفته. 
راه می دهم می آید توی خانه و مادرش که پشت فرمان مانده 
را نگاه می کنم و دســتی به احتــرام و از دور برای هم تکان 
می دهیم و در را می بندم. بهــش می گویم خب حالا چکار 
کنیم؟ می گوید: »مامان گفته بــه من هوش مصنوعی یاد 
بدی.« می پرسم چرا؟ و می گوید: »واسه اینکه از اینترنت هر 
چی می خوام بپرسم و دیگه هی از اون نپرسم که مجبور شه 
سرچ کنه.« می روم توی این فکر که اصلا درست است بچه به 
این کوچکی درگیر این چیزها بشود که یادم می آید می شود 
هوش مصنوعی را شــخصی کرد و بهــش گفت چیزهای 

نامربوط به سن و سال را جواب ندهد.
ایمیلش را بلدم و می زنم و برایش حســاب کاربری درســت 
می کنم و می رویم تو. می پرســم چه می خواهد و می گوید: 

»قصه های پلیسی. پرونده های جنایی. من می خوام کارآگاه 
بشم. می دونی که؟« خاطره  دوری دارم از یک شاگردم که دختر 
پر جنب و جوشی بود و از این کمربندهای رنگی رزمی داشت و 
می خواست کارآگاه خصوصی بشود و دیگر خبری ازش ندارم. 
پشتم می لرزد. کاش به دخترک بیشتر کمک کرده بودم و الان 
ته دلم قرص بود. این هم از بدی های معلمی. می گویم ما توی 
ایران کارآگاه خصوصی هم کم داریم چه برسد به اینکه بخواهد 
خانم باشــد. می گوید: »تا من بزرگ بشم ایران هم یه جوری 

می شه که دخترها رو همه جا راه بدن.« این هم حرفی است.
کار و بار با دیپ سیک را یادش می دهم و می روم سر ولگردی 
توی خانه چون از وقتی رفته خانه  مــادرش تنها کامپیوتر 
همانی است که من باهاش کار می کنم. یکدفعه می گوید: »تو 
می دونی اصغر قاتل چند تا بچه رو کشته؟« می میرم و زنده 
می شوم و بر می گردم که چهره  وحشت زده اش را ببینم که 
دست بر قضا نه تنها وحشت زده نیست که کلی هم کیف کرده. 
یاد آن دوستم می افتم که غشی بود و فیلم های ترسناک را هم 
تنهایی توی خانه می دید. می گویم بهتر که برود پرونده های 

کلاهبرداری را ببیند. بعد چند دقیقه می گوید: »ولی اینجا 
نوشــته خیلی هاشــون هیچ وقت گیر نیفتادن. مثل جک 
قصاب.« می گویم آن مال انگلستان است و به ما ربطی ندارد و 
اینجا همه شان گیر می افتند. می گوید: »چرا؟ مگه قاتل های 
ایران خنگن؟« می گویم نه ولی جوری هول می زده اند که آخر 
کار یک چیزی از دست شان در می رفته. بعدش هم ما ملت 
نجیبی هستیم. عادت نداریم ببینیم یک پرونده باز مانده. 

شده خودمان گردن بگیریم لای آن را می بندیم.
بعد می گوید: »این آقاهه که دادگســتری رو فروخته بوده 
چقدر باحاله. دمپایی گذاشــته دم در اتاق ها.« این را دیگر 
نمی دانستم و باید بعد از اینکه رفت خودم بخوانم. می گویم 
صفحه را نبندد چون خودم کار دارم. می گوید: »نمی دونستی 
ها!« می گویم چرا ولی باید دوبــاره بخوانم. می گوید: »اگه 
راست می گی بگو اســمش چی بوده؟« گیر کرده ام. مثل 
همیشــه می گویم می روم دستشــویی و جوابش را بعدتر 
می دهم و با گوشی راه می افتم گوشه  خانه. در را می بندم و 

شیر را باز و گوشی را روشن. اینترنت هم چیز خوبی است. 

نجف دریابندری، نویسنده و مترجمی که در ۱۵اردیبهشت 
۱۳۹۹ چشم از جهان فروبست، از آن دست آدم ها بود که 
مرز میان جدی ترین دغدغه های فلسفی و لذت بخش ترین 
خوشی های زندگی را درنوردیده بود. متولد آبادان بود؛ زاده  
شهری با بوی نفت و طعم نمک دریا. همان جا، در جوانی، 
زبان انگلیســی را آموخت؛ نه در کلاس و مدرســه، که از 
همنشینی با انگلیسی ها و تماشای فیلم ها. بعدها، با ترجمه 
شاهکاری چون وداع با اسلحه، نامش در میان اهل فرهنگ 
پیچید و با ورود به حزب توده و زندان، روزگارش دیگرگون 
شد. در زندان، به جای فراموشی، به ترجمه  تاریخ فلسفه 

غرب راسل پرداخت.
نثر او در تمام ترجمه ها، به ســان دوستی ســت که دست 
خواننده را می گیرد و با خود می بــرد؛ چه در کوچه های 
آکسفورد، چه در دهکده های جنوب آمریکا. اهل غافلگیری 
هم بود؛ هم آنگاه که فاکنر و همینگوی را به فارسی آورد، 

هم وقتی بی مقدمه سر از آشپزخانه درآورد.
کتاب مستطاب آشپزی، از سیر تا پیاز دریابندری، یکی از 
 عجیب ترین و دل نشین ترین تجربه های نشر ایران است. 
نجف دریابندری، دیدارکننده  راسل و هم صحبت مردم، از 

دریا آمده بود تا با کلمات، برای ما دلگرمی بیاورد؛ چه در 
ترجمه  »پیرمرد و دریا«، چه در دستور »آبگوشت بزباش«. 
او واژه ها را صید می کرد، اما آنها را هرگز نمی سوزاند؛ خام 
هم نمی ماندند؛ به اندازه  درست، جاافتاده بودند. در میان 
اهالی فرهنــگ، نجف دریابندری یکی از نادر کســانی 

بود که هم طعم فلســفه را می شناخت، هم نمک شوخی 
را بلد بود. او نه در برج عاج می نشســت، نه با واژه ها افاده 
می فروخت. نجف کسی بود که »دانایی« را از قاب جدی 
و خشک، بیرون کشــید و روی سفره زندگی نشاند. کافی 
بود بخشی از مقدمه های او را در ترجمه هایش بخوانی تا 

بفهمی که پشت این جمله های ساده و صمیمی، 
ذهنی نشسته که به اندازه یک کتابخانه عمیق 
اســت. طنز پنهان در نثرش، چیــزی از جنس 

لبخند آدمی بود که تلخی دنیا را دیده، اما هنوز به 
زیبایی واژه ها وفادار مانده است. او فقط مترجم زبان 

نبود که مترجم زندگی بود؛ با مهارتی حیرت انگیز در 
گرفتن جان هر اثر و دمیدن روحــی تازه در آن، برای 

ما فارسی زبانان. میراثش هنوز زنده است، در کلمات، در 
کتب، در غذاها و در دل های اهل دل. 

دو سال پیش دنیای سینما شوکه شد. جرمی رنر، بازیگر سرشناس 
فیلم های مارول در یک حادثه مهیب زیر ماشین برف روب هفت تُنی 
گیر افتاد. خبر کوتاه بود، ولی تکان دهنده: »رنر در وضعیت وخیم به 
بیمارستان منتقل شــد.« اما آنچه در پس این حادثه رخ داد، چیزی 
ورای تصور بود. تجربه ای از جنس مرگ و بازگشت  که حالا به یکی از 

بحث برانگیزترین روایت های علمی و عرفانی تبدیل شده است.
رنر این روزها در خاطراتش از آن حادثه می نویسد و از لحظه ای پرده 
برمی دارد که زندگی اش را در یک نگاه مرور کرد، آرامشــی شگرف 
وجودش را دربر گرفت و خانواده اش را دید که با اشــک و لبخند، از او 

می خواستند تسلیم نشود.
او می گوید: »آنچه احساس می کردم انرژی بود، انرژی  زیبا، پیوسته 
و شفاف. نه زمانی وجود داشــت، نه مکانی. فقط دیدی الکتریکی از 
خطوطی نورانی، مانند رگه های نور چراغ  ماشــین ها در شــب که با 

دوربین تایم لپس ثبت شده باشد.«
این توصیف برای دانشمندان علوم اعصاب و محققان تجربه های نزدیک 
به مرگ، کاملا آشناست. دکتر جفری لانگ، بنیانگذار بنیاد تحقیقات 
تجربه های نزدیک به مرگ، معتقد است آنچه رنر روایت کرده، نمونه ای 

کلاسیک از این پدیده است. او می گوید بیش از چهار هزار مورد مشابه از 
سراسر دنیا جمع آوری کرده اند. از کسانی که با انرژی، نور، فقدان زمان 

یا حتی تماشای بدن شان از بیرون مواجه شده اند.
ســوالی که پیش می آید، این اســت که چرا چنین تجربه هایی رخ 
می دهند؟ علم پاسخ روشنی ندارد. نظریه ها بسیارند. برخی دانشمندان 
از انفجار انتقال دهنده های عصبی در مغز سخن می گویند، مانند اتفاقی 
که هنگام مصرف داروی کتامین یا در مرحله خواب با حرکات سریع 
چشم رخ می دهد. لحظاتی که پیچیده ترین رؤیاها شکل می گیرند. 
برخی دیگر معتقدند که این تجربه ها نتیجه اختلال در نواحی خاص 
مغز اســت که وظیفه ترکیب صدا، تصویر و موقعیت مکانی را دارد. 
ترکیبی که اگر به هم بریزد، ممکن اســت احســاس کنیم از بالا به 

خودمان نگاه می کنیم.
دکتر کوین نلسون، متخصص مغز و اعصاب در تحقیقی که در مارس 
منتشر شد، به این نکته اشاره کرد که حتی اگر بیماران بیهوش به نظر 
برسند، ممکن است همچنان صدا و تصویر را در لحظه دریافت کنند. 
اما چون مغز در شوک است، این اطلاعات در قالب تجربه ای از بیرون 

بدن ذخیره می شود.
در نقطه مقابل دکتر لانگ و برخــی دیگر معتقدند آنچه افراد تجربه 
می کنند، فقط فعالیت عصبی نیست. از نظر او، این یک جدایی واقعی 
آگاهی از بدن است. سفری که نمی توان آن را با علوم امروز توضیح داد. 

او می گوید شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد افراد در حالت 
»مرگ بالینی« از اتفاقات اطراف شان آگاه بوده اند و بعدها توانسته اند 

آن را با جزئیات بازگو کنند.
اما این بحث فقط درباره علم و ماورا  نیست. تأثیر روانی و احساسی این 
تجربه ها بی سابقه است. بسیاری از کسانی که از مرگ بازمی گردند، 
می گویند دیگر از مرگ نمی ترســند. اولویت های زندگی شان تغییر 
کرده، شــغل یا روابط خود را عوض کرده اند و به نوعی دوباره متولد 

شده اند.
دکتر ماریتا پهلوانوا، روانپزشک دانشگاه ویرجینیا می گوید: »تغییرات 
در افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشته اند، عمیق تر و ماندگارتر 

است نسبت به کســانی که فقط در آســتانه مرگ بوده اند اما چنین 
تجربه ای نداشــته اند.« در این میان، پزشکان و پرستاران، نخستین 
شنوندگان این تجربه ها هستند. اما خیلی وقت ها با شک یا بی تفاوتی 
پاسخ می دهند. دکتر بروس گریسون، محقق ارشد این حوزه می گوید: 
»برای خیلی ها این تجربه، مهم ترین اتفاق زندگی شان است  و وقتی 
کسی آن را نادیده می گیرد، انگار مهم ترین بخش وجودشان را نادیده 
گرفته است«. داســتان جرمی رنر، فقط ماجرای یک بازیگر مشهور 
نیست که از مرگ گریخت. این، قصه ای است درباره مرز باریک میان 
زندگی و مرگ، علم و ایمان، بــدن و روح؛ و درباره انرژی ای بی نام که 

شاید روزی بتوانیم درک اش کنیم. منبع: نیویورک تایمز

پسرم سیگار می کشد
به من بگویید چه کنم

دلهره های پدری

صیاد واژه ها، آشپز جان ها

من مادر یک پسر ۱۵ ساله ام. نه آنقدر بچه که نشــود با او حرف زد، نه آنقدر بزرگ 
که بشود به تصمیم هایش اعتماد کرد. بینابینی. اســمش آرش  و دوم دبیرستان 
است. درسش خوب است، گاهی ورزش هم می کند. پرانرژی است و خوش صحبت، 
مدتی ست چیزی در رفتارش من را مشکوک کرده بود. نگاهش بیشتر از همیشه توی 
گوشی اش است، دو سه بار وقتی از بیرون برمی گردد، یک بوی عجیب گرفته بود. 
بوی دود سیگار.  اول فکر کردم اشتباه می کنم. با خودم گفتم پسر من قطعا سیگار 

نمی کشد. اما بعدتر مطمئن شدم؛ بوی سیگار است و گاهی هم چیزی شبیه آن.
اولین بار که بوی سیگار را از لباسش حس کردم، انگار کسی با دست محکم کوبید 
روی دلم. گفتم شاید از جایی گذشته و بو گرفته. شاید توی خیابان از کنارش رد 
شده اند  اما مادر بودن یعنی حدس هایت، هرچقدر هم آرام زمزمه شوند، همیشه 

درست از آب در می آیند.
کم کم حرف هایی شنیدم. دوستش آرمان را یک بار دیدم با فندک بازی می کند. 
یک بار گوشی آرش را وارســی کردم و دیدم عکسی گذاشته که در آن دست چند 
تایی از دوستانش سیگار و ویپ است.  زیر عکس آرش نوشته بود طعم بلوبری چه 
طعم خوبی بود. مطمئن بودم، مطمئن تر شدم. همان جا نشستم روی مبل. زانوهایم 
سست شده بود. »بلوبری«؟ بچه ام دارد چیزی می کشد که طعم بلوبری دارد؟ یعنی 
رسیده ایم به روزی که بوی گل های ســاختگی در توالت مدرسه پخش می شود و 
پسرم با لبخند می گوید: »مامان! دستشویی مدرسه مون خیلی بوی خوبی می ده. 
هر توالت یه بوی خاص داره. یکی بلک کارنت، یکی هندوانه، یکی شکلات.« و بعد 
با خنده اضافه می کند: »بعضی وقتا اونجا بــا بچه ها حرف می زنیم، یهو همه با هم 

خندمون می گیره، از بس فضا خوشبو هست.«
چند شب خوابم نبرد. رفتم سراغ گوگل. »نوجوان و ویپ«، »سیگار در نوجوانان«، 
»چه کنم پسرم سیگار نکشــد«... بعدتر با چند مادر دیگر حرف زدم. مادر پارسا 
گفت: »ما هم فهمیدیم پسرمون می کشه. گفتیم فقط تو خونه نکش، بیرون هر کار 
خواستی بکن!« مادر نیکی گفت: »نیکی گاهی با دوستاش ویپ می کشه، ولی بهم 

گفت دیگه نمی کشه. منم گفتم باشه، فقط راستشو بگو.«
راستش را بخواهید، حرف های شان نه تنها آرامم نکرد، بلکه انگار لایه ای از دود روی 
ذهنم کشید. یعنی همه شان تسلیم شده اند؟ یعنی قرار است این چیزها بخشی از 
نوجوانی بچه ها باشد؟ یعنی باید بگویم »بکش فقط لطفا دم پنجره؟« این همان 

راهی است که باید مادرانه در آن قدم بزنم؟
به یک مشاور زنگ زدم. گفت: »الان بیشتر بچه ها یا ویپ می کشن یا کنجکاون  که 
امتحان کنن. فقط باید باهاشــون حرف زد، نه تحقیر، نه تنبیه. ببینید از چی فرار 
می کنه. گاهی فقط می خوان دیده بشــن. حرف هایش هیچ کمکی به من نکرد. 
وقت گرفتم و پیش یک مشاور رفتم. می گفت با آرامش با بچه حرف بزنید و درگیر 
کارهایی مثل ورزش کنیدشــان. کارهای هنری، زبان انگلیسی یا مواردی از این 

دست را پیشنهاد کرد.
یک روز اما آرش را صدا زدم. گفتم: »آرش، راستشــو بهم بگو. تو ســیگار یا ویپ 
می کشی؟« با عصبانیت گفت: »تو چرا ای قد حساس شدی مامان؟« سپس انکار 
کرد. گفت اصلا نمی کشم  اما من می دانستم واقعیت چیست. مستاصل شده بودم.   
آرش گفت: »همه می کشــن«… چقدر این جمله برایم تلخ بود. وقتی همه کار 
اشتباهی می کنند، آیا باید نگران نباشیم؟ آیا جمعی بودنِ اشتباه، توجیهی برای 

نادیده گرفتنش است؟
در اتاقم را بستم. نشستم و فقط نگاهش کردم. دیگر نه بچه بود و نه مرد. نوجوانی 

که پاهایش را در مه گذاشته و نمی داند کدام سمت درست است. من هم نمی دانم.
تمام راه ها را رفته ام. حرف زدن، ســکوت، نظارت، تحقیق، مشاوره. می دانم گاهی 
که با دوستانش بیرون می رود، می کشد. گاهی لب هایش بوی بلوبری دارد، گاهی 

بی حوصله است، گاهی سرخوش.
حالا از شما می پرسم، از هر کسی که صدایم را می شنود، از هر مادری که یک نوجوان 

در خانه دارد: به من بگویید باید چه کنم؟ 

الهه کاکایی  
             هفت صبح

اعلام برندگان جایزه ادگار آلن پو 

برندگان جایــزه ادگار آلن پو اعلام شــدند. این جوایز که 
اولین دوره آن در ســال ۱۹۴۶ برگزار شد، به افتخار ادگار 
آلن پو، نویسنده  مشهور آمریکایی و پیشگام داستان های 
جنایی و معمایی، نام گذاری شــده اند. این جوایز هر ساله 
توسط انجمن نویسندگان معمایی آمریکا اهدا می شوند. به 
گزارش ایبنا به نقل از پیپل، فهرست برندگان جوایز امسال 
به این شرح هستند: بهترین رمان؛ »در ازدحام« شارلوت 
وسل، بهترین رمان اول از یک نویسنده آمریکایی؛ »شهر 
مقدس« هنری وایز، بهترین نسخه شومیز؛ »بیوه پاریس« 
کیمبرلی بل، بهترین کتاب جنایی؛ »ماشــین جهنمی: 
داستانی واقعی از دینامیت، وحشــت و ظهور کارآگاهان 
مدرن« اســتیون جانســون، بهترین نقد یا زندگی نامه؛ 
»جیمز سالیس: همراهی برای داســتان معمایی« ناتان 
اشمن، بهترین داســتان کوتاه؛ »موش من را بخور« اریکا 
کروســه، بهترین اثر کودک؛ »اســرار زباله و گنج: کلید 
دزدیده شــده« مارگارت پیترســن هدیکس، بهترین اثر 
نوجــوان؛ »۴۹ مایل تنها« ناتالــی دی. ریچاردز، بهترین 
فیلمنامه تلویزیونی؛ »قســمت اول« تام فونتانا و اسکات 
فرانک، جوایز ویژه انجمن نویســندگان معمایی آمریکا؛ 
جایزه یادبود رابرت ال. فیــش، »یهودیان در خیابان الم« 
آنا استولی پرسکی، جایزه مری هیگینز کلارک انتشارات 
سیمون اند شوستر، »نویســنده مرموز« سولاری جنتیل، 
جایزه یادبود ســو گرافتون از طرف انتشــارات جی. پی. 
پاتنامز سانز، »راحتی ارواح« ژاکلین ویسپیر، جایزه لیلیان 

جکسون و»قتل ها در گریت دیدلینگ« کاترینا بیوالد.

   از گوشه وکنار دنیا

یک پسر فلسطینی ، در حالی 
که کتابی در دست دارد، پس 
از حملات اسرائیل به اردوگاه 
پناهندگان نصیرات در مرکز 
غزه، در میان آوار خانه ای 
نشسته است. سی ان ان

اذان صبح: ۰۳:۳۳| طلوع آفتاب: ۰۵:۰۸| اذان ظهر: ۱۲:۰۰| غروب آفتاب: ۱۸:۵۴ | اذان مغرب: ۱۹:۱۳ 

شادی قنبری  
             مترجم

علی مجتهدزاده  
             مترجم
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